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 ده یچک 

استدلال  بروی  تحقیق  و  مطالعه  پژوهش  این  انجام  از  چارچوب    کاررفته بههای  هدف  اساس  بر  تحدی  آیات  در 

والتون  شدهیمعرف است 2008)2داگلاس  پژوهش  .(  این  استدلال استدلال   در  با  را  تحدی  آیات  پیشنهادی های  های 

بررسی  2008والتون) به  سپس  و  مقایسه،  پرداخته(  آن  از  حاصل  انواع نتایج  بررسی  به  فلسفه  حوزه  در  والتون  ایم. 

کرده    یزیرطرحها  از این استدلال   هرکدامهایی برای  پرداخته است و شاکله  ختلفی مهاهای مورد استفاده در بافتاستدلال 

به باور مسلمانان   کهییازآنجااستدلال مستتر در آیات تحدی است.  ژهیوبهاست. قصد ما بررسی استدلال در بافت قرآنی و  

برای   استدلال  مطرح    ها انسانبهترین  خداوند  جانب  و    یها استدلال بررسی    شودیماز  آیات    طوربهقرآن    یتحد خاص 

. رسدیمضروری به نظر    شودیم مطرح    هاانساناقناع منطقی انسان و مقایسه با انواعی که توسط    یها راهیکی از    عنوانبه

از روحیات و منطق انسان باشد که علم خداوند به آن احاطه دارد   یشناختروانبیانگر نوعی نگاه    تواندیمنتایج این بررسی  

دانیم که خداوند در قرآن در پنج آیه به همانند طلبی سخنی مانند قرآن میبیانجامد.  ترحی صحو    ترقیعم  یشناس انسانو به  

ی شخص پیامبر( است پس  پرداخته است و از مشرکان خواسته است که اگر ادعا دارید که این قرآن سخن بشری )و گفته

به   بیاورید.  را  آن  می  گونهنیامانند  گفته  تحدی  نظر میآیات  به  نوعی  شود.  استدلال  نوع  این  انواع    فرد منحصربهرسد  از 

با توجه به معنای اصطلاحی آن در چارچوب والتون جای نداشته باشد. در این پژوهش پس از بررسی  ها باشد که  استدلال 

مقایسه   و  تحدی  به  مربوط  از طرحواره  هاآن آیات  هرکدام  استدلال  با  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  والتون  در   کاررفتهبههای 

با   مورد طرحواره  ک یچیه تحدی  را از شصت  آن  بنابراین  و  است  نداشته  مطابقت  والتون  توسط  معرفی شده  استدلال  ی 

 ی جدید به این مدل معرفی کردیم. استدلالی با طرحواره عنوانبه

 .3های استدلالطرحواره ،تحدی  ،استدلال  ،: قرآنهادواژهیکل
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 مقدمه .1

مورد ماهیت و چیستی زبان  است. از همان زمان که    وجود داشتهتوجه به استدلال و بررسی انواع آن از زمان ارسطو  

 اندیشمندان حوزه فلسفه   تحت بررسی  نوعی از کاربردهای زبان  عنوانبهتوجه عالمان و فیلسوفان قرار گرفت استدلال هم  

، چگونگی های اقناع طرف مقابلروش  است بنابراینمیان فیلسوفان همیشه داغ بوده  وجدل    بحث  کهییازآنجاو    قرار گرفت

البته این هرگز    همواره شایان توجه این گروه بوده است.  بیان ادعا و همچنین نحوه استفاده از کلام برای اثبات درستی عقیده

کلام همیشه و   کاربرد  ۀگوننیادانیم که  بلکه نیک می  ؛اندبهره بوده باشد که مردم عادی از کاربرد استدلال بیبه این معنی نمی 

 شود. استفاده می جاهمهدر 

در استدلال همواره طرفی که خود را  ایست که وجود دارد. به این معنی که  دوسویه  ، رابطۀدارد    تیاهمآنچه در استدلال  

کنند با بیان افرادی که نظر وی را قبول نمیفرد یا  پردازد و در هنگام مواجهه با  ابتدا به معرفی عقیده خود می  داند یمبرحق  

نظر   قبولاندن  در  سعی  میاستدلال  نیز  خویش  الهی  ادیان  پیامبران  حقانیت   ازجمله کند.  ادعای  همواره  که  هستند  افرادی 

ها کافی نبوده با اذن و آنجا که استدلال اند  ها به دعوت دین خود پرداختهبا آوردن انواع استدلال به همین ترتیب  اند و  داشته

 پرداختند.هایی به اثبات حقانیت خویش میالهی با آوردن معجزه

  فرد منحصربهدلیل استفاده از زبان ادبی در قرآن به ماهیت ویژه و    نیترمهمکه اولین و    رسد یمدر نگاه نخست به نظر  

بازمی  هاامیپ آن  مفاهیم  به  ،گریدعبارتبهگردد.  و  پیام  یک  بیان  به  روش  دارد.  اهمیت  پیام  خود  الگوها   اندازه  هرحال، 

 (.23: 1399)کفاش زاده غت، صنایع مختلفی برای ارائه غیرمستقیم مفاهیم و مطالب وجود داردلاوترفندها یا به تعبیر علم ب

های به  باشد، استدلال می  پروردگار  سوی  از با توجه به اینکه به عقیده ما مسلمانان، قرآن معرفی کننده آخرین دین الهی

بسیار باید  آن  در  شده  بتواند    کارگرفته  تا  باشد    بنابراین.  کند  متقاعد  دین  این  به  آخرالزمان   تا   را   زیادی  یهاانسانقوی 

   .رسدهای قرآنی ضروری به نظر میاستدلال  زبانی فاکتورهای و اصول  شناخت

های حضرت ابراهیم( و مربوط به استدلال   79-76واضح )سوره انعام/ آیات    کاملاً  صورتبهوجود استدلال در قران گاه  

. حال   اندشدهمبعوث    الهی  به دین  هاانسانپیامبران برای متقاعد کردن    عموماًبر کسی پوشیده نیست.    ،پنهان  صورتبهگاه  

این کار   استدلال   له یوسبه)اقناع مردم(  اینکه  بیشتر در   نکهیباوجودااست.    سؤالجای    رد یگیمهایی صورت  چه  این مورد 

تحدی  ۀحوز آیات  در  موجود  استدلال  بررسی  لیکن  است،  مطرح شده  قرآن    فلسفه  مذهبی   عنوانبهدر  متون  از  بر   یکی 

با    روزبه  یشناختزبان  های اساس چارچوب به  زعوامل  در نظر گرفتن  و  تکیه  با  و  زبانشناسیبانی  و  ،  علم  موضوع جدید 

قصد انجام آن را  در قرآن    کاررفتهبهبا مطالعه آیات تحدی به عنوان یکی از انواع استدلال  است که در این پژوهش    یا تازه

 داریم.

به عقیده ما مس الهی می  لمانان قرآن که  بدون تحریف  نیز معجزه رسول خا سخنان  و  استت باشد  برای    ،م معرفی شده 

 ،باشداز جمله آیاتی که بررسی استدلال در آن جالب توجه می  های منطقی بهره برده است وجلب اعتماد مردم از استدلال 

مقاله این  در  که  است  تحدی  محدود  داریم  آیات  آن  انجام  به  ابتدا سعی  پژوهش  این  در  های   .  بررسی  سابقه  به  نگاهی 



3                                           یورزاستدلال  هی در چاچوب نظر یاستدلال تحد  یبررس /ی دوگان یشاد                           سیزدهمسال   

 

 

آیات تحدی را مورد سپس  پردازیم  های والتون میدر ادامه به معرفی طرحواره  اندازیمی استدلال میصورت گرفته درباره

استدلال به کار رفته در این آیات را با توجه به چارچوب پیشنهادی والتون بررسی  پایان نیز  در  واکاوی قرار خواهیم داد.  

 کنیم.می

 استدلال  مطالعات نهی شیپ .2

در حوزه فلسفه و در شاخه منطق از زمان ارسطو مورد بررسی قرار گرفته    مفصل  طورطور که گفته شد استدلال بههمان

کتاب  در  ارسطو  می  4بلاغت   است.  متمایز  هم  از  را  بلاغت  جنبه  لوگوس سه  پتوس 5کند:  اتوس   6،  لوگوس7و  واقع   .  در 

 دهد.ها، مفهوم و اعتبار منطقی آن را مورد نظر قرار میهای ساختاری استدلال جنبهاست که   بررسی خود گفتار

که شخصی با برانگیختن احساسات طرف  مثال هنگامی  عنوانبهکند.  های احساسی گفتار بیشتر تمرکز میبر جنبه پتوس 

قرار بدهد و مجاب به پذیرش نتیجه کند با تکیه بر پتوس به هدف خود رسیده است. و در نهایت    ریتأثمقابل وی را تحت  

اعتبار گوینده سخن را می اتوس این  که  به  را    ترتیبسنجد.  اعتبار سخن  و نگیر شخصیت گوینده در نظر میاعتبار  که  د 

 (. 42:  2004، 8گروتندورست  ن وباشد )ایمراعتبار استدلال همان اعتبار گوینده می

گردد. از  برمی 10اثر پرلمن و البرشت تیتکا   9بلاغت جدید استدلال به نیمه دوم قرن بیستم و کتاب   جدید  های  اما نظریه

-بامی 11ورزی های فراوانی صورت گرفته است که از جمله معرفی نظریه استدلال آن زمان بر روی منطق و استدلال پژوهش

 شد. 

از این جهت تمایز دارد که در   یآورلیدله دلیل برای پذیراندن یک نتیجه است و با  ئلغت به معنای ارا ورزی در  استدلال 

داشته باشد اما در استدلال    یآورلیدلتواند در ذهن خود  به وجود شخص مقابل نیست و هرکسی میلزومی    ،دلیل آوری

خواهد شخص دیگری را وادار به پذیرفتن یک ادعا بکند. شخص با استدلال می  درواقعوجود دو طرف لازم است.    حتماً

می استدلال بنابراین  که  گفت  چنین  توان  را  ورزی  استدلال  گروتندورست  و  ایمرن  است.  دوطرفه  امری    فی تعرورزی 

ورزی فعالیتی زبانی، اجتماعی و عقلانی است که هدفش متقاعد کردن یا تکذیب کردن یک عقیده و نظر  استدلال »کنند:  می

انکار عقیده مورد نظر  برایها برای مجاب کردن طرف مقابل  است و شامل طرح یک سری از گزاره یا   «باشدمی  پذیرش 

 (.1:  2004)ایمرن و گروتندورست،  

 
4 Rhethoric 
5 logos 
6 pathos 
7 ethos 
8 Eemeren,FransH.van,andGrootendorst,Rob 
9 New Rhetoric 
10 Perelman,Chaim,andOlbrechts-Tyteca,Lucie 
11 argumentation theory 
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: داده)فرض(،    است  کند که شامل شش جزهای استدلال معرفی میای را در تحلیلمدل هندسی   12در همین راستا تولمین

استدلالی    ها لی تحل  گونه نیادر    (.86:  2011 13)لاک نما و تقابلادعا)نتیجه(، ضمانت)رابطه بین داده و ادعا(، پشتوانه، کیفیت 

 باشند.   قرارگرفتهدر جای خود  یخوببهاست که هر شش رکن   قبول قابلدرست و کامل و 

 اند:براساس سه فاکتور مهم زیر تشخیص دادهاز طرفی ارزیابی استدلال را جیسون و بلر 

 مقبولیت پیش فرضها  .1

 ارتباط میان پیش فرضها  .2

 .14( 34:  1994،؟)جیسون و بلرکند یا خیرآیا پیش فرض گفته شده دلایل کافی برای پذیرش نتیجه را بیان می  اینکه  .3

 اند.برای تعریف استاندارد توفیق یک استدلال استفاده کرده 15ی بسنده آنها از واژه

Cogency   ر  گاگر و فقط ا  دارای بسندگی است باشد. به نظر ایشان یک استدلال زمانیدر لغت به معنای قدرت عقیده می

 ( 36هر سه شرط بالا را با هم داشته باشد. )همان:

 هم به آنها اضافه کرده است:والتون اما در نقد این سه شرط، شرط چهارمی

 اینکه هیچ دلیل بهتری در جهت رد نتیجه مورد نظر بیان نشده باشد: 

There are no known better reasons for opposite conclusion (walton2001). 

ست که  او به این خاطر    باشدمی  استدلال مرتبط ای  و مجادله  چالش برانگیز   توجه به بسندگی استدلال با ذات  اهمیت و

باشد. در چنین وضعیتی گاهی استدلال به صورت یک طرفه نیست و آنچه مهم است متقاعد کردن طرف مقابل می  اصولًا

به معنی بسندگی برای پذیرش نتیجه نیست حتی اگر بین   لزوماًرسد  که بر آن اساس استدلال به نتیجه می  ییهافرضقبول  

 رسد.به نظر می فرضیات و نتیجه ارتباط هم باشد. بنابراین وجود هرسه شرط در این مورد الزامی

 مطالعات والتون   .3

پرداز و ی منطق غیرصوری، داگلاس والتون، نظریه ورزی در شاخهپردازان استدلال نظریه   ن یترمهمدر این میان یکی از  

دارد. وی برای گفتگو انواعی قائل    دی تأکها  کانادایی است. والتون بر وارد کردن بافت در تحلیل و ارزیابی استدلال   منطقدان 

 :داندیمشش نوع   را برشده است و آن 

 مناقشه  -6 یش یاندژرف -5اطلاعات جویی  -4مذاکره  -3وارسی   -2اقناع  -1

که قابلیت    «های استدلال طرحواره»برای اولین بار طرحی را در جهت تحلیل استدلال معرفی کرد به نام    1996والتون در  

فرض پیش  میان  ارتباط  چگونگی  از  نمایش  دارد.  استدلال  ساختار  در  را  نتیجه  و  طرحهای  ویژگیها  این  ارزیابی   ،مهم 

 
12 Toulmin, Stephen E 
13 Lock 
14 Jason & Blair 
15 cogency 
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پنهان هر استدلال است. در این اثر والتون بیست و چهار طرحواره را معرفی های  ها و نیز نمایان کردن پیش فرضاستدلال 

 رسد. های بعد این تعداد به شصت طرحواره میکند که در سال می

( با همکاری والتون به  1998)  16ونی بهره برده شده است. ازجمله فابریزیو گموضوعات گونا  تحلیل  ها دراز این طرحواره

 ها در آموزش پرداخته است.بررسی نقش این طرحواره

طرحواره از  یک  هر  برای  والتون  طرح  این  تکمیل  سری  در  یک  ارزیابی    سؤالاتها  که  است  کرده  طرح  انتقادی 

داشته باشد،   هاپرسشبرای این    یاستهیشاها را بر عهده دارند. در واقع به هر میزانی که یک استدلال بتواند پاسخ  استدلال 

 شود.محسوب میخوب و قوی استدلالی 

علاوه  شد. وی    های مختلفتخصصی استدلال در حوزه  کاملاًبافت در استدلال منتهی به مطالعات    ریتأثوالتون بر    دی تأک

-و بافت  های علمیهای متفاوتی همچون بافتزمینهدر    انواع گفتمان و  در، استدلال را  های رایج گفتماناستدلال   بررسی  بر

حقوقی   ابداع    صورتبههای  باعث  که  داد  قرار  مطالعه  مورد  استدلال تخصصی  چون  و اصطلاحاتی  حقوقی  ورزی 

  .(2008:10)والتون و دیگران شد  در آثارشورزی علمی استدلال 

پیش فرض و  استدلالی مطرح شود  اگر  والتون  نظر  پذیرفته  از  مخاطب  توسط  پذیرش  هایش  به  ناگزیر  شود، مخاطب 

البته این پذیرش مشروط است. اگر مخاطب یکی از  9:  2008آن استدلال است)والتون و دیگرانۀ  نتیج انتقادی    سؤالات(. 

نداشته باشد، آن استدلال با شکست مواجه   یا کنندهمرتبط با آن طرحواره را بپرسد و استدلال کننده پاسخ مناسب و قانع  

اند و برای هرکدام  ه دادهئرا ارا   ها ( یک فهرست شصت تایی از این طرحواره2006(. والتون و دیگران)9خواهد شد)همان/

انتقادی مطرح کرده اند. لیست معرفی شده این طرحواره  شد.باها در جدول زیر قابل مشاهده میهم یک سری سوالات 

 باشد( )جدول لاتین پیوست می

 نظر کارشناس  17اس ب م -2 استدلال بر مبنای فرد مطلع  -1

 م عقیده عموم   اس ب -4 اس ب م گواهی شاهدان  -3

 اس ب م مثال -6 اس ب م عمل عامه مردم  -5

 خرد عملی بر مبنای معرفت  -8 اس ب م معرفت شناسی  -7

 اس ب م بخش بندی   -10 اس ب م ترکیب  -9

 استدلال بلاغی بر مبنای تضاد   -12 اس ب م تضاد   11

 اس ب م طبقه بندی کلامی  -14 اس ب م جایگزین ها  -13

 اس ب م ابهام یک طبقه بندی کلامی   -16 تعاریف طبقه بندی کلامی اس ب م   -15

 اس ب م تداخل عمل و شخص   -18 اس ب م قراردادی بودن طبقه بندی کلامی   -17

 اس ب م فداکاری   -20 ها اس ب م ارزش  -19
 
16 Fabrizio,M 

 شود. میهای عبارت ) استدلال بر مبنای( جهت خلاصه سازی جدول استفاده از این پس از سرواژه 17
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 خرد عملی  -22 اس ب م گروه و اعضای آن   -21

 اس ب م بیهودگی   -24 خرد عملی دوجانبه  -23

 اس ب م تغافل   -26 اس ب م هزینه های ا نجام شده  -25

 علت و معلولاس ب م   -28 استدلال شناختی بر مبنای تغافل   27

 اس ب م نشانه   -30 اس ب م همبستگی علت   -29

 اس ب م شواهد فرضیه   -32 ورزی قیاسی طرحواره های استدلال   -31

 ها جایکزیناستدلال کاربردی بر مبنای   -34 اس ب م نتایج   -33

 اس ب م فرار از ترس   -36 اس ب م تهدید   -35

 اس ب م نیاز به کمک   -38 اس ب م فرار از خطر   -37

 اس ب م الزام   -40 اس ب م اضطرار   -39

 مغالطه عمومی شخصی ستیزی   -42 استدلال رفتاری   -41

 اس ب م الزام متناقض   -44 تضاد کاربردی   -43

 اس ب م سو گیری    -46 بنیاد -استدلال شخص  -45

 اس ب م تدریج گرایی   -48 سوگیری شخص بنیاد   -47

 استدلال سابقه شیب لغزان   -50 استدلال شیب لغزان  -49

 استدلال کلامی شیب لغزان  -52 استدلال نظم های شیب لغزان   -51

 اس ب م ادعاهای قوانین ضروری  -54 استدلال شیب لغزان کامل   -53

 استدلال برای یک مورد استثنا -56 اس ب م قواعد   -55

 اس ب م درخواست عذر   -58 اس ب م سابقه   -57

 اس ب م حافظه   -60 اس ب م قوه درک   -59

طرحواره این  از  مجموعهبعضی  زیر  طرحواره  یکدیگر  هایها  مثال  عنوان  به  کارشناس  هستند.  نظر   expert)ی 

opinion   مجوعه2شماره زیر  طرحواره(  اطلاعات    یی  منبع  مبنای  بر  )شمارهposition to know)استدلال  قرار  1(   )

 دارد. 

ها، در این قسمت طرحواره استدلالی مبتنی بر نظر کارشناس را  این طرحوارهشکل گیری  حال برای آشنا شدن با چگونگی  

 آوریم: ( به عنوان مثال می2003از والتون)

باب درباره عمل   را در یک رستوران فرض کنید: هلن و  یعنی کنندیمگفتگو    "انعام دادن"موقعیتی  این موضوع  با  . هلن 

 مخالف است. کاملاًپرداخت انعام 

 آورد: عمل بدی است، می "انعام دادن"در این موقعیت هلن استدلال زیر را برای رسیدن به این نتیجه که 
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 "شود.می  نفسعزتکه دادن انعام باعث کاهش   دی گویمدکتر فیل "

 در بازسازی استدلال هلن نکات زیر را باید در نظر داشت:

بنابراین حداقل این استدلال  ما می  کهنیانکته اول   عقیده یک    یطور ضمنبهدانیم دکتر فیل یک روانشناس ماهر است 

بدیهی می نظر  به  این  بر  دارد. علاوه  در خود  را هم  نتیجهکارشناس  به چه  منتهی  استدلال  این  که  میرسد  شود. هلن  ای 

انعام است. بر اساس    نفساعتمادبهکه کم شدن    خواهد بگویدمیمقابلش باب    طرفبه پیامد بدی است که نتیجه پرداخت 

باشد، بنابراین خود نفس عمل انعام دادن هم عمل بدی است. این نتیجه بد حاصل دادن انعام می  که ییازآنجااستدلال هلن  

نیستند و هر استدلالی   کیبهکی   هااستدلال و    لیدلا در استدلال آوری    عموماً  ضمنی است. درنتیجه استدلال هلن، استدلالی

استدلال می تعدادی  بیانگر  نمیتواند  گفته  که  باشد  دیگر  ضمنی  این های  که  است  این  در  ما  سعی  مرحله  این  در  شوند. 

ها وجود دارد که بر اساس دو طرحواره به هم اینجا یک زنجیره از استدلال ها را بازنمایی کنیم. بنابراین  سلسله از استدلال 

 :باشندزیر می صورتبهها اند. زنجیره این استدلال مرتبط شده 

  استدلال عزت نفس -1

  شودگوید که دادن انعام سبب کاهش عزت نفس میدکتر فیل می •

 شود انعام دادن باعث کاهش عزت نفس می •

 کاهش عزت نفس عمل بدی است  •

  استدلال مربوط به نتیجه -2

 است هر عملی که پیامد منفی داشته باشد فی الذات عمل بدی   •

 گیری کلی:نتیجه -3

  انعام دادن عمل بدی است •

گفته نشده را در نظر بگیریم و با   یهافرضشیپشود که ما ناخودآگاه  کند و باعث میاما این مکانیزم چطور عمل می

 .که مورد نظر هلن بود را درک کنیم یا جهی نتبه یکدیگر  هاآنارتباط دادن 

 :شودزیر بیان می صورت به( 1998همان طرحواره استدلال است که طبق)والتون  میری گیمآنچه که ما از آن بهره 

 در این حوزه قرار دارد.  Aای است و موضوع  کارشناس خبره Sدر حوزه   E اطلاعات فرض اصلی: منبع •

 درست/غلط است  Aکند که موضوع تصریح می   اطلاعات  Eفرض فرعی: منبع  •

 به طور ضمنی درست/غلط است  Aنتیجه:  •

که بیان نشده است، رهنمون   ایضمنی  یها فرضشیپروشن کردن    لهی وسبهاین طرحواره ما را به بازسازی استدلال هلن  

کند. شق دوم این استدلال  از استدلال را بازنمایی می  ریپذ ابطال شود یک صورت  ای که در اینجا مطرح میسازد. طرحوارهمی

 نی بر نتیجه به صورت زیر است:تاستدلال مب ۀبر اساس طرحوار

 های بد منجر شود، آن عمل نباید واقع شود. فرض اصلی: اگر یک عمل به پیامد •

 شود. های منفی میانجام شود سبب وقوع پیامد  Aفرض فرعی: اگر عمل  •
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 نباید انجام شود. Aنتیجه: عمل   •

 ( 2003ترکیب این دو طرحواره در شکل زیر آورده شده است)والتون 

 

Figure  1  

کند. با این روش  هایی روند ارزیابی و نتیجه گیری های منطقی انسان را تصویرسازی میوالتون با رسم چنین طرحواره

در واقع به این وسیله   .شودیا عدم پذیرش عقاید مختلف در ذهن انسان و با کمک منطق صوری بیان می  پذیرش چگونگی  

استدلال  اساس  بر  منطقی  های  تصمیم  گرفتن  چگونگی  میفرایند  واکاوی  قبول  مورد  به های  مرحله  آن  جزییات  و  شود 

 . دیآیدرممرحله به نمایش 

انتقادی    سؤالاتهای مطرح در این سیستم توسط  ها و به طور کلی استدلال این طرحواره  و مقبولیت  بییااما روند ارز

می تحلیل استدلال   شود.انجام  از  بر اساس طرحوارهوالتون معتقد است پس    سؤالات  لهیوسبه  توانیمی معرفی شده  ها ها 

و تعیین نمود که آیا این استدلال قابلیت استناد را دارد    ها را ارزیابی کردای که برای هر طرحواره تعیین شده است آنمنطقی 

 یا خیر. 

 . (344: 2008،)والتون و دیگراناندآمدهزیر  صورتبهانتقادی   سؤالاتدر مثالی که گذشت 

 

CQ1: Expertise Question: How credible is E as an expert source? 

CQ2: Field Question: Is E an expert in the field that A is in? 

CQ3: Opinion Question: What did E assert that implies A? 

CQ4: Trustworthiness Question: Is E personally reliable as a source? 
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CQ5: Consistency Question: Is A consistent with what other experts assert? 

CQ6: Backup Evidence Question: Is E’s assertion based on evidence? 

 

  

 به چه میزان به عنوان منبع اطلاعاتی موثق و معتبراست؟  Eسوال درمورد کاشناس:  -1

 در آن قرار دارد؟ Aای مهارت دارد که موضوع  در همان حوزه Eسوال در مورد حوزه: آیا منبع   -2

 داشته است؟  Aچه اظهارنظری کرده است که دلالت بر  Eسوال در مورد اظهار عقیده:  -3

 باشد؟ شخصیت مورد اعتمادی به عنوان منبع اطلاعی می Eسوال در مورد قابلیت اعتماد: آیا  -4

 با نظر دیگر کارشناسان تضاد دارد؟ Aسوال در مورد تضاد یابی: آیا موضوع  -5

 براساس مدارک و شواهد بیان شده است؟  Eسوال در مورد شواهد پشتیبان: آیا اظهارنظر    -6

بتواند از    ،در مدل پیشنهادی والتون به  عهده  استدلالی موفق است که  موفق عمل  انتقادی طرح شده    یهاپرسشپاسخ 

این طرحوارهکند از  معرفی هریک  پایان  در  والتون  واقع  در  تعدادی  .  اساس    سؤال ها  بر  که  نیز مطرح کرده است  انتقادی 

ثابت هستند و  سؤالاتسنجد. این مورد نظر می ۀ ، هر استدلال را در چارچوب طرحوارسؤالاتها به این  میزان درستی پاسخ

بالا قانع شود استدلال مطرح   سؤالاتاند. در مثال بالا اگر مخاطب بتواند در برابر  پایان هر طرحواره معرفی شدهدر  همواره  

 است و بنابراین ناگزیر باید نتیجه را نیز بپذیرد. قبول قابلشده 

نقد می طرحواره  ۀ( نظری2011لاک)از سوی دیگر    را  والتون  استدلالی  نظریه های  تمام  از نظر لاک  به  کند.  تا  هایی که 

داشته استدلال وجود  بهتر است یک نظریه حال در مورد  و  باید اصلاح شوند  این زمینه  اند  در  زیرا   معرفیی جدید  شود 

استدلال   هاآنتمامی   دقیق  ارزیابی  حوزه برای  در  باید  را  استدلال  که  دارد  عقیده  لاک  هستند.  نامناسب  و  ناکارآمد  ی  ها 

می اختیار  در  را  نظریه چارچوبی  این  کرد.  بررسی  پیچیده کاربردشناختی  گفتار  کنش  یک  عنوان  به  را  استدلال  که  گذارد 

می  می  حال نیبااکند.  معرفی  استدلال  حوزه  در  پژوهش  انواع  برای  ارزشمندی  منبع  والتون  مدل  هم  جمله هنوز  از  باشد. 

 باشد. های مشخص میدقیق بودن ارزیابی استدلال با معیار، کندیمتی که پژوهشگران را ترغیب به انتخاب این مدل اامتیاز 

کنیم تا طرحواره استدلالی موجود  یردازیم و در انتها سعی میدر قسمت بعدی به بررسی تحدی چیستی و چرایی آن می

 در تحدی را در این چارچوب یررسی کنیم.

 تحدی  .4

می طلبیدن  مبارزه  به  معنای  به  لغت  در  میتحدی  منظور  ابن  است.  گرفته شده  )حدو، حداء، حدی(  از  و  گوید  باشد 

می گفته  زمانی  شوی.)ابن  تحدی  پیروز  و  یافته  غلبه  او  بر  تا  نمایی  منازعه  و  بدهی  مسابقه  عملی  در  کسی  با  که  شود 
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(. اما واژه تحدی در اصطلاح به طلب همانندآوری سخنی همچون قرآن گفته 1422ر ک:ابن فارس،    ;54:  3، ج1414منظور، 

 شود که در پنج آیه از کل آیات قرآن آورده شده است. می

پس از بعثت پیامبر و اعلام آن توسط حضرت رسول، تعداد کثیری از مردم در برابر ایشان قرار گرفتند و به مخالفت با  

مخالفان پیامبر ایشان پرداختند. یکی از دلایل مخالفت مشرکان عدم باور سخنان پیامبر و اصل پیامبری ایشان بیان شده است. 

دیگر    ییدرجاداشتند که قرآن نه تنها کلام خدا نیست بلکه اشعاری است که پیامبر در حالت جنون سروده است.  اظهار می

افسانهمی جز  نیست  چیزی  قرآن  این  آیهگویند  انعام  سوره  پیشینیان)اساطیرالاولین  آیه  25های  فرقان  سوره  در  یا  و   )4  

این سخنان را به دروغ به هم بافته است. همچنین در آیه دیگری آمده است که این دروغی دیرینه   (ص)ند محمد  یگومی

( و از این دست سخنانی که در آیات دیگر هم آمده است و همگی نشان از عدم باور صدق دعوت پیامبر 11است ) احقاف  

از زبان حضرت محمد می پنداشتند دارد. در چنین شرایطی است که خداوند در قرآن به کسانی که قرآن را فقط اشعاری 

توانید یک آیه همانند آن را بیاورید. در کنید این قرآن سخن بشری است جمع شوید و اگر می فرماید که اگر گمان می می

آزمایش قرار   بوته این ادعا با آیات تحدی به  توسط نوع بشر محال است و    آن  لامی است که بیانکواقع به زعم ایشان قرآن  

 . های صورت گرفته توفیقی در این خصوص صورت نپذیرفته استو با وجود تلاش گیردمی

گویید ده  شد. به این معنی که اگر میتوانید و راست می  محدود  تحدی در ابتدا به کل قرآن بود و بعد از آن به ده سوره

آیه همانند  توانید حتی یک  سوره همانند قرآن بیاورید و سپس به یک سوره تقلیل یافت و بعد از آن گفته شد که شما نمی

و یا حتی قول و حدیثی همانند کلام قرآن بیاورید. به این ترتیب مراحل این مبارزه طلبی از سخت به   آیات قرآن بیاورید

آسان طرح شده است. هرچند در مورد ترتیب نزول آیات اختلاف نظرهایی وجود دارد که در این پژوهش با توجه به اینکه 

ترتیب زیر مد نظر قرار گرفته شده است. توضیحات مربوط به این   ،شوددر اصل نتایج حاصل از این کار تفاوتی ایجاد نمی

 آوریم: در زیر نص آیات تحدی همراه با ترجمه آنها را می بحث در پیوست قرار دارد.

 آیات تحدی  .1. 4

 تحدی به کل قرآن:  .1

نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لََ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَ   ﴾ ۸۸انَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الِْْ

بگو اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند مانند آن را نخواهند آورد هر چند برخى از آنها پشتیبان برخى  

 ( 88اسراء)  ]دیگر[ باشند.

 تحدی به ده سوره:  .2

 ﴾ ۱۳هِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ الل  

شده مانند آن بیاورید و غیر   گویید ده سوره برساخته گویند این ]قرآن[ را به دروغ ساخته است بگو اگر راست مى مى یا

 ( 13توانید فرا خوانید. هود) از خدا هر که را مى
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 تحدی به یک سوره:  .3

لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُ  ا نَز  إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِم  هِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿وَ  ﴾ ۲۳ونِ الل 

اى مانند آن بیاورید و گواهان    گویید سوره  ایم شک دارید پس اگر راست مى  ر در آنچه بر بنده خود نازل کردهاگ  و

 ( 23خود را غیر خدا فرا خوانید. بقره)

 تحدی به یک سوره   .4

هِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيأَمْ   ﴾ ۳۸نَ ﴿يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ الل 

  اى مانند آن بیاورید و هر که را جز خدا مى  گویید سوره  گو اگر راست مىب  است  ساخته  دروغ  به   را  آن  گویند   مى  یا

 ( 38توانید فرا خوانید. یونس)

 به یک حدیث:تحدی  .5

  ﴾۳۴فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿

 ( 34یند سخنى مثل آن بیاورند. طور ) گو مى  راست اگر  پس

استدلال  بررسی  هم  در  آیات  نزول  زمان  به  توجه  استدلال  نوع  این  از  استفاده  چرایی  و  تحدی  در  موجود    حائز های 

تقریبی نزول مجموع آیات تحدی    است  تیاهم بازه زمانی   قاًیدق این آیات    چراکه   ؛وجود دارد(  نظراتفاق)درباره زمان  در 

که هنوز دعوت پیامبر    اندشدهنازل پایانی حضور پیامبر در مکه و اولین سال ورود ایشان به مدینه پس از هجرت    یها سال 

در واقع با علنی شدن دعوت پیامبر و گسترش روزافزون   کامل مستقر نشده است.  طوربهنوپا بوده است و حکومت اسلامی  

بردن اصالت الهی قرآن و صدق دعوی    سؤال زیر    ازجمله پیروان ایشان مخالفان احساس خطر بیشتری کردند و با هر روشی  

پیامبر، سعی در تخریب نبوت ایشان کردند که در مقابل برای خنثی نمودن این ادعاها و رفع هرگونه ابهامی آیات تحدی  

های مکی هستند مگر سوره بقره که تمامی آیاتی که تحدی دارند در سوره  شود کهمشاهده میبه این ترتیب    شود.نازل می

ای است که در مدینه به پیامبر نازل شده است و این درست زمان اوج مخالفت مشرکان بوده است. ولی پس از  اولین سوره

اسلامی   استقرار حکومت  با  و  مردم  کهیهنگامآن  پیامبر  باورهای  بر صداقت  بیان    گرفتهشکل  مبنی  به  آیات  بیشتر  است، 

 یها مخالفتاند و دست از  های نظامی( روی آوردههای سیاسی )همچون جنگپردازد و مخالفان هم به مخالفتاحکام می

میاندبرداشتهعقیدتی   نظر  به  بنابراین  این  .  بیان  با  ابتدا  تا   یطلبمبارزهرسد  است  شده  پرداخته  مشرکان  ناتوانی  اثبات  به 

حقانیت پیامبری برای همگان ثابت شود، اطمینان مردم جلب شده و ایمان بیاورند اما پس از آن دیگر جای تردیدی باقی  

 اند.به دشمنی با آن حضرت پرداخته کلاًو یا  اندآوردهنمانده است و مردم یا ایمان 
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 بررسی استدلال تحدی . 2. 4

بررسی   را  تحدی  اسلوب  در  موجود  استدلال  بخش  این  با طرحواره  میکنیمدر  آن  مقایسه  به  والتون و  استدلالی  های 

ی است. در منطق ارسطو، یاستدلال ارسطو  نوعی  ۀدهندنشانتحدی    در  استدلال پردازیم. مطالعات صورت گرفته بر روی  می

یا به عبارتی شود. مقدمات همان صغری و کبری و  می  یریگجهینتاستدلال، فرم و صورت خاصی دارد و شامل مقدمات و  

 (. به عنوان مثال: 8137غرویان،  ) باشندمی  مقدم و تالی دیگر همان

 شوند.مقدم: روزهای برفی مدارس تعطیل می

 شوند.تالی: اگر شنبه برف ببارد مدارس تعطیل می

 )چون تالی باطل است: شنبه با وجود برف مدارس تعطیل نشدند، بنابراین مقدم هم باطل است( 

 شوند. نتیجه: روزهای برفی مدارس تعطیل نمی

فرم استدلال در تحدی نیز به همین منوال است. به این معنا که دارای مقدم، تالی و سپس نتیجه گیری  توان گفت که  می

 این نوع استدلال مشتمل بر قیاس و برهان است که مقدم، تالی و نتیجه گیری آن به صورت زیر است:  .است

 کلام بشر است  قرآن مقدم:

 بشری است پس باید بتوانید باز هم همانند آن را بیاورید.  کلامیقرآن تالی: اگر  

 مقدم هم باطل است(     اینبیاورید، بنابرآن را قرمانند   کلامی تاکنون نتوانسته اید )چون تالی باطل است: 

 کلام بشر نیست. قرآن نتیجه: 

بر اساس قاعده تماثل ساخته شده است. قاعده تماثل   ی که در تحدی وجود داردکه این نوع منطق  شودیماز طرفی گفته  

ویژگی با  گروه  یک  افراد  توانایی  عهدهبه  از  بشری  مثال  طور  به  اگر  یعنی  دارد.  اشاره  است های خاص  برآمده  کاری  ی 

 (. 161: 1، ج1366بنابراین دیگر ابنا بشر نیز توان انجام آن را دارند )جوادی آملی 

عضو بودن در یک گروه مقید به   بیترت نیابهشده است.    دی تأکاعضای یک گروه    یهایژگیودر قاعده تماثل بر شباهت  

از   برخی  است.    یها یژگیوداشتن  میان   عنوان بهخاص شده  که  دارند  پستانداران خصوصیات خاصی  گروه  اعضای  مثال 

 همگی مشترک است. بنابراین برای اینکه جانداری را عضو این مجموعه بدانیم باید دارای این خصوصیات باشد.  

مقایسه  از  کنیم. پس  مقایسه می  2008های پیشنهادی والتون  هاین الگوی استدلالی را با طرحوار  ،اکنون برای بررسی بهتر 

می مشخص  نزدیکدقیق  که  طرحوارهشود  الگو  ترین  این  با  که  تماثل  ای  قاعده  شماره  یعنی  طرحواره  دارد،    14وجود 

 باشد:یم

 18است.  Fدارای ویژگی  a پیش فرض فردی:

 ای باشد  تواند در طبقهباشد، پس می Fدارای ویژگی   xاگر  ها، xپیش فرض طبقه بندی: برای تمامی 

 
 متن اصلی در توضیحات آورده شده است.  18
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 هستند. Gدارای ویژگی که اعضای آن 

 باشد. می Gدارای ویژگی   aنتیجه گیری: 

ویژگی داشتن  پیش شرط  و  لزوم  که  است  این  ویژگی    F منظور  مطلبمی  Gداشتن  این  روشن  را  باشد.  مثالی  تر  با 

 :میکنیم

 .استمادر    aفردی: فرضشیپ

 ای باشد  تواند در طبقهانسانی، مادر باشد، پس می اگر هر، هاانسان: برای تمامی یبند طبقه فرضشیپ

 هستند. که اعضای آن زن 

 باشد. می زن a: یر یگجهینت

شماره   طرحواره  میان  است  لازم  مرحله  این  دقیق  14در  مقایسه  نتایج  و  فرضیات  انطباق  راه  از  تماثل  قاعده  تری  و 

های قاعده تماثل همرا ه با موضوع تحدی نشان  فوق را به صورت زیر با فرض  شاید بتوان طرحوارۀصورت بگیرد بنابراین  

 داد:

 باشد.پیش فرض فردی: محمد)ص( قادر به گفتن کلام قرآن می

 .ردیگیم ( در گروه فرهیختگان قرار فرضاًکه کلامی مانند قرآن بیافریند ) یهر انسان : یبند طبقه فرضشیپ

 : محمد)ص( فرهیخته است.یر یگجهینت

کند که  چنانچه گفته شد قاعده تماثل بیان می  شود.مشاهده می  هاآنل تفاوت میان  این طرحواره با قاعده تماثبا مقایسه  

بتواند سخنانی همچون قرآن بیاورد( بنابراین حداقل یکی   مثلاًاگر یکی از اعضای یک گروه ویژگی خاصی داشته باشند )

بود. انجام آن خواهند  به  قادر  این قاعده را همچون طرح  دیگر از اعضای آن گروه هم  بهتر،  های  وارهبرای مقایسه هرچه 

 وریم: آمی ترتیب زیر  مطرح شده به

 است   Mیکی از اعضای گروه  xپیش فرض اول: 

 است  Qدارای قابلیت  xپیش فرض دوم: 

 هستند  M( اعضای گروه  x-x1-x2…xiپیش فرض سوم: مجموعه )

 است  Qدارای قابلیت   xi: یر یگجهینت

 است.  هاانسانفرض اول: محمد)ص( یکی از اعضای گروه 

 فرض دوم: محمد )ص( کلام قرآن را آورده است.

 کلامی مثل قرآن بیاورد. تواندیم نتیجه: هر انسانی 

این دو طرحواره با هم متفاوت هستند    یهافرضشد. مراتب  با کمی دقت متوجه تفاوت این دو نوع طرحواره خواهیم  

  14شماره    ن انطباق قاعده تماثل با طرحوارۀشود. بنابرایهای مختلف، نتایج متفاوتی هم حاصل میبر اساس فرض  عتاًیطبو  

 مردود است.
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به نظر می باشد.    یتر گستردهتحدی مراحل  ،  رسد  بعلاوه  در تحدی عجز  آنچه جالب توجه است این است که  داشته 

 درآوردن   ها انسانبه این مفهوم که ناتوانی  استدلال حقانیت پیامبر قلمداد شده است.    عنوانبهانسان در همانندآوری قرآن  

که    طورهمانی الهی بودن آن محسوب شده است و آن را به عنوان معجزه معرفی کرده است.  سخنانی همانند قرآن نشانه

  ی توانایی انسان خارج باشد لکن با کمکانجام کاری است که خرق عادت باشد و از محدوده  ،دانیم معجزه در حقیقیتمی

شوند در هایی که در آیات تحدی بیان میتحقق می یابد. در نتیجه این گونه استدلال خداوند که قدرت مافوق بشری دارد،  

نیز به تنهایی و  تنها هیچ بشری بلکه خود حضرت محمد)ص(  حقیقت در پی اثبات آن است که قرآن معجزه است و نه 

بروی استدلال  بیشتر  نیست. مطالعات  آن  انجام  به  باعث روشن شدن جزییات و مراحل   بدون کمک خداوند قادر  تحدی 

 خلاصه کرد: مرحله به مرحله مطابق صورت زیر  صورتبه توانیمتحدی را  طرح شود.شکل گیری تحدی می

 بودن سخنان قرآن  الهیادعای پیامبر مبنی بر  .1

 نفی و انکار مخاطبان  .2

 ن کلام خود پیامبر است قرآادعای مخاطبان مبنی بر اینکه  .3

 به انسانی بودن قرآن( مخالفان)با توجه به ادعای  به همانند آوری قرآن خداونددعوت به مبارزه از طرف  .4

 همانندآوری  فرایند انجام نشدن .5

 نتیجه: قرآن سخنی الهی است   .6

 شود:طرح این استدلال در شکل زیر مشاهده می

 

می شده  طرح  معنای  همان  در  تحدی  اصطلاح  مختص  استدلالی  میتواچنین  اما  مورد    نندباشد  در  تر  کلی  به صورت 

 :شودبیان  اثبات عجز طرف مقابل از انجام آنو  انجام کاری به صورت انحصاری اطمینان به محق بودن در ادعای 

 را انجام داده است. qشخص عمل  -1

 را ندارد. q هیچ فرد دیگری توانایی انجام عملی مشابه در مورد اینکه  aادعای شخص  -2
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 انکار مخالفان  -3

 q توانایی انجام عملادعای مخالفان مبنی بر  -4

 aرزه و همانندآوری توسط بادعوت به م  -5

 انجام نشدن پروسه همانندآوری   -6

 aصحت ادعای شخص نتیجه: -7

وان این نوع جدید از  بت  رسدیمبنابراین به نظر  چنین طرحواره ای در انواع پیشنهادی والتون یافت نشد    که  ییآنجااز  

   طرحواره را به مدل پیشنهادی والتون نیز اضافه کرد.

 : شودیمزیر پیشنهاد  سؤالاتانتقادی در این زمینه    سؤالاتاما در مورد 

 فردی صادق مشهور است؟  عنوانبهچگونه است؟ آیا این فرد،  aسابقه اخلاقی فرد  -1

 دهد؟  انجام را  کاری کس دیگری توانسته چنین  حال تابهعمل مورد ادعا سابقه دارد؟ آیا آیا  -2

 باشد: انتقادی به ترتیب زیر می سؤالاتخاص پاسخ به  صورتبهدر مورد تحدی در قرآن 

اسناد فراوانی وجود دارد که همگی در   ،درمورد صداقت حضرت محمد چه پیش از بعثت و چه پس از آن اول:  سؤال پاسخ  

 .19( 1385،  ،طباطباییبودند)شهره   نیمحمدامنویسان ایشان به  خی تارکه بنا بر نقل قول   یی این موضوع هست تا جا  دییتأ

 ییهاتلاشدوم: این ادعای بدون پاسخ در مورد الهی بودن کتاب دینی تا به حال صورت نپذیرفته است و تمام    سؤال پاسخ  

 (.257و  228:  4، ج 1388معرفتکه تا به امروز توسط افراد مختلف در این باره صورت گرفته منجر به شکست شده است)

 نتیجه 

های استدلالی پرداختیم. آیات تحدی به  در این پژوهش به بررسی استدلال موجود در آیات تحدی با تکیه بر طرحواره

دادند و آمده است که قرآن را به شخص خود پیامبر نسبت می  افرادیکه در جواب    شودیم قرآن گفته    یها هیآپنج آیه از  

گویید که این سخنی انسانی است و مافوق بشری . در این آیات آمده است که اگر راست میند کردالهی بودن آن را انکار می

اتفاقی   ترتیب چون هرگز چنین  این  به   . بیاورید  را  آن  مانند  نتوانسته است همانند قرآن   فتادهی ننیست پس  است و کسی 

 شود.  کلامی بیاورد بنابراین طبق این استدلال معجزه بودن قرآن ثابت می

در ادامه به بررسی مطالعات صورت گرفته بر روی استدلال و استدلال ورزی پرداختیم و طرحواره های استدلالی والتون  

و  و حتی تخصصی  استدلال های روزمره  انواع  آوری  و جمع  مطالعه  ها  در طی سال  ها  این طرحواره  کردیم.  معرفی  را 

ایجاد شده است که نشان  مورد استفاده یک طرحواره  برای هر استدلال  این معنی که  به  اند.  بافت معرفی شده  به  وابسته 

 در نهایت و پیش فرض هایی است که چه آشکارا و چه به صورت نهفته در یک استدلال وجود دارد تا  هافرضدهنده انواع 

انتقادی مطرح شده است که میزان بسنده بودن   سؤال ی خاص برسد. در این مدل پس از بیان هر طرحواره چند  به یک نتیجه

 
 در مورد صداقت حضرت محمد )قبل و بعد از بعثت( منابع متعددی وجود دارد که بعضی از آنها در فهرست منابع درج شده است.   19



 پنجم شماره بیست و                                      (       فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        16

انتقادی خود را   سؤالاتوابسته شده است. به این مفهوم که هرگاه استدلالی بتواند پاسخ    سؤالاتهر استدلال به پاسخ این  

برای هریک از طرحواره ها ثابت    سؤالاتمنطقی و قابل قبول است. این    یین استدلالچنبدهد بنابراین    کنندهقانع  صورتبه

گیرند و به این ترتیب مفروضاتی که بیان  در این روش نشان داده شد که مراحل استدلال منطقی چگونه صورت می  هستند.

 شوند.  شوند نیز نمایان مینمی

ات و مراحل طرح تحدی  ئیصورت گرفته بر روی تحدی که طبق چارچوب گفته شده صورت پذیرفت جز   یها یبررس

 زیر مشخص ساخت: صورت بهرا 

ن کلام خود قرآادعای مخاطبان مبنی بر اینکه  -3  نفی و انکار مخاطبان-2  بودن سخنان قرآن  الهیادعای پیامبر مبنی بر    -1

-5  به انسانی بودن قرآن(  مخالفان)با توجه به ادعای    به همانند آوری قرآن  خداونددعوت به مبارزه از طرف  -4  پیامبر است

 نتیجه: قرآن سخنی الهی است -6 همانندآوری  فرایند انجام نشدن

در  انحصار خداوند است و بس،  تولید چنین کلامی در  توانایی  و  استدلال قرآن کلام خداوند است  این  بنابراین طبق 

بر   بسا  نیست چه  بدون کمک خداوند  به گفتن چنین کلامی  از جمله شخص حضرت رسول هم قادر  بشری  نتیجه هیچ 

که مخالفین اسلام در این مبارزه طلبی تا به حال منتشر    ییهاکتاباساس این نوع استدلال اگر غیر از این بود باید شهرت  

شد. با مطالعات صورت گرفته در این پژوهش چنین الگوی استدلالی را که از اطمینان کرده بودند، همچون قرآن جهانی می

افتیم. بنابراین این الگوی جدید را به ین  2008های والتونشود در طرحوارهبی پاسخ منجر می  ی طلبمبارزه  ینوعبهبه حقانیت  

 طراحی و معرفی کردیم. 2008ای جدید و مطابق با چارچوب والتون  صورت طرحواره

شود و براساس  در این طرحواره اصل بر اطمینان از ادعایی است که عملی منحصر به فرد توسط فردی خاص انجام می

اثبات عجز مخالفان در انجام این عمل و اثبات شوند. هدف از این مبارزه طلبی  این اطمینان مخالفان به مبارزه فراخوانده می

شود که الگوی آن به انحصاری بودن انجام عمل مورد نظر است و صدق این ادعا با پیروزی در این مبارزه طلبی اثبات می

 باشد:  ترتیب زیر می

 را انجام داده است.  qعمل   aشخص  -1

 را ندارد. q هیچ فرد دیگری توانایی انجام عملی مشابه در مورد اینکه  aادعای شخص  -2

 انکار مخالفان  -3

 یا مشابه آن  q توانایی انجام عملادعای مخالفان مبنی بر  -4

 aارزه و همانندآوری توسط بدعوت به م  -5

 انجام نشدن پروسه همانندآوری   -6

 qدر مورد انحصار انجام عمل  aصحت ادعای  نتیجه: -7

ای هم پیرو این طرحواره پیشنهاد شد  انتقادی  سؤالاتبرای درستی آزمایی این طرحواره    2008طبق اصول والتون  

 باشد: که به قرار زیر می

 فردی صادق مشهور است؟  عنوانبهچگونه است؟ آیا این فرد،  aسابقه اخلاقی فرد  -1
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 دهد؟  انجامکسی دیگری توانسته چنین موردی را  حال تابهعمل مورد ادعا سابقه دارد؟ آیا آیا  -2

انتقادی مطرح شده به عنوان طرحواره شصت و یکم به این چارچوب پیشنهاد    سؤالاتدر پایان، این طرحواره همراه با  

 شد. 

 توضیحات 

 جدول لاتین طرحواره های استدلال -1

 

 

تحدی   -2 به  مربوط  آیات  مبحث  این  در  و  قرآن  آیات  نزول  ترتیب  مورد  دارد.    یهابحثدر  وجود    شتریببسیاری 

(.   30  ص  ،7  ج  ،  1415  ،  یآلوس)  اندرفتهی پذ   )تحدی از مشکل به آسان(  رادر متن    ترتیب گفته شده  پژوهانقرآن

  کل   هماوردی  از  عجز  آنکه   از  پس.  اوردیب  را  قرآن  کل  همانند  تا  خواهدیم  بشر  از  آغاز  در  قرآن  دگاه،ید  نیا  طبق
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  بشر   عجز  یوقت  سوم  ۀمرحل  در.  اوردیب  را  قرآن  هسور  ده  همانند  خواهدیم  بشر  از  و  دهدیم  فی تخف  شد،  اثبات  قرآن

  سه  در  قرآن  بیترت   نیا  به،.  کندیم   تحدی  قرآن  هایسوره  همانند  سوره  کی  به  شد،  اثبات  زین  سوره  ده  آوردن  از

  ج  ،  1407  زمخشری،   ؛  274  ص 2  ج   ،  1423  مان،یسل  بن  مقاتل )  است   نموده  تحدی   تر آسان  به   دتری شد  از  و  مرحله 

  43:   9و مکارم شیرازی، بیتا، ج  130ص   ، 3  ج  ،   1418  ضاوی، یب  ؛  138  ص  ،2  ج  ،  1377  ،یطبرس  خی ش  ؛   383  ص  ،2

ی هود مکی و بقره مدنی  چون سوره  کندیم ها مشکل ایجاد  رسد این نکته در ترتیب نزول سوره....( . اما به نظر می

آیات تحدی را از    پژوهانقرآناز    ی اعده. در پاسخ به این مشکل  شودینماست و بنابراین ترتیب گفته شده رعایت  

  برخی  از  تفسیرشان  در  طباطبایی   علامۀ  و  رشیدرضا  که بر طبق این دیدگاه که  اندکردهجدا    هاسورهاین ترتیب بندی  

تماماندکرده  نقل  مفسران   از  پس  یونس،  سورۀ  تحدی  آیۀ  استثنائاً  ولی  شده،  نازل   هود  سورۀ  از  قبل  یونس  سورۀ  ، 

یا    سورۀ است  نازل شده  از سورۀهود  را پس  تحدی  آیه  بوده است  به دستور خدا موظف    مردم   برای  هود  پیامبر 

  ،   12  ج  م،  1973  رشیدرضا،  ؛ 31 ص  ،7  ج  ،  1415  آلوسی،)  شود  تأمین  ترآسان  به  دشوارتر  از  تحدی  تا  کند  تلاوت

 ( 64ص  ، 10  ج ، 1397 طباطبایی، ؛ 33 ص

مصباح یزدی در آیه تحدی سوره هود منظور از آوردن ده سوره همانند قرآن باهم نیست. بلکه منظور  اما طبق نظر  

یک سوره از قرآن را داشته باشند    یهایژگیوکه هریک باید یکی از    شدهخواستهده سوره    دیتوانیماین است که اگر  

های کامل آن ( خواهد بود. بنابراین ترتیب  ی کامل با ویژگیاز مرحله دوم تحدی )تحدی به یک سوره ترآسانو این 

 (.168:  1387شود)ر.ک، مصباح یزدی، آیات تحدی حفظ می یآسانبهسختی 

 :14متن اصلی طرحواره شماره  -3

14. argument from verbal classification 

Individual Premise: a has property F. 

Classification Premise: For all x, if x has property F, then x can be classified as having 

property G. 

Conclusion: a has property G. 

Critical Questions : 

CQ1: What evidence is there that a definitely has property F, as opposed to 

evidence indicating room for doubt about whether it should be so classified? 

CQ2: Is the verbal classification in the classification premise based merely on 

an assumption about word usage that is subject to doubt? 
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 تصویرشناسی ایرانیان در شهرهای شرقی و غربی ایران در سفرنامة ابن بطوطه

 )پژوهشی(

 پناه )دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران( زهرا شریعت 

 1احسان قبول )استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، نویسندۀ مسئول( 

 دانشگاه فردوسی مشهد، ایران(عبدالله رادمرد )دانشیار زبان و ادبیات فارسی 

Doi:10.22067/jall.v13.i2.84508 

 چکیده 

  ازجمله ها  هدف اساسی در دانش تصویرشناسی بازنمایی تصاویر اقوام و ملل در آثار ادبی ملتی دیگراست و سفرنامه 

کشد. این تصاویر از  نویس از رهگذر سفر به کشورهای دیگر دیدگاه خود را به تصویر میمتون مهمی هستند که سفرنامه

میویژگی  سوکی بازتاب  را  کشورها  آن  مردم  ویژگیهای  دیگر  از سوی  و  سفرنامهدهد  قومی  و  فردی  را  های  نویس 

ایم تا با شناسایی و تحلیل سفرنامۀ ابن بطوطه، سازد.این هدف همانی است که در این جستار در پی آن بودهآشکار می

ای در ادبیات عرب انواع تصاویر شهرهای شرقی و غربی ایران قرن هشتم را  در جایگاه یکی از آثار مهم ادبیات سفرنامه

.در این راستا با  میابی دستشناسایی و دلایل نگرش ابن بطوطه را تحلیل و تفسیر کنیم و تا حدّی به شناخت ابن بطوطه  

ایرانیان را در دو حوزۀ شهرهای شرقی و غربی در سه نوع تصویر مثبت، منفی و  روشی توصیفی ـ مقایسه ای تصویر 

بندی کردیم.ضرورت انجام این  های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مذهبی و سیاسی تقسیمخنثی و بر اساس شاخصه

شود و نگاه  پژوهش از این جهت است که برای نخستین بار شهرهای شرقی و غربی ایران قرن هشتم با هم مقایسه می 

تصویر    48شود.نتایج این تحقیق نشانگر این است که از مجموع  گرد مراکشی به ایرانیان تجزیه و تحلیل می یک جهان

دلایل این  درصد آن منفی است.    20درصد تصاویر ایرانیان مثبت و  80شده نظر ابن بطوطه مراکشی در حدود  استخراج 

های اجتماعی و فرهنگی میان ایران و طنجه دارد و نیز به سامان بودن اوضاع ایران نسبت  ریشه در شباهتنگرش مثبت  

سرزمین و  کشورها  دیگر  همبه  مناسب ها.  وضعیت  شاهد  تصاویر  مجموع  در  ایران  چنین  غربی  شهرهای  اقتصادی  تر 

های اقتصادی شهرهای شرقی ایران پس از حمله  نسبت به شهرهای شرقی هستیم که به علت تخریب گسترده زیرساخت 

 سراها بوده است.مغولان از جمله بازارها و کاروان

 :تصویرشناسی، سفرنامۀ ابن بطوطه، ایران، شهرهای شرقی، شهرهای غربی.هاکلیدواژه
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 مقدمه .1

پژوهشی ادبیات تطبیقی است که افرادی چون  ی  هابررسی تصویر اقوام و ملل در ادبیات ملل دیگر از جمله حوزه

ای را پدید آورد که با  اند. این حوزه در طیّ تحوّل و تکامل ادبیات تطبیقی شاخهاز آن نام برده  1ژان ماری کاره وگیارد

ای در پی نشان دادن سیمای یک قوم از منظر یک فرد خارجی  رشتهمشهور شد و با رویکردی میان  2شناسیعنوان تصویر

تواند از ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... باشد  این تصویر می  ها و یا آثار ادبی است.در سفرنامه

نویس و یا شاعر و نویسندۀ یک قوم را نسبت به قوم دیگر نشان دهد و نیز خود  و نگرش مثبت، منفی و خنثای سفرنامه 

 های او باشد.فرضها و پیششناسایی نگرشبستری برای شناخت فرد توصیف کننده و 

در   گذارانه به توصیف اقوام گوناگون پرداخته، سفرنامۀ ابن بطوطه است.اوهایی که با نگرشی ارزشیکی از سفرنامه

در    703سال   و  آمد  دنیا  به  مغرب  طنجه  در  سال    2قمری  خان  725رجب  زیارت  قصد  به  پیامبر    ۀه.ق.  مرقد  و  خدا 

از    -  (ص)   –اسلام یکی  کرد.ایران  بازدید  را  مصر  تا  مالدیو  جزایر  از  سفرش  طیّ  در  و  کرد  ترک  را  خود  زادگاه 

دو بار عبور کرده است. توصیف او از    کشورهایی است که ابن بطوطه از آن بازدید کرده وظاهراً از برخی شهرهای آن

های دو سفر در  ها را دیده با جزئیات بیشتری همراه بوده است. اگرچه در بسیاری موارد گزارششهرهایی که دو بار آن

 3آورد.هایی را که در جریان سفر دوم داشته در ضمن حکایت سفر اول مییکدیگر ادغام شده و ملاقات

در   قلقشندی  که  است  همانی  پژوهش  این  در  ایران  از  الاعشی«مقصود  سرزمین    »صبح  »ایران  است:  کرده  تعیین 

جا واقع است، و خلیج فارس،  ها )خسروان( است. این سرزمین در فاصله رود فرات تا رود جیحون که بلخ در آنکسری

چنین به  «. هماست  شود واقع شدهنزدیک دریای هند است تا دریایی که قلزم یا دریای منطقه طبرستان نامیده می  آنچهو  

نویسد که »طول این سرزمین از رود جیحون است که انتهای خراسان را در برگرفته تا رود می«مسالک الابصار» نقل از  

سازد. و عرض آن از کرمان است که در مجاورت دریای فارس که بخشی از دریای  فرات که آن را از دیار شام جدا می

انتهای   تا  الیه علیا و انطالیا در دریای   آنچههند است واقع شده  تا منتهی  بازماندگان پادشاهان سلجوقی روم  در اختیار 

)قلقشندی، است«  داشته  قرار  اساس29:  1380روم  این  بر  شهرهای  (.  پژوهش  این  آبادان،   در  تبریز،  شیراز،  اصفهان، 

شوشتر، هرمز، کیش شهرهای غربی و بخارا، سمرقند، بلخ، خوارزم، مشهد، هرات و نیشابور که از شهرهای شرقی ایران  

 دهد.که مورد بازدید ابن بطوطه قرار گرفته و جغرافیای ایران را در این پژوهش تشکیل می  است

نویسنده هشتم،  قرن  در  ادبیات عرب  مهم  آثار  از  یکی  در  که  است  این  پژوهش  این  اصلی  چه  مسألۀ  مراکشی  ای 

تفاوت رهگذر  این  از  و  داشته  ایرانیان  به  میان  نگرشی  و سیاسی  مذهبی  فرهنگی،  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  های 

انگیزه و  دلایل  دربارۀ  را  خود  تحلیل  و  است  کرده  تبیین  چگونه  را  ایران  غربی  و  شرقی  اقوام  و  نگرش  شهرها  های 

ای است که بر  ش پژوهش در این تحقیق توصیفی ـ مقایسهایم. روو تصویرپردازی ابن بطوطه ارائه داده  گذارانهارزش

بندی و توصیف ابعاد مختلف تصویر ایرانیان در سفرنامه  شناسی نخست به استخراج، طبقهاساس رویکرد عمومی تصویر

ها در سه صورت مثبت، منفی و خنثی  گذارانۀ هر یک از این ویژگیبطوطه پرداخته شد و پس از آن به تحلیل ارزش  ابن
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ها را  های آن، دلایل این تفاوتایم و سرانجام ضمن مقایسۀ تصاویر شهرهای شرقی و غربی ایران و بیان تفاوتپرداخته

 ایم. بیان کرده

 از:   اندعبارتن جستار دو پرسش و فرضیۀ اساسی مطرح است که  در ای

 گذارانۀ ابن بطوطه نسبت به شهرهای غربی و شهری چیست؟ نگرش ارزش -1

 تری نسبت به شهرهای شرقی دارد. شهرهای غربی ایران تصاویر بهتر و مثبت 

 تأثیرگذار بر نگرش ابن بطوطه به شهرها و اقوام ایرانی چیست؟ ترین عوامل مهم -2

بوم ابن بطوطه از عوامل مؤثر در توصیف تصاویر و ایجاد  های مذهبی و شرایط زیستفرضها و پیشانگیزه

 های مثبت و منفی وی بوده است. ها و گزارهنگرش 

از: تحلیل تصاویر شهرهای شرقی و غربی در سفرنامۀ ابن بطوطه از   اندعبارتبنابراین دو محور بنیادین این مقاله 

منظرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مذهبی و سیاسی؛ شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نگرش ابن بطوطه به  

 ایرانیان. 

 مبانی پژوهش .  2

«  آنجا« و »نجایااصلی تصویر را برآمدن آن از تفاوت میان یک »من« و یک »دیگری« و میان »تصویرشناسی ویژگی  

می از  تعریف  دو    رونیاکند.  بر  تصویرشناسی  دو مکان است.  و  واقعیت  نظام  دو  میان  تفاوت  بیان یک  تصویرشناسی 

گفتمان که  است  این  نخست  فرضیۀ  است.  استوار  میفرضیه  و  نیستند  نامحدود  دیگری  دربارۀ  آنها  در  توان  را  ها 

-های کلی نوعی هممنظم کرد. دومین فرضیه این است که بین تاریخ ادبی کلاسیک و بررسی  هاشناسیسنخچهارچوب  

سازد. در  سازی وجود دارد. عصر نشر انبوه عملاً سر و کار داشتنِ صرف با »آثار بزرگ« نویسندگان ملی را ناممکن می

چندلایه تحلیل  از  فرانسوی  تصویرشناسی  میروش  استفاده  است.ای  مرحله  چهار  بر  مبتنی  که  واژگان،   شود  بررسی 

بازنمایی فضا، تحلیل زمان دیگری و روابط میان زمان من و زمان دیگری )نانکت،  تحلیل کانون -107:  1390شدگی، 

نویس از  این توضیح که اگر سفرنامه گذاری دارد؛ با  (. تصاویر یک قوم یا ملت در دانش تصویرشناسی قابلیت ارزش109

ها و بافتار مثبت متنی در توصیف دیگری بهره گیرد تصاویر مثبت و مطلوب را ارائه داده است و در  واژگان و عبارت

تصاویر منفی از دیگری گزارش کرده است. در برخی موارد نیز    ،صورتی که بازنمایی منفی از افراد و محیط داشته باشد

محض    شود و با تصاویر توصیفیآید که تصاویر خنثی نامیده می از تصاویر به دست نمی  گذارانه هیچ نوع نگرش ارزش

نویس به قوم یا  گذارانۀ مثبت، منفی و یا خنثای یک سفرنامه یابی دلایل نگرش ارزشرو هستیم. در خصوص ریشهروبه

متنی تاریخی و های برونهای تحلیل محتوا و استفاده از قرینهتوان برشمرد که روش های مختلفی را می ملتی دیگر روش

 4شود.اجتماعی معتبر تلقی می
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 پیشینة پژوهش . 3

های ابن بطوطه از اوضاع علمی و نامه »گزارشدرباره مسالۀ این پژوهش تحقیقاتی انجام شده است، از جمله:پایان

اثر قنبرعلی رودگر )تحلیل بر آننهادهای آموزشی و عبادی ایران در روزگار ایلخانان مغول و   ( به راهنمایی  1373ها« 

شرح زندگی ابن بطوطه به بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی و معرفی نهادهای علمی و  ضمن    نورالله کسائی است که

با آن بطوطه  ابن  را که  از رجال علمی  تعدادی  این سفرنامه پرداخته و  در  از منظر  آموزشی و عبادی  داشته  ها ملاقات 

از خلیل پروینی و فرشته   تطبیقی«  ادبیات  از منظر  بطوطه  ابن  »بررسی سفرنامه  تاریخی معرفی کرده است. مقالۀ دیگر 

( است. در این مقاله نویسندگان، سفرنامۀ ابن بطوطه را از منظر نظریۀ فرانسوی ادبیات تطبیقی تحلیل  1388کنجوریان )

کرده بررسی  ایرانیان،  و  مانند  اقوام  از  برخی  ظاهری  چهرۀ  و  پوشش  غذا،  عزاداری،  زنان،  دربارۀ  اطلاعاتی  به  و  اند 

ها اشاره شده است. مقاله »تصویر ایران و ایرانیان در سفرنامۀ ابن بطوطه« نوشتۀ نرگس گنجی و  ها و عربهندوان، چینی

( است. در این مقاله توصیفاتی از ایرانیان به صورت کلی آمده است. تفاوت این مقاله با پژوهش  1393فاطمه اشراقی )

گنجی و اشراقی در روش و مسالۀ تحقیق است؛ با این توضیح که روش این پژوهش بر پایۀ دانش تصویرشناسی است  

یابی دلایل بندی و تحلیل آن به تصاویر مثبت، منفی و خنثی به ریشههای ایرانیان و تقسیمبندی ویژگیکه پس از گزاره

که مسالۀ اساسی در این مقاله بررسی تفاوت تصاویر شهرهای شرقی و غربی ایران است که در ایم و دیگر اینآن پرداخته 

 ای به آن نشده است. مقالۀ گنجی و اشراقی هیچ اشاره

شریعت  زهرا  و  رادمرد  عبدالله  قبول،  احسان  نوشته  بطوطه«  ابن  سفرنامه  در  زنان  »تصویرشناسی  دیگر  پناه  مقاله 

( است که تصاویر زنان در اقوام گوناگون سفرنامه ابن بطوطه را توصیف، تحلیل و مقایسه کرده است. در این 1397)

ایرانی بهره برده این مقاله در بخش زنان  نتایج  از روش، اطلاعات و  تا حدّ  ایم و از تکرار مطالب و تحلیلپژوهش  ها 

 امکان خودداری شده است. 

برده شده از منظر تصویرشناسی به شهرها و اقوام ایرانی نگریسته نشده است و در این  های نامکدام از پژوهشدر هیچ

شود و در این میان  مقاله برای نخستین بار تحلیلی کامل از تصویر ایرانیان در سفرنامۀ ابن بطوطه از ابعاد مختلف ارائه می 

ویژگیمقایسه  شناسایی  با  حدّی  تا  و  است  شده  نیز  ایران  غربی  و  شرقی  شهرهای  میان  بطوطه  ای  ابن  نگرشی  های 

 ایم.پرداخته 

 تصویر ایرانیان در سفرنامة ابن بطوطه . 4

 های اقتصادی جنبه .1. 4

جنبه از  جنبهیکی  پرداخته،  آن  به  بازدیدش  مورد  ایرانی  شهرهای  از  یک  هر  در  بطوطه  ابن  که  مهمی  های  های 

بازار رگ  اقتصادی است و مهم بازار است.  اقتصادی،  با شهرها و ترین شاخصۀ  آن  اتصال  اقتصاد شهر و رشته  حیاتی 

توان بررسی و شناسایی کرد. ابتدا از نظر معماری بناهای آن  های دیگر بوده است. بازارها را از دو وجه کلّی می سرزمین

شکل نحوه  و و  شهر)خیراندیش  یک  انسجام  در  آن  معنایی  و  غیرکالبدی  نقش  ثانیاً  شهر  کالبدی  نظام  در  آن  گیری 
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)ابن    دهد.وضعیت بازارها و صنایع آن تصاویر مثبتی ارائه می  از  رازی ش(. ابن بطوطه در اصفهان و  51:  1391منصوری،  

ای برای خود نظام و ترتیبی دارد و از کلوها به عنوان رئیس این  در این شهرها هر صنف و دسته(.220:  1992بطوطه،  

ها کدخداهای  محسوس و پررنگ بوده است. »آنکلوها در این شهرها    اجتماعیهای سیاسی و  نقشبرد.ها نام میدسته

بود. این کلوها در هرج و مرج ایلخانیان، از راه  محلات بودند که نبض ماجراجویان شهر در دستشان  های اواخر عهد 

های اهمیت  بازار تبریز نیز یکی از نشانه.  (3و    2:  7813کوب،زرین)  عیاری و پهلوانی، در فارس قدرتی به هم رسانیدند«

شهر تبریز بوده است. در تبریز نیز به نظم و ترتیب اصناف اشاره دارد. در توصیف بازار تبریز به رواج انواع عطریات و 

 (.253: 1361توان به وضعیت مطلوب اقتصادی این شهر پی برد )ابن بطوطه،کند و میلوازم آرایش اشاره می

از جنبه و    یر یگشکلنقش مهمی در    است که  های آبی شوشتر سازهمسافران    توجه   مورد های اقتصادی  یکی دیگر 

داشته این شهر  در  حیات  بطوطهاندتداوم  ابن  رود  .  نام  خاز  با  کارون  الازرق»انه  می  «نهر  بطوطه،    کندیاد  :  1992)ابن 

من   (.212 دیگر ادر  نشده  بع  مشاهده  نام  هشتم  روشنو    این  قرن  مصطلح  فارسی  نام  از  عربی  ترجمه  بوده   آن  است 

کرند.»است به    «ظاهراًآب  بطوطه  ابن  که  بوده  لفظی  الازرق»همان  کرده  «نهر  غذاهای  وی    .است   ترجمه  توصیف  در 

مدارس    له نشان از وضعیت اقتصادی مطلوبأاین مس  وگویداز نان و گوشت و برنج و جوجه بریان می  مدرسه شوشتر 

کردند و به هر کس به اندازه چهار تن غذا  مسافران را با چنین غذاهایی پذیرایی می  زیرا ؛ دارد  شهر شوشتر و اهالی آن

ابن این خود نشانگر مهمان(.  213)همان:    دادند می این شهر است و اگر در روایت  بازی اهالی  دوستی و دست و دل 

مبالغه   میبطوطه  آشکار  را  ایشان  رفتار مسرفانه  و  نباشد،  و آب  زمین  بودن  مناسب  و  و طیور  دام  پرورش  رواج  کند. 

 هوای این منطقه برای کشت برنج از دیگر تصاویر قابل برداشت از این بخش است.

اقتصاد در شهرهای شرقی ایران مانند بخارا، سمرقند، هرات، بلخ به دلیل حمله مغولان و خرابی بازارها رونقی ندارد   

 (.414:  1361برند )ابن بطوطه، کند که مردم در نهایت خواری و ذلّت به سر میو ابن بطوطه به این موضوع اشاره می

 5اند.دانان پیش از ابن بطوطه به شکوه و عظمت بازارهای بخارا اشاره کردهکه مورخان و جغرافیحال آن

می توصیف  ویران  شهری  را  بلخ  بطوطه  هرچندابن  می  کند  چنان  شهر  و منظرۀ  است  آبادان  هنوز  گویی  که  نمود 

  بناهای اصلی مستحکم بود و این شهر بسیار وسیع و پرجمعیت بود و آثار مساجد و مدارس آن تاکنون برجای است 

میهم  .(421:  1992،بطوطهابن) تصویر  به  شلوغ  و  خوب  را  خوارزم  بازارهای  از  چنین  تعطیل  روزهای  در  که  کشد 

)نوعی پارچۀ  مخا  های حریر از قبیل نخ و کَپارچهدر روایت او از نیشابور    (.400)همان:    6شودازدحام این بازارها کم می

کم    (.432)همان:  فرستند  ها را برای فروش به هندوستان میشود این پارچهو غیره بافته میرنگارنگ از جنس حریر(  

تواند نشانگر این باشد که  شدن ازدحام جمعیت در روزهای تعطیل در خوارزم و تأکید و توصیف ابن بطوطه از آن می

چنین دلیل این کم  در محلّ زندگی وی و یا دیگر شهرهای مورد بازدیدش روزهای تعطیل بازارها شلوغ بوده است. هم

ها در نماز جمعه و به سربردن ایام  توان به مشارکت آنشدن جمعیت در شهر خوارزم در روزهایی مانند جمعه را می

 تعطیل با خانواده دانست.
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 شهرهای شرقی ایران شهرهای غربی ایران

 - خرابی بازار به دلیل حمله مغول بخارا  + نظم و ترتیب بازارها  شیراز

 - مغول  حمله دلیل بازاربه خرابی بلخ + نظم و ترتیب بازارها  اصفهان

 نظم و ترتیب بازارها  تبریز 

نظام   و  عطریات  اقتصادی  رواج 

 مطلوب 

 پذیرایی از مهمان)مهمان دوستی(

 + بازارهای شلوغ و پررونق  خوارزم  +

 سازه آبی کارون شوشتر 

 غذاهای کافی برای افراد 

 + صادرات پارچه حریر به هند  نیشابور +

به تصاویر اقتصادی   با توجه  به اوضاع مطلوب    میتوانیم  یغرباز شهرهای    بطوطهابندر سفرنامۀ    شدهارائهبنابراین 

به  از وضعیت  بطوطه  ابن  توصیفات  ببریم.در  آن پی  بازارهای  و  دامپروری  نواحی غربی   سامانکشاورزی و  بازارها در 

از  تصویر مثبت ارائه شده که نشانگر رونق اقتصادی این منطقه است اما در دیگر سو در شهرهای شرقی ایران،    7ایران،  

دلیل حمله مغول در آن زمان شاهد آن رونق و وسعت روزگار پیشین بازارها    که بهتصویر آن منفی است    2تصویر    4

به   بطوطه  ابن  که  است  این  نشانۀ  غربی  شهرهای  به  نسبت  شرقی  شهرهای  در  بازارها  کمتر  تصاویر  تعداد  نیستیم. 

 بازارهای شرقی توجه کمتری کرده است. 

 های اجتماعی و فرهنگی  . جنبه2. 4

های قابل توجه در سفرنامۀ ابن بطوطه دربارۀ ایرانیان موضوعات اجتماعی و فرهنگی است که در  یکی دیگر از جنبه

 تری یافته است.این میان تصاویر مربوط به موقعیت اجتماعی زنان و عادات غذایی بازتاب بیش 

 . موقعیت اجتماعی زنان1. 2. 4

ها را توصیف کرده است. ای آنزنان از جمله موضوعاتی است که ابن بطوطه در توصیف اقوام گوناگون با نگاه ویژه

این نگاه و توصیف دربارۀ زنان شهرهای مختلف ایران نیز صادق است. هر چند به دلیل پوشش مناسب زنان ایرانی او  

 تر توانسته است تصاویر جنسی از زنان ایرانی نسبت به زنان اقوام دیگر بیان کند. کم

 پوشش زنان   .1. 1. 2. 4

دیدگاه از  را  مختلفی همپوشاک  گروه های  و حوزهچون  قومی  فرهنگی، گروههای  و  و های جغرافیایی  های جنسی 

ابن بطوطه    (20:  1389)محبتی،  .توان نگریستها، برقع و... میهای تن انسان مانند سرپوشسنی و بر اساس پوشش اندام

چون    داندزنان شیرازی را از لحاظ زیبایی و طرز لباس پوشیدن ستوده است. وی آنان را آراسته به زیور دین و عفاف می
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چه  بر اساس نگاه دقیق ابن بطوطه نسبت به زنان هر شهر آن  .(223:  1992)ابن بطوطه،  افکنند  بر چهرۀ خود برقع می

قابل تأمل است اشاره نکردن به وضعیت زنان اصفهانی در این سفرنامه است. از قرن هفتم هجری به بعد تا به قدرت  

توان به دلیل  رسیدن صفویان جز در موارد اندک، اطلاعات چندانی از مشاهیر زنان اصفهان در دست نیست و این را می

ویژه عصر سلطه ترکمانان بر  مصایب و صدماتی دانست که در تهاجم مغولان، حمله تیمور و یا دوران ملوک الطوایفی، به

اصفهان می زنان  به  بطوطه  ابن  نپرداختن  از علل  یکی  بنابراین  بود.  رفته  باشد. حضور کم آن شهر  زنان  تواند همین  تر 

تواند از دیگر دلایل نبود تصاویر از ایشان در سفرنامۀ ابن  اصفهانی در جامعه و محدود بدون ایشان به درون خانه می

 باشد. بطوطه 

کند سادگی پوشش  نکته دیگر در تصاویری که ابن بطوطه از زنان شرقی ایران در شهرهایی مانند خوارزم ارائه می

ریشه در    توانداین سادگی می  .(403)همان،  ای که خاتون شهر خوارزم لباسی ساده بر تن داشته استباشد به گونه می

. مثلاً ابن بطوطه در تبریز به رواج جواهرات و زینت آلات  داشته باشدتفاوت اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی اقوام مختلف  

بین زنان ترک اشاره می نیز  و عطر و لوازم آرایش در  کند در حالی که حتی زنان طبقه بالای جامعه در نواحی شرقی 

دارند ساده  می7پوششی  شرق  در  نامناسب  اقتصادی  وضعیت  و  غرب  در  مناسب  اقتصادی  وضعیت  این  .  دلیل  تواند 

رفتاری در زنان این ناحیه    پیدایش   توان هجوم مغولان به شهرهای شرقی را عاملچنین میهمتفاوت در پوشش باشد.  

از هرگونه خودآرایی و جلوه به ایشان  تعرضّ نشدن  برای  گری و حضور غیر لازم در خارج خانه اجتناب  دانست که 

 کردند. می

 وضعیت تعلیم زنان جایگاه اجتماعی و . 2. 1. 2. 4

ن  أاهمیت و ش  ه است.موقعیت اجتماعی زنان در تمام جوامعی که ابن بطوطه از آن گزارش تهیه کرده یکسان نبود

تنها مختص به زنان طبقه بالای اجتماع نبود دارای    نیزبلکه زنان طبقه متوسط    ه،منزلت اجتماعی زنان در میان مغولان 

برد که در کنار مزار احمد بن موسی مدرسه و خاتون مادر سلطان ابواسحاق نام میاز تاش  مثلاً  .اهمیت و نفوذ بودند

شود و این نشان از حضور زنان در صحنه اجتماعی آن روزگار دارد زاویه ساخته که در آن برای مسافرین طعام داده می

این زنانکه  و  روز  عموم  نبود  گارآن  نشین  خانه  و  کردن    .اندهمنفعل  دهنده  بنا  نشان  ترابک  خاتون  توسط  نیز  خانقاه 

-. از مجموع این تصاویر برداشت می(404:  1992)ابن بطوطه،  باشدفعالیت اجتماعی زنان در سده هشتم در خوارزم می

اموال  که به ظواهر و زیور آلات علاقهشود که زنان متموّل شهرهای شرقی ایران بیش از آن ای داشته باشند به صرف 

 اند.ای داشتهبرای امور خیر و مذهبی علاقه
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 شهرهای شرقی ایران شهرهای غربی ایران

ستودن طرز لباس پوشیدن و استفاده از   شیراز
 نقاب 

 آراسته به زیور عفاف وحجاب 
 زیبایی 

 شرکت در فعالیتهای اجتماعی 
 ساختن مدرسه 

+ 

+ 

+ 

+ 

 سادگی پوشش زنان  خوارزم 

 ساختن خانقاه و مساجد 

* 

+ 

  تبریز 
 زیبایی زنان تبریزی 

 
زنان   چشمی  هم  و  چشم  و  آرایش 

 ترک 

+ 

- 

   

تصویر مثبت است و تنها یک تصویر    6تصویر در رحله ابن بطوطه ارائه شده که    7از زنان شهرهای غربی ایران،  

چشمی زنان تبریزی اشاره کرده است که این خود نشانگر سطح مالی مناسب ایشان بوده وهممنفی است که به چشم

تصویر ارائه شده که ساده   3است و در اصفهان به وضعیت زنان این ناحیه اشاره ای نشده است. در نواحی شرق ایران  

هر چند به سنت پسندیده وقف  .  بیانگر سطح اقتصادی معمولی این شهر بوده استکه  پوشی زنان خوارزم خنثی است  

نویسی بر  و ساختن مدارس، خانقاه یا مسجد توسط زنان دارای مکنت این منطقه اشاره کرده است. هنگامی که سفرنامه

دهد نشانگر جالب بودن آن برای وی و تفاوت آن با تصاویر  کند و تصاویر متنوّعی از آن ارائه مییک موضوع تأکید می

تر  توان استنباط کرد که زنان شهرهای غربی ایران در مجموع شبیهباره می اش است. بنابراین دراینذهنی او در جامعه

 . 8بوم ابن بطوطه تا شهرهای غربیبوده است به زیست

 عادات غذایی شهرهای شرقی و غربی ایران .2. 2. 4

باره برد. وی در اینغربی ایران پیانواع غذاها در نواحی شرقی و   مختلفی از  توان به تصاویردر سخنان ابن بطوطه می

فيها الطعام للوارد والصادر من الخبز واللحم والَرز المطبوخ  »گوید:کند و میدرتبریز به این نکته اشاره می وعليه مدرسة حسنة وزاوية 
 (.252:  1992)ابن بطوطه،  بالسمن والحلواء وأنزلني الأمير بتلك الزاوية

باشد. به این ترتیب  چه از این توصیف قابل تأمل است تنوّع غذایی برای ایرانیان به دلیل گسترش کشاورزی میآن 

از جو   به شمار میینان  پایین  ویژه طبقات  به  مختلف جامعه  اصلی طبقات  عنوان قوت  به  گندم  از  ا  نیز  آمد. گوشت 

خوراکی میلذیذترین  محسوب  خوراکیها  از  برخی  سفرهشد.  در  بیشتر  که  حلوا  مانند  داشت؛  تجملی  جنبه  نیز  ی  ها 

 شد. و معمولًا در کنار دیگر غذاها نهاده می ءاغنیا

باشد.  اشاره به آداب غذا خوردن در خوارزم می  در توصیف ابن بطوطه از غذاهای مرسوم خوارزم آنچه مهم است،

نهادند. ظروف مورد استفاده در بین ها را بر آن میکردند و خوراکیدر هنگام غذا خوردن سفره پهن می  (.403)همان:  

خوردند در طبقات بالای جامعه اختصاصی بود. ایرانیان بر این عادت بودند که غذا را با قاشق، کارد و سیخ )چنگال( می
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که قاشق یک واژه ترکی است نشانۀ  (. با توجه به این10:  1366خوردند )غزالی،صورتی که اقوام دیگر با دست غذا می

(. نکتۀ قابل تأمل دیگر، گوشت پرندگان خانگی همچون  842:  1361کاربرد زیاد آن در میان آن قوم بوده است )دهخدا،

کردند. به این ترتیب  شان را پذیرایی میمرغ و کبوتر دوستداران زیادی داشته و توانگران با کباب کبک و قرقاول مهمانان

ها در بین مردم این دیار  پرورش کبوتر و کبک و بسیاری از پرندگان حلال گوشت برای استفاده از گوشت و تخم آن

بطوطه،   )ابن  بود  آن410:  1361رایج  است،(.  تأمل  قابل  یاقوت حموی  و  بطوطه  ابن  توصیفات  در  که    چه  است  این 

جا خبری نیست و  کند که از پرخرجی دیگر شهرها در آنیاقوت حموی عادات غذایی خوارزمیان را ساده توصیف می

یکی می را  ثروتمندان  و  مردم عادی  بطوطهخوراک  ابن  که  در حالی  انواع    داند  به  آراسته  را  امیر خوارزم  سفرۀ غذای 

کند. این اختلاف  چنین استفاده از ظروف و قاشق در صرف غذا وصف می های مختلف و همهای بریان و میوهجوجه

ها را برایشان  داشتند و بهترین خوراکرا گرامی میتواند ریشه در مهمان دوستی ایرانیان داشته باشد که مهمانان خود  می

چنین سخن یاقوت درباره تودۀ مردم خوارزم است و ابن بطوطه از میزبانی امیر خوارزم سخن به میان  کردند.هممهیا می

 9آورد که نشانگر تفاوت سطح زندگی تودۀ مردم خوارزم با امیر آن است.می

ابن بطوطه درباره عادات غذایی مردم اصفهان، در جایگاه یکی از شهرهای غربی ایران از هندوانۀ عجیبی که غیر از  

 (. 404: 1992)ابن بطوطه، گوید مانندش وجود ندارد، سخن میبخارا و خوارزم در هیچ جای دنیا 

ابن بطوطه عمل خشک کردن میوۀ هندوانه را در شهر خوارزم در اصفهان نیز مشاهده کرده است که نشان از عادات  

است. شهر  دو  این  میان  مشابه  شریحه  هم  غذایی  داشتن  نگه  عمل  به  را  خوارزم  هندوانه  خشکاندن  عمل  وی  چنین 

می شبیه  منطقه سکونت خودش  در  انجیر  و  شباهت  گوشت  نشانگر  بطوطه  ابن  زیستگاه  به  تداعی شهر خوارزم  داند. 

 کند.  ها اشاره میهای مستقیم و غیر مستقیم به این شباهتخوارزم با طنجه است که وی به صورت 

)ابن بطوطه،  آوردندجا میکند که از بصره وعمان به آنرا خرما و ماهی معرفی می  ابن بطوطه غذای غالب مردم هرمز 

گویند: »خرما و ماهی، لوت پادشاهی« که این ضرب المثل  ضرب المثلی در میان مردم هرمز هست که می(.299:  1992

که غذای عموم مردم همین خرما و ماهی  (. با توجه به این300:  1361در متن عربی نیز فارسی آمده است )ابن بطوطه،  

بوده است و آن وابسته به واردات از مناطق دیگر بوده نفس تأمین مواد غذایی برای اهل هرمز بسیار حیاتی بوده و از  

 اند.دانستهاند و آن را غذای پادشاهان میشان نهایت رضایتمندی را داشتهتأمین غذای غالب

گفتند  شود که میرود و با عابدی در آنجا آشنا میابن بطوطه در آبادان، در جایگاه شهر غربی دیگر، به خانقاهی می

داستان   نیازاپسدهد و  می  بطوطه ابنای را به  کند. وی ماهییک ماه صید می  اندازهبه آید و  به لب دریا می  بارکیماهی  

خورد از مراد اخروی  کند که در دنیا به مراد خود که سیر و سیاحت است رسیده اما افسوس میشکر خدا می   بطوطهابن

سربرد  گذرد که باقی عمر را در ملازمت خدمت شیخ بهباره به لطف و عفو خدا امید دارد و از دلش میبازمانده که در آن

(. این تصویر از معدود تصاویری است که ابن 179:  1361دارد )ابن بطوطه،اما نفس لجوج او را از قبول این امر بازمی

های معنوی شهر آبادان و عابد مورد نظر  تواند نشانگر تناسب ویژگیشود که این میبطوطه جذب معنوی فرد دیگری می

 با علائق معنوی وی باشد.
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 شهرهای شرقی ایران شهرهای غربی ایران

 استفاده از گوشت پرندگان  خوارزم  + اصفهان هندوانه   اصفهان

غذا   در  چنگال  و  کارد  از  استفاده 
 خوردن

+ 

 + + انواع غذاها و مهمان دوستی  تبریز 

 + هندوانه خوارزم و عمل خشکاندن  + خرما و ماهی   هرمز 

تناول عابد مورد عنایت ابن بطوطه   آبادان 

 از ماهی 

+    

نظر   از  ایرانیان  و شرقی  به غذاهای شهرهای غربی  مربوط  تصاویر  بوده  بطوطهابنکلّیۀ  آن شامل  مثبت  که    4است 

تواند ریشه در کیفیت و طعم است. این تصاویر مثبت می تصویر از شهرهای شرقی بوده  3تصویر از شهرهای غربی و  

دوستی ایرانیان که از دیرباز بهترین  غذایی ابن بطوطه و نیز مهمانخوش غذاهای ایرانی داشته باشد و تناسب آن با طبع  

اند. توجه ابن بطوطه به غذای هر شهر نیز به دلیل این است که وی در ورود کردهمی مهمانشانکش  غذاهای خود را پیش

بنا به اقتضاء حیات نخست در پی غذا، آن هم از نوع رایگانش بوده است؛ ازاین رو کیفیت هر غذا و نوع  به هر شهر 

 است.وصف کرده دقتبهخوردن و شیوۀ حصولش را 

 آداب و رسوم و مراسم مختلف .3. 2. 4

باشد. او در هر شهری بیان خصوصیات قومی و آداب و رسوم هر شهر می  بطوطهابنهای مورد توجه  یکی از جنبه

شنوندگان هنگام سخن    که:اطلاعات ارزشمندی درباره کیفیت مجلس وعظ در شوشتر به دست داده است.از جمله این

اندازند و او یکایک  سوی واعظ میهب ها رادر پایان جلسه آن رقعه نویسند وها میالات خود را در رقعهؤس  گفتن سخنران

میپرسش پاسخ  را  رقعه  .دهدها  به شیخ میچون  میها  در دست جمع  را  همه  آنرسید  یکایک  پایان  در  تا  را  کرد  ها 

شنوندگان    (. این رسم به آن دلیل بوده که203:  1361ابن بطوطه،  )  دادمیجا و مناسب  ههای بسیار بگشود و جوابمیبر

چنین نشانگر سطح سواد و  بدون خارج کردن رشته سخن از دست سخنران پاسخ خود را در پایان سخنرانی بشنوند. هم

این  دیگر  است.مطلب  بوده  دوران  آن  در  آن شهر  مردم  برای  نگارش  ادوات  بودن  وعظ جلساتی  دسترس  که جلسات 

اند و او وگومحور بوده و شنوندگان امکان طرح سؤال از مطالب سخنران را داشته محور نبوده است بلکه گفتسخنران

 ها پاسخ دهد.دانسته که به همۀ آن پرسشنیز خود را مکلّف می

در مراسم ماتم و تعزیه پی برد در داستان  ان  بسیاری از آداب و رسوم ایرانیتوان به  بطوطه می  های ابنخلال نوشتهاز

، به رسومات بسیاری اشاره دارد از جمله سیاه پوشیدن هنگام ماتم تا چهل روز و این نشان دهندۀ  10مرگ فرزند اتابک

 زدگی است.نهایت حزن و مصیبت
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می ارائه  ایذه  در  عزا  مراسم  در  بطوطه  ابن  که  تصاویری  در  نکته  اینچند  است:  توجه  قابل  مراسم  کند  در  که 

»چنان داشتند.  لباس مخصوصی  اجتماعی  طبقه  هر  عزاداری  و  ماتم  همه  مخصوص  وزراء  و  سلطنتی  خانواده  افراد  که 

ای از پارچۀ  تلیس )گونی( بر تن داشتند و جلو سر خود را تراشیده بودند. لباس قاضیان و خطیبان و سادات نیز جامه

ای سیاه بود که این لباس را تا  ای کلفت که درست دوخته نشده بود و بر سر هر یک خرقه پاره یا پلاس پارهخام پنبه

چهل روز بر تن داشتند و نشان دهندۀ نهایت حزن و اندوه بود که پس از پایان چهل روز سلطان برای هر یک از آنان 

پوشید و آن جامه پشمین نمدمانندی  فرستاد حتی در این مراسم خود سلطان نیز لباس عادی مییک دست تمام جامه می

البته باید توجه داشت که رسم    کردند«.بود که این نوع جامه را ضعفا در ایام برف و باران یا در مواقع مسافرت بر تن می

کنندگان در عزاداری ظاهراً خاص بزرگان و طبقه بالای جامعه بوده است؛ زیرا از توان مالی  فرستادن لباس برای شرکت

 مردم عادی خارج بود.

این می  نشانگر  در ایذه  نیز قوم خود    بطوطه ابنتواند باشد که  توصیف دقیق مراسم عزاداری  در میان اقوام دیگر و 

مراسم  کم با  روبه  ی عزادارتر  این سطح  باعث  در  مراسم  این  لذا  است؛  شده  همۀ    توجهجلبرو  با  او  و  گردیده  وی 

را وصف کرده است. مراسم  و جزئیات  اینهم  تفاصیل  بر پوشش  چنین  و رسوم عزاداری  آداب  آن شهر عمدۀ  در  که 

-شده است نشانگر اهمیت لباس و پوشش برای ایشان بوده و با تغییر لباس در ایام عزاداری و پوشیدن لباساعمال می

 دادند. شان را با صاحب عزا نشان میدردیهای کهنه و غیر راحت، هم

در   مقبرهاو  از  مراقبت  چگونگی  و  شیراز  در  اموات  دفن  محل  میخصوص  شهر  این  در  »بیشتر  ها  گوید: 

های خانه خود دفن  اقت د او را در یکی از انمیرمی  زنشانبچه یا    انی کهکس های شهر در داخل آن واقع است.گورستان

ق مذبور  تاد و بدین ترتیب ان نهسر قبر می  یها در پایین پا و بالا اندازند و شمعاق را حصیر و فرش میت د و آن ا ن کنمی

گذارند که قاریان از این در وارد  گیرد. دری هم با پنجره آهنی از طرف کوچه برای مقبره میشکل مقبره به خود می

 ..(233: 1361« )ابن بطوطه، خوانندآواز خوش قرآن میه شوند و بمی

و  نکته احترام  اول  روایت  این  توجه  قابل  خاکش  های  به  خود  خانه  در  نیز  مرگ  از  پس  که  است  زن  اهمیت 

داشتند. دوم اهمیت شعائر اسلامی از جمله قرائت قرآن برای شادی  سپردند و خاطراتش را با مراسمی زنده نگه میمی

باشد. در آن دوران مردگان را در یکی تکرار رسم ایران باستان در تدفین مردگان می  ارواح درگذشتگان بوده است. سوم

بنا بر اعتقاد به زندگی پس از مرگ تمام  سپردند، کف اتاق را با حصیر میهای خانه به خاک میاز اتاق پوشانیدند و 

و رسوم ایران پیش    از آدابکه برخی  کردند.چهارم اینلوازم و مایحتاج زندگی و حتی مقداری خوراک را با او دفن می

 (. 69:  1352در منطقه کهن فارس پابرجا بوده است )بیانی، همچناناز اسلام 

محوریت مردم در سفرنامه و از سوی دیگر    سوکیتوان دریافت از  آنچه از خلال این تصاویر درباره ابن بطوطه می 

کتاب   در  میلوسالاوسکی  دیدگاه  تأییدکنندۀ  و  است  رویدادها  ثبت  در  او  قوی  استحافظۀ  بطوطه  ابن  بر  که    نقدی 

داشت که    نیبه ا  دی شد  لی تما  یز ینداشت. او قبل از هر چ  یهدف علم  گونهچیه  شیبطوطه از سفرها»ابن    نویسد:می

 (.88و  81 ،یلوسالاوسکی )م کنندیم یمختلف زندگ ی چگونه مردم در کشورها
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ها از  های عالی داشت، پارچهکند که فرشها خوارزم آن را بدیع توصیف میدر توصیف مجالس و خانه  بطوطهابن

اتاق های  های متعدد آن ظروف نقره مذّهب و ظروف عراقی چیده بودند که معمولًا خانهدیوار خانه فرو آویخته و در 

های آن از چوب بود و تالاری  در توصیف کاخ امیر خوارزم بیشتر اتاق  .(402:  1992)ابن بطوطه،  است    گونهنیاخوارزم  

های رنگین و سقف آن را با ابریشم زربفت پوشانده شده بود. امیر  چوبی مطلایی داشت که دیوارهای آن را با پارچه  ۀقب

نقرس داشت و این بیماری در میان ترکان    ی ماریب  را یزروی فرشی ابریشمی نشسته بود و پاهای خود را پوشانده بود  

 (.402:1992)ابن بطوطه، (. 408/  1: ج1361، بطوطهابن) شیوع فراوان داشت 

زیرا مردم این شهر در تعصب و دعوی   ؛یان در خوارزم و دیگر جاها مقبول نیستیگواهی بخارا بطوطه ابنبه گزارش  

ب عنایتی  یا  بداند  علم  از  چیزی  که  کسی  بخارا  در  و  دارند  اشتهار  حق  انکار  و  پیدا  ه  باطل  باشد  داشته  هنر  و  دانش 

بعد از حمله مغول بخارا را    بطوطهابن  تواند به این دلیل باشد که ریشه این تصویر می  .(414:  1361، بطوطهابن)  شودنمی

کند در بخارا کسی که از علم چیزی بداند نیست چراکه تا زمان دیدار او بخارا سه بار مورد  دیده است لذا او تصریح می 

های علم و دانش به شمار  که قبل از آن بخارا جایگاه فاضلان و یکی از پایگاهتهاجم مغولان واقع شده است. در حالی

 آمده است. می

دو تا آبادان و دوتا ویران،    .شهرهای خراسان چهار استکند که  چنین ابن بطوطه درباره شهرهای خراسان بیان میهم

 . (433: 1361،بطوطهابندوتای آبادان عبارت است از هرات و نیشابور و دوتای ویران عبارت است بلخ و مرو)

 شهرهای شرقی ایران  شهرهای غربی ایران 

 دفن مردگان در خانه  شیراز 

 تنوع لباس عزاداری  

 روز  40سیاه پوشیدن در عزا تا  

+ 

+ 

+ 

بی بخارا  و  باطل  دعوی  و  بهره  تعصب 

 بودن از علم 

 تخریب بناها به دلیل حمله مغول

- 

 

- 

اقتصادی  تبریز  نظام  و  عطریات  رواج 

 مطلوب 

 دوستی(پذیرایی از مهمان )مهمان

+ 

 

+ 

 غریب نوازی و رادمرد بودن مردم خوارزم 

 های چوبی خوارزم  توصیف خانه 

 آبادانی هرات و نیشابور 

 تخریب بلخ و مرو 

+ 

+ 

+ 

- 

    + سطح سواد و کیفیت مجلس وعظ شوشتر 
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آنچه از لابه لای خاطرات ابن بطوطه درباره تصاویر فرهنگی و اجتماعی شهرهای شرقی و غربی ایران برشمردیم،  

و   آداب  به  بطوطه  ابن  مثبت  نگاه  وضعیت  نشانگر  از  را  بیشتری  تصاویر  غربی  شهرهای  در  باشد.او  ایرانیان  رسوم 

رود چون وی از شهرهای غربی دو بار بازدید کرده است، تصاویر با جزئیات  کند. این احتمال میمعیشت افراد ارائه می

بوده است. هم  در  بیشتری همراه  دارای شخصیت اجتماعی است که  ایرانی  بطوطه زن  ابن  توصیفات  چنین در خلال 

می حضور  اجتماعی  های  بطوطه  فعالیت  ابن  مجموع  در  که    6یابد.  است  داده  ارائه  ایران  غربی  شهرهای  از  تصویر 

تصویر را هم از شهرهای شرقی ایران   6همگی مثبت است و این دلالت بر به سامان بودن این منطقه از ایران دارد و  

تصویر آن مستقیماً به   2تصویر منفی    3تصویر مثبت بوده است. هرچند از    3تصویر آن منفی و    3توصیف کرده که  

گردد و تصویر منفی نسبت به مردم بخارا نیز از جمله تصاویر غیر مستقیم  های حاصل آن بازمیحملۀ مغولان و خرابی

 های او است.است که حاصل شنیده

 های دینی و مذهبی جنبه.3. 4

پاژو شخصیت عقیده  مکانبه  در  را  خود  وقت  از  زیادی  بخش  میها  سپری  عمومی  نظارههای  یا  و  آنکنند  ها  گر 

ها همواره تصویر معنادار از واقعیت دو نظام فرهنگی متفاوت میان آن  هستند؛و چه درون مکان باشند و چه بیرون از آن، 

هایش خواهد بود. انجامد که در نهایت بیانگر نقش یک جامعه در ایدئولوژیهایی میاندازد؛ تصویر به فرضیهفاصله می

آنچه در بررسی سفرنامه نیز مورد توجه است این است که ابن بطوطه در طول سفرخود به هر شهری که وارد شده ابتدا  

و خانقاه مذهبی  اماکن  رفته، چنانها و شخصیتبه سراغ  به گرهای مذهبی  »زیاد  گفته خودش  به  بنا  در شهر  که  دش 

ها به دنبال پیر و خانقاهی بوده، بدین سبب زاویه شیخ های آن شایق نبوده است. بیش از ایناصفهان و توصیف زیبایی

که چرا  این  علی بن سهل را منزل خود ساخته و مورد ملاطفت و پذیرایی شیخ قطب الدین نامی قرار گرفته است«. علت

که انگیزه اصلی ابن  های مختلف مورد بررسی قرار داد. ابتدا اینتوان از جنبهاو به دیدن اماکن مذهبی شایق بوده را می

گونه که خودش در ابتدای سفرنامه بر نداشتن همراه و  بطوطه از آغاز سفر، مذهبی و انجام فریضه حج بوده است. آن

کند)ابن بطوطه،  مذهبی تأکید میهای  رفیقی در طول سفر، و داشتن انگیزه نیرومند و ترک وطن برای شوق دیدار مکان

(. بنا به گفته کراچکوفسکی نیز تحصیل او در علوم دینی بر اساس تعالیم فرقۀ مالکی بود که آن زمان در شمال  7:  1361

-(. هم331:  1379گمان او در فقه مالکی دارای معلوماتی بوده است )کراچکوفسکی،  آفریقا پیروان فراوانی داشت و بی

چنان بطوطه  ابن  بودند.  قضاوت  و  فقه  اهل  نیز  او  خانواده  داشت  خودش  که  دینی  دانش  بر  علاوه  خودش  چنین  که 

الله انجری آشنا شد که با پدرش دوستی داشت و  گوید در مکه با فقیهی از مردم طنجه به نام ابوالحسن علی بن رزقمی

آید که احتمالًا خانوادۀ او نیز با اهل  این گفتار برمی  گزید. ازشد در خانۀ آنان اقامت میهرگاه این فقیه به طنجه وارد می

چنین در دو مورد از سفرنامه به وضع خانوادگی خود  (. هم121:  3ج 1369،  فقه و قضا مرتبط بودند )موسوی بجنوردی

اند و یکی در  گوید پدران او از مشایخ و قضات بودهیکی در مذاکرات خود با سلطان هندوستان، که می  .کنداشاره می

نگرش مذهبی    کهکند. با توجه به اینشرح مسافرت به اندلس که قاضی شهر رونده را یکی از بنی اعمام خود معرفی می
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توان به دیدگاه دینی و مذهبی او  ابن بطوطه بر اماکن مذهبی می  ها تأثیر دارد، بنابراین از توجه خاصّبر گزینش مکان

 (.15: 1361برد )ابن بطوطه،  پی

معجمی دربارۀ مشایخ و   عنوانبه راهنمای اماکن مذهبی و زیارتی سود جست و هم    عنوان بهتوان  از سفرنامه هم می

به    قضات و خطیبان و عالمان. ایرانیان را مورد توجه قرار داده است؛ از جمله: توجه  ابعاد مختلف زندگی  ابن بطوطه 

با شخصیت  در اصفهان،  یو سن های مذهبی شیعه  جدال  اماکن  ملاقات  از  دیدار  دینی و علمی در طول سفرخود،  های 

خانقاه و  گروهمذهبی  این  بین  رقابت  و  جوانمردان  و  فتیان  گروه  به  اشاره  مختلف،  شهرهای  در  اصفهان،  ها  در  ها 

ابن خانقاه او از ایذه، تعصب مذهبی  به بزرگان صوفیه در روایت  آبادان و پرهیزگاری مردمانش، احترام  های بسیار در 

بطوطه نسبت به شیعیان )سربداران( و دشمن انگاشتن ایشان، آیین دادگری در میان این گروه از شیعیان، حضور سادات  

دربارۀ ضریح    بطوطهابن، توصیفات  -ع    –شیرازیان به علت وجود مزارهای سه برادر امام رضا  یخوان قرآندر شیراز و  

ای نسبت به  گیرانهخود اهل تسنن بوده است و موضع سخت  بطوطهابن  که ییازآنجاچنین  هم (.  414)همان:  -ع-امام رضا

 (.  225)همان: شیعه شدن الجایتو شاهد هستیم  در داستانشیعیان داشته و این تعصب را  

زیرا از آن با ذکر رسم پسندیده    او قرارگرفتهمورد پسند    نویسد که ظاهراًخوارزمیان میرسمی در میان    ابن بطوطه از

زدند  اش میعام تازیانهءکه هر کس برای نماز در مسجد حاضر نشود در ملاکه در هیچ جای دیگر نیست.اینبرد  نام می

کرد سختگیرانه و غریب مردم خوارزم  نگاه و عمل  سوکی . بر اساس این تصویر از  (406:  همان)  شد.و جریمه نیز می

شود و از سوی دیگر بر اساس نگرش مثبت ابن بطوطه به این تصویر، شخصیت متعصّب و قشری مسلک وی  آشکار می

 شود. روشن می

کرد که به گفته ابن بطوطه در شهر مشهد به جهت موقعیت خاص مذهبیش  اصطلاح نقیب در بعضی نقاط تفاوت می

با عنوان طاهر خوانده می العاده داشت. نقیب  نقیب و در سند و هند و  این شغل اهمیت فوق  شد که در مصر و شام 

نقیبان شیعه در همه اصناف می441:همانگویند )سیداجل می  ترکستان نفوذ  و  بطوطه  ابن  از فحوای کلام  نگاه  (.  توان 

 منفی وی نسبت به نقیبان را دریافت که این نگاه منفی نیز ریشه در عقائد متعصبانۀ وی دربارۀ شیعیان دارد.

 شهرهای شرقی ایران  شهرهای غربی ایران 

گروه فتیان و جوانمردان و رقابت  اصفهان 

 در کارهای خیر  هاآن 

تازیانه خوارزم  + حضور رسم  دلیل  به  زدن 

 نیافتن در نماز جماعت 

+ 

 - مقام نقیب  مشهد  + بسیار آبادان های خانقاه آبادان

 - سربداران  نیشابور + خوانی بر سر مزارها  قرآن شیراز 
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نیز شاهد   بخش  این  و    3در  از شهرهای غربی  مثبت  و    2تصویر  منفی  از شهرهای شرقی    1تصویر  مثبت  تصویر 

توان غلبۀ نگاه مثبت  گیرد. در مجموع میهستیم. هر چند تصویر مثبت ارائه شده از نگاه متعصبانۀ ابن بطوطه نشأت می

بهابن بطوطه را به شهرهای غربی ایران نسبت به شهرهای شرقی دریافت که ریشۀ آن می به اوضاع  -سامان اینتواند 

در   بطوطه  ابن  فراغت  و  بیشآنجشهرها  شباهت  نیز  و  باشد  زیستا  با  شهرها  این  پیشتر  و  و  فرضبوم  فکری  های 

 اعتقادی وی. 

 های سیاسی جنبه.4. 4

را می جامعه  یک  در  سیاسی  و  فرهنگ  رفتارها  در  که  دانست  جامعه  آن  افراد  گوناگون  تمایلات  و  انتظارات  توان 

آن سیاسی  حکومتباورهای  جمله  از  است.  تشخیص  قابل  و  مؤثر  آنها  از  بطوطه  ابن  که  میهایی  گزارش  دهد،  ها 

ق، تصویری    .از ایران قرن هشتم ه  بطوطهابنهای  اگر بخواهیم بر اساس مشاهدات و گزارش  حکومت اتابکان لر است.

خواهی  یکی از این عناصر، آرمان  نماییم.اشاره    یمتوانمی  اصلیچند عنصر    به  ی ایران ارائه کنیماز فرهنگ سیاسی جامعه

در    آنچهمانند    ؛توسط شیعیان جستجو کرد  ژهیوبهتوان در اعتراض به حکومت  خواهی در این دوره را میاست. آرمان

 .قیام سربداران خود را نشان داد

تلاش    گرفت،  قرار  نیز  بطوطه  ابن  توجه  مورد  که  فترت  عصر  و  ایلخانی  اواخر  سیاسی  فرهنگ  عناصر  دیگر  از 

شایستگیحکومت دادن  نشان  برای  که  ها  سیاسی  فرهنگ  از  مهم  عنصر  این  بود.  خود  مشروعیت  همان  یا  خود  های 

-ظلم  ازجملههای مختلف  مختص به هیأت حاکمه بود به دلیل هرج و مرج و ناامنی موجود در دوران فترت، در قالب

امور عام انجام  داد.  را نشان  برقراری عدالت خود  و  از حکومتستیزی  برخی  به مردم در  این  المنفعه و رسیدگی  های 

  چهارصد وکند که در زمان حکومت خود  نمونه ابن بطوطه از اتابک احمد یاد می  عنوانبهدوران به همین منظور است.  

بود. »اتابک احمد مالیاتی را که می آباد کرده  آن را به مصرف    سومکیکرد،  گرفت بر سه قسمت میشصت خانقاه را 

و مدارس می زوایا  و  مخارج  و  مخارج قشون می  سومکیرساند  و حرم    سومکیکرد  او  مخارج شخصی  باقی صرف 

فرستاد و  هدایایی هم برای سلطان ابوسعید پادشاه عراق می  سالههمهشد که از این قسمت  سلطنتی و خدام و غلامان می

در اغلب مقاطع ایران، فرهنگ و نگرش سیاسی  .  (240:  1361  ، بطوطهابنرفت« )گاهی خود نیز به دیدار آن پادشاه می

  عنوان بهنگرشی فردگرا بوده که در آن ساخت قدرت    یشناختروانهای حاکم به دلایل عمیق تاریخی و اجتماعی و  گروه

این زمان نیز ارتباط عمیق میان مردم    شده است؛ درای عمودی و آمرانه از بالا به پایین میان حکام و مردم تصور میرابطه

نمی شکل  حکومت  نمیو  پیدا  سیاسی  مناسبات  در  زیادی  نقش  مردم  و  زیادی  گیرد  حدود  تا  و  ابزار    عنوان بهکنند 

شود. او در  ی ابن بطوطه دیده میهایی از این نگاه در سفرنامهآیند. نمونهمی  حساببهحکومت برای تحقق اهداف خود  

شود که حتی رئیس فقهای آن دیار نیز جرأت نصیحت کردن  روبرو می  الخمردائمرویارویی با اتابک افراسیاب با فردی  

می پند  را  اتابک  مستقیم  غیر  و  زیرکی  با  بطوطه  ابن  که  زمانی  و  ندارد  را  یادآور او  او  به  را  پدر  پاکی  و  و زهد  دهد 

 (. 243: همانبوسد )می شود، مولانا فضیل در هنگام خروج برای تشکر از ابن بطوطه کفش او رامی
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باشد. امیر  در شهرهای شرقی و غربی توجه به رفتار حاکمان و امیران شهرها می  بطوطهابنیکی از ابعاد مورد توجه  

قاضی می به مجلس  روز  و  خوارزم هر  امیران  از  دیگر  تن  با هشت  بزرگ  امرای  از  یکی  و  که    دانیسف شیرآید  ترک 

مینامیده می  11»یارغوچی« مجلس حضور  آن  در  نیز  اینشوند،  را  آن مجلس  در  قضاوت  نحوۀ  بطوطه  ابن  گونه  یابند. 

مربوط به شرع نباشد    آنچهدهد و  از محاکمات که راجع به قضایای شرعی باشد قاضی حکم می  آنچه  کند:توصیف می 

کنند و احکام آنان بسیار مضبوط و عادلانه است، زیرا احدی را به میل و هوس خود  امرای مزبور درباره آن قضاوت می

ستایش رفتار و قضاوت عادلانه امیر خوارزم    (.409:  1361،بطوطه ابنگیرند )نمی  یکسچیهدارند و رشوه هم از  متهم نمی

تصاویر   این  می  توجهقابلدر  حاضر  قاضی  مجلس  در  که  امیری  احکام  است.  صدور  برای  تخصصی  روندی  و  شود 

   کند.تعریف کرده است و بر این صدور احکام نظارت می

ت سلاح به  محدود  یا  رفته  زوال  به  رو  شیراز  بازار  در  میأسازی  اینجو  آل  احتیاجات  بطوطه    ،شدهمین  ابن  زیرا 

اگر کسی از   که یطوربه .دادنویسد که شاه ابواسحاق اعتمادی به مردم شیراز نداشته و به آنان اجازه حمل اسلحه نمیمی

ثروت شاه ابواسحاق به حدّی بوده است    شد.موران واقع میأ داشت مورد تعقیب و تنبیه ممردم شهر با خود اسلحه می

و    دبه بیگاری مشغول بودنوی  شبیه به ایوان کسری به فرمان    ی هزاران کارگر در ساختمان  بطوطهابندر زمان دیدار    که

-. هم12تواند نشانگر فراوانی نقرۀ خام در شیراز نیز باشد. این تصویر میها را از نقره ساخته بودندحتی برخی کلنگ

 . 13پوشی پادشاه هرمز اشاره داردابن بطوطه در هرمز به رفتار متواضعانه و ساده چنین

 شهرهای شرقی ایران  شهرهای غربی ایران 

صنعت   شیراز  عدم    ی سازاسلحهزوال  و 

 اجازه حمل آن

 بودن اتابک   الخمردائم

+ 

 

- 

 حضور امیر خوارزم در مجلس قضاوت  خوارزم 

 عدالت در قضاوت 

 رشوه عدم دریافت 

+ 

+ 

+ 

    + ها صرف مالیات برای آبادانی خانقاه 

    + پادشاه یپوشسادهرفتار متواضعانه و   هرمز 

از   بازدید    موردتوجه  یها جنبهیکی  او است.  بطوطهابندر شهرهای مورد  با  منطقه  بزرگان هر  پادشاهان و  ، رفتار 

 . باشدیم اغلب تصاویر ارائه شده در رحله، نسبت به اوضاع سیاسی حاکمان مثبت 
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  3تصویر آن منفی است و    1تصویر آن مثبت و    3تصویر دربارۀ شهرهای غربی ایران ارائه داده که    4ابن بطوطه  

ارائه  شرقی  تصویر  از شهرهای  میشده  مثبت  اتابک  ایران  بودن  الخمر  دائم  به  نیز  غربی  منفی شهرهای  تصویر  باشد. 

 به احکام شرعی در این شهرها نسبت به شهرهای شرقی است.  نبودن بندیپااختصاص دارد که نشانگر  

 ابن بطوطه  رحلة بررسی شهرهای شرقی و غربی ایران در

 شهرهای شرقی  شهرهای غربی  

یز  شیراز  اصفهان  مولفه هرمز و  تبر
 کیش

  مشهد خوارزم بخارا  بلخ 

نظم بازار  اقتصاد
 و كلوها 

وجودبازارواصنا 
 ف )كلو( 

 نظم بازارها 
 

بازارهاى  
خوب،تجار 
ت نمک 
 ومرواريد

ويرانى  
 بازارها 

بازارهاى   ويرانى بازارها 
خوب 

وعمارات  
 بسيار

  صادرات
پارچه به 
هندوستا 

 ن

فرهنگ 
 ی

-مهمان
نواز،زيبار 

  و و
صنعت  
 نساجى

موقعيت 
اجتماعى  

زنان،عادات  
 غذايى

عادات  
غذايى،رقاب 
ت وزيبايى 

بين زنان 
 ترک 

عادات  
غذايى 

 خرماوماهى 

فعاليت 
اجتماع 
 ى زنان

عدم مقبوليت 
  رسم گواهى، 

 نماز  مصافحه بعد

جمعيت 
ها زياد،خانه

 ى چوبى، 
شيوع 

بيمارى 
 نقرس

 نقيب

سیاس 
 ی

خصوصيات   
اخلاقى 

-ابواسحاق،بى
اعتماداوبه  

 شيرازيان

اخلاق  
پادشاه  
  هرمزو

سادگى  
 پوشش 

گزارشى   
ازرفتارحاكمان)ع 

 كپکخان(  دل

  رفتارامير
خوارزم  

 درقضاوت

 

اختلاف   دینى 
مذهبى 

ميان 
شيعه  
  واهل
 سنت 

  وجودسادات، 
 قرآن خوانى

  مراسم عزادارى، 
 توجه به خانقاه

  مزارخضرو 
الياس 

  وشخصيت
  هاى بزرگ

 دينى

 مسجدو
  مزارات، 
دولت 
سربدارا

 ن

خانقاه نجم   خانقاه باخزرى 
 الدين كبرى

حرم امام  
  رضا، 

شخصي
ت هاى  

 دينى
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 نتیجه 

می  بطوطه،  سفرنامۀابن  در  ایرانیان  تصاویر  مطالعۀ  فرهنگیبا  لحاظ  از  را  ایران  غربی  و  شرقی  شهرهای    -توان 

از شهرهای شرقی و غربی ایران در   شدهارائهتصویر    48اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی بررسی کرد. از مجموع  

تصویر به شهرهای غربی    27تصویر خنثی بوده است. از این میان    1تصویر منفی و    12تصویر مثبت و    35این سفرنامه،  

تصویر به شهرهای شرقی مرتبط است که    21تصویر آن منفی بوده است و    2تصویر آن مثبت و    25اختصاص دارد که  

ایرانیان    1تصویر منفی و    7تصویر مثبت،    13 بوده است. از مجموع تصاویر  به    53تصویر خنثی    یها مؤلفهدرصد آن 

. غلبۀ بعد اجتماعی نسبت به  گرددیرسوم بازمهای زنان، عادات غذایی و آداب و به شاخصه بطوطهابناجتماعی و توجه 

نشانگر   تصاویر  نظری    توجهجلبدیگر  مبانی  بنابر  که  است  ایرانیان  اجتماعی  زندگی  ابعاد  به  مراکشی  جهانگرد 

در    تصاویر مثبت  21تقابل    گردد.بوم نویسندۀ خارجی با کشور محلّ بازدیدش بازمیهای زیستتصویرشناسی به تفاوت

تصویر آن مربوط    3تصویر منفی    4به ایرانیان است. از میان این    بطوطه ابنتصویر منفی نشانگر نگرش مثبت    4برابر تنها  

به ابعاد اجتماعی این منطقه است. یکی دیگر از خصوصیات    بطوطهابنتر  به شهرهای شرقی است که بیانگر نگاه منفی 

های ظاهری و اندام زنان در خلال توصیفاتش بوده که بیانگر تمایلات نفسانی او به زنان به  توجه به ویژگی  بطوطهابن

می سفر  طول  در  بودنش  مجرد  اما  سبب  است  بوده  جنسی  و  آشکار  بسیار  دیگر  اقوام  زنان  دربارۀ  تصاویر  این  باشد. 

های اجتماعی زنان نیز هم در شرق  گونه تصاویر هستیم. فعالیتتر شاهد ایندربارۀ زنان ایرانی خصوصاً زنان شرقی کم 

هم و  جغرافیایی  و  اقلیمی  وضعیت  از  متأثر  ایران  غرب  در  هم  شهر  و  هر  در  رسوم  و  آداب  و  فرهنگی  تنوع  چنین 

 باشد.می

درصد رتبۀ دوم تصاویر را دارد. در میان کل تصاویر ارائه شده تنها    16پس از تصاویر اجتماعی، تصاویر اقتصادی با  

های حاصل  تصویر منفی هستیم که آن هم به شهرهای شرقی اختصاص دارد. دلیل این تصاویر منفی هم ویرانی  2شاهد  

بازمی به از حملۀ مغولان  بیانگر اوضاع  از منظر اقتصادی  سامان و  گردد. نگاه کاملاً مثبت ابن بطوطه به شهرهای غربی 

شباهت از جمله  است.  ایران  از  این خطه  ارائهمناسب  تصاویر  میهای  ایران  و غربی  بین شهرهای شرقی  به  شده  توان 

فرما بوده و وجود اصناف مختلف اشاره کرد. هرچند در های اقتصادی و نظم و ترتیبی که در بازارها حکمبرخی جنبه

 هایی داشتند. شده بودند و از این نظر تفاوتشهرهای شرقی ایران به دلیل حمله مغول بازارها ویران

تصویر    1درصد در جایگاه سوم فراوانی تصاویر ایرانیان در سفرنامۀ ابن بطوطه قرار دارد. بیان    14تصاویر سیاسی با  

بودن یکی از حکام آن بیانگر اوضاع مناسب و امنیت کافی در    الخمردائم منفی از شهرهای غربی ایران آن هم به دلیل  

 ها نیست. شهرهای ایران بوده است که در این میان تفاوت خاصی میان آن

منفی است و    شدهارائهتصویر    6تصویر از مجموع    2گردد که  درصد به تصاویر مذهبی بازمی  12آخرین تصاویر با  

سفر   مذهبی  انگیزۀ  به  توجه  با  است.  شرقی  شهرهای  به  مربوط  این   بطوطهابنآن  سراغ  و  به  نخست  شهر  هر  در  که 

توان به ترین تصاویر به این مؤلفه اختصاص یابد اما نمود کم آن را میرفته انتظار این است که بیش تصاویر مذهبی می

اش  مرتبط دانست که باعث جلب توجه   بطوطهابنهای مذهبی  فرضبوم و پیشمشابهت ایران از منظر مذهبی با زیست
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-رفته است میهای مذهبی و دینی میها و شخصیتکه ابن بطوطه در هر شهری نخست به سراغ خانقاهنشده است.این

چنین تحصیلات او در زمینه دینی و فقه مالکی باشد و تواند ریشه در خانوادۀ دینی، انگیزه مذهبی او برای سفر و هم

رایگان در همین خانقاههم اقامت و غذای  تأمین میچنین محلّ  او  برای  از جنبهها  های شباهت  شده است. یکی دیگر 

 باشد.رواج تصوف در این عصر میهای بسیار و شهرهای شرقی و غربی وجود همین خانقاه

درصد از تصاویر مربوط به شهرهای شرقی و غربی ایران در    80توان چنین نتیجه گرفت که حدود  در مجموع می

-تواند ریشه در شباهتدرصد آن منفی است. غلبۀ نگاه مثبت ابن بطوطه به ایرانیان می  20سفرنامه ابن بطوطه مثبت و  

به دیگر کشورها و  های اجتماعی و فرهنگی میان ایران و طنجه داشته باشد   ایران نسبت  نیز به سامان بودن اوضاع  و 

تواند باشد که وی مایل است دربارۀ هر  ندادن تصاویر خنثی از سوی ابن بطوطه به این معنا میچنین ارائه هم  ها.سرزمین

 تواند ریشه در شغل وی یعنی قضاوت داشته باشد.تصویر قضاوتش را بیان کند که این می 
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خ ث      ث  

       ص      ه       ق    غ   

 ه     غ    ه       ق 

 نتایج  ابن بطوطه  مولفه 

 +  6 نظم بازارها و رونق آن اقتصادی

2- 

 + 6 تصاویر زنان  اجتماعی

1- 

 + 7 عادات غذایی 
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 نوشت پی

 . ترجمه: دکتر علی اکبر خان محمدی. تهران: نشر پاژنگ.ادبیات تطبیقی(. 1374. نک: گویارد ، ام.اف. )1

 .2 Imagology 

 ق  779  درسال   سرانجام.  شد  آشنا  خود  سفرنامه  کاتبی  جز بنمحمد  با  درغرناطه  ابن بطوطهی  کراچکوفسک  گفته  به.  3

  عنوان   به  رای  جزابناو    و  است  گرفته   صورت  ابوعنان  ابتکار  به  بطوطهابن  سفری  ماجرا   نگارش  ،وی  گمان  به.  درگذشت

 . است  دهی برگز ابن بطوطه کاتب

نشانه  .4 منظر  تحلیل  از  قابلیت  تصویرشناسی  می شناسی  نیز  خلدون  ابن  همچون  اسلامی  منتقدان  نگاه  که  تواند  دارد 

 ( 1399رهگشا باشد. نک: )صدیقی و حسینی، 

 (  452:  1،ج1380نک: ) حموی، . 5 

 .405: 1361رک: ابن بطوطه، . 6

گفته7 در  می.  خاتون  پوشش  درباره  خوارزم  در  خاتون  مهمانی  درباره  بطوطه  ابن  دید  های  را  زنی  که  جامه  نویسد 

ای بر سر داشت که این مسأله باعث شد او خاتون را نشناسد و نشان از ساده پوشی زنان در شوخگین برتن و مقنعه

 (.410:  1361مشرق ایران دارد )ابن بطوطه،  

 (. 612-595: 1397زنان در سفرنامه ابن بطوطه رک: )قبول و همکاران، ی . درباره8

داند و در خوارزم از  ه. ق. خوراک هر یک از مردم خوارزم را به مانند ثروتمندان آن شهر می  616یاقوت در سال  .  9

 (. 482: 1380شود )حموی، لذایذ و پرخرجی شهرهای دیگر یافت نمی

 + 9 آداب و رسوم 

3- 

 + 4 خانقاه و اماکن مذهبی  مذهبی 

2- 

 + 6 رفتار حاکمان   سیاسی 

1- 

 48  کل تصاویر 

 ( %79)  38  تصاویر مثبت 

 %( 19) 9  تصاویر منفی 

 %(  2) 1  تصاویر خنثی 

 *  1/ -7+ /   13  شهرهای شرقی 

   -2+ /   25  شهرهای غربی 
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 .207:  1361ابن بطوطه، . 10

ای  به معنی شکافتن، دو نیم کردن + )غو( پسوند نام ساز به معنی وسیله  yar. یارغو یا یرغو در زبان ترکی از ماده یار11

برای شکافتن موضوع و کشف حقیقت، بازجویی، استنطاق، محکمه و داوری است. یارغوچی به معنای بازپرس، بازجو  

( مصطفی  )موسوی،  است.  ریشه  همین  از  قاضی  جوینی«.1384و  جهانگشای  مغولی  و  ترکی  »واژگان  میراث(.  . آینه 

 (.85.ص:31-30ش:

   62/  5(. اصناف و صنایع در بازار شیراز در سده هفتم و هشتم. تاریخ ایران. شماره 1388پور، علی ). بحرانی 12

 .302: 1361. رک: ابن بطوطه،  13

 کتابنامه 

 . بيروت: دارصادر.تحفةالنظار فى غرائب الامصار و عجائب الاسفار (. 1992.ابن بطوطه. )1
 .ترجمه: محمد علی موحد،. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. رحله ابن بطوطه(. 1361.ابن بطوطه. )2

 . تهران: دانشگاه تهران. زن در ایران عصر مغول(. 1352. بیانی، شیرین. )4

 سازمان میراث فرهنگی کشور.: تهران. منزوی، علینقی: ترجمه. معجم البلدان(. 1380) . حموی،یاقوت5

 دانشگاه تهران.: تهران. لغتنامه(. 1361). دهخدا،علی اکبر6

 امیرکبیر. : تهران. تاریخ ایران بعدازاسلام(.1378. )کوب، عبدالحسین. زرین7

. ترجمه: مؤید الدین خوارزمی. چاپ دوم. تهران: احیاء علوم الدین، ربع عبادات(.  1366. غزالی، ابو حامد محمد )8

 انتشارات علمی و فرهنگی. 

. تهران: انتشارات علمی و های جغرافیایی در جهان اسلامتاریخ نوشته(.  1379. کراچکوفسکی، ایگناتی یولیانوویچ.)9

 فرهنگی. 

 .نشرپاژنگ: تهران. دکترعلی اکبرخان محمدی: ترجمه. ادبیات تطبیقی(. 1374. )اف.. گویارد،ام10

برگرفته از کتاب قلقشندی صبح الاعشی    9جغرافیای تاریخی ایران در قرن  (.  1380. قلقشندی، احمد بن علی )11

 . ترجمه: محجوب زویری. تهران: وزارت امور خارجه.فی صناعة الإنشاء

 . تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی.3. ج دایرة المعارف بزرگ اسلامی(. 1369. موسوی بجنوردی، کاظم. ) 12

 . تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. شش و حجاب زن در ادبیات فارسی(. پو 1389. محبتی، مهدی. )13

)بحرانی  .14 بازار شیراز در سده هفتم و هشتم«.  1388پور، علی.  در  ایران(. »اصناف و صنایع  تاریخ  . شماره  فصلنامه 

 .25-1. ص  5/62

15  .( فرشته  کنجوریان،  خلیل.  تطبیقی«.  1388پروینی،  ادبیات  منظر  از  بطوطه  ابن  سفرنامۀ  »بررسی  ادبیات  (.  نشریۀ 

 . 37-19. ص  1. شمارۀ تطبیقی
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16.  ( بهار. حسینی، سیدمحمدباقر.  انگارۀ سوسور«. 1399صدیقی،  بنیان  بر  ابن خلدون  زبانشناختی  (. »خوانش دیدگاه 

 . 16-1. ص 1، شماره12. سالفصلنامه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

عبدالرسول 17 خیراندیش،   .( علی.  منصوری،  نقش  (.1391.  و  هشتم  قرن  در  شیراز  شهری  درون  اجتماعی  »منازعات 

 . 62-47.ص16شماره . 22سال .فصلنامه دانشگاه الزهرا. عوامل بیرونی در آن«

مجلۀ کاوش نامۀ ادبیات  (. »تصویر ایران و ایرانیان در سفرنامۀ ابن بطوطه».  1393. گنجی، نرگس. اشراقی، فاطمه. )18
 . 180-157. ص 15. شمارۀ تطبیقی

. دورۀ مجله زن در فرهنگ و هنر(. »تصویرشناسی زنان در سفرنامۀ ابن بطوطه«.  1397. قبول، احسان و همکاران )19

 . 612-595. ص  4، شمارۀ 10

 . 89-57. ص 31-30. ش:مجله آینه میراث (. »واژگان ترکی و مغولی جهانگشای جوینی«. 1384. موسوی، مصطفی. )20

. (. »تصویرشناسی به منزله خوانش متون نثر معاصر فرانسه و فارسی«. ترجمه: دقیقی، مژده1390. نانکت، لاتیشیا. )21

 . 115-100ص . 3. شماره: ادبیات تطبیقی

22  ( فرشته.  کنجوریان،   .1387« بطوطه«(.  ابن  و  جبیر  ابن  سفرنامه  هنری  و  ادبی  کارشناسی  بررسی  نامه  پایان   .

 ارشد،دانشگاه تربیت مدرس.
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 شناختی از منظر نقد جامعه کیدئولوژیا سمیپست مدرن 

 )بررسى موردی: قصیده فضیحة الثعلب اثر ابراهیم نصرالله( 

   (یپژوهش) 

  1( سنده مسئول ی، نوایران  تهران، فرهنگیان، دانشگاه یزبان و ادبیات عرب گروه محمودی )استادیاراعظم 
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 چکیده 

صورت روشمند و علمی به آغاز قرن  گیری آن بههای نوین نقد ادبی است که شکلشناختی ادبیات، از شیوهنقد جامعه 

وقایع اجتماعی    ۀشناسی ادبیات، هر اثر ادبی بیان هنرمندانجامعه  ۀنظران عرصصاحب  ۀ. به عقیدگرددیبازمنوزدهم میلادی  

بینی  نقد، ساختار و محتوای اثر ادبی و ارتباط آن با شرایط محیط اجتماعی و سیاسی، جهان  ۀخویش است. در این شیو  ۀزمان

نیز   سمیمدرنشود. پستو نگرش پدیدآورنده اثر؛ و چگونگی انعکاس تصویر جامعه در جهان تخیلی و هنری او بررسی می

معنایی وسیعی؛ ازجمله هنر و ادبیات، فرهنگ و سیاست، و اقتصاد   ۀیکی از رویکردهای جدید قرن معاصر است که بر حوز

بیانگر مرحل به بررسی اجتماعی  ۀدلالت دارد و  سیاسی   -جدیدی از تحولات تاریخ بشری است. این پژوهش سعی دارد 

برجسته   ۀفضیح  ۀقصید از  یکی  نصرالله  ابراهیم  اثر  وجوه الثعلب  و  بپردازد  فلسطینی  مقاومت  نویسندگان  و  شاعران  ترین 

ها نشان پژوهش توصیفی و روش تحلیل اطلاعات کیفی است. یافته  ۀایدئولوژیک را در آن ارزیابی کند. شیو  سمیمدرنپست

های صوری و تکنیکی؛ از تمهیدات و شگردهایی بهره برده است که شعر او را در زمره دهد شاعر گرچه از لحاظ جنبهمی

پست می  یستیمدرنآثار  قواعد  قرار  برخی  از  خویش  ایدئولوژیک  نگرش  بر  تکیه  با  معنایی  و  محتوایی  ازنظر  ولی  دهد 

باورهای عقیدتی خود بهره برده است. ابراهیم نصرالله در این قصیده   ۀعدول کرده و از آن در خدمت اشاع  سمیمدرنپست

نشود   خارج  خویش  باورهای  چارچوب  از  نو،  صورتی  و  قالب  در  ادبی  اثر  یک  آفرینش  عین  در  تا  است  با و  کوشیده 

 . کندبرجسته ساختن ابعاد گوناگون ماهیت استکباری آمریکا از تفکر امپریالیستی این کشور انتقاد 

 الثعلب   فضيحة، ایدئولوژی، ابراهیم نصرالله، سمیمدرن، پستیشناختنقد جامعه :هاکلیدواژه
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 مقدمه .  1

پوستی« بر دنیا بود، که غرب  »اسطورۀ سفید پس از جنگ جهانی دوم، جامعۀ جهانی شاهد حوادثی چون سیطرۀ اندیشۀ  

نظریه زادگاه  و  معرفت؛  و  علم  سرچشمۀ  و  منبع  روشرا  و  میها  معرفی  انحصارها  و  دولتکرد؛  و  طلبی  آمریکایی  های 

شکل مانند  حوادثی  کنار  در  موضوع  این  داشت.  دنبال  به  را  تهاجم اروپایی  و  فلسطین  اشغال  و  رژیم صهیونیستی  گیری 

 شد.   مقاومتگیری نوعی ادبیات، با عنوان ادبیات کشورهای استعماری به برخی از کشورها منجر به شکل

های استکبارستیزی و مبارزه با امپریالیسم جهانی به نگارش  ای از آثار این نوع ادبیات که با تکیه بر اندیشهبخش عمده

 طلبی آمریکا و ماهیت استعماری آن پرداخته است.  درآمده، به موضوع سلطه 

  به  را  او  استبداد   و  استعمار  سلطۀ  تحت  هایملت  ناگوار  سرنوشت  که پیوسته   است   عرب  ادبای   جمله   از   نصرالله   ابراهیم

ادبیات  و  واداشته  اندیشه زمینۀ  در سطح    آثار  اجتماعی  و  انتقادی  در  ملّمهمی  از    آفریده  یفرا  یکی  او   ن یتربزرگاست. 

 شاعران   با  ساختار  و  محتوا  سبک،  نظر  از  او  شعر  دارد و  یفردمنحصربه  بسیار  شعرای مقاومت است که در این زمینه تجربه

 دارد. تفاوت خود نسلهم و پیشین

-بی  خود  زمان  فکری  هایجریان  و  تحولات   به  نسبت   و  است   نداده  خود   شعر  به  ایستایی  اجازه   گاه چیه  ابراهیم نصرالله 

شده و در   همراه  این قافله  با  او نیز  عرب،  مقاومت  شعر  به  سمیمدرنپست  جریان  یافتن  راه  بنابراین با   است،  نمانده  تفاوت

این جریان حرکت کرد با  ادبی، همگام  اما   آثاری بدیع دست زد،  خلق  به  نوین  شگردهای  کارگیری به   با  و  عرصۀ ساختار 

 هاآرمان  به  متعهد  ایدئولوژیک،  شعری مقاومت    که باورها و تعهدات ایدئولوژیکی خود را کنار بگذارد؛ چرا که شعربدون آن

 .است   خواننده به مقاومت و مبارزه پیام انتقال  و تحقق پی در و

جامعه نقد  منظر  از  تا  دارد  سعی  پژوهش  عنوان  این  با  نصرالله  ابراهیم  شعری  آثار  از  یکی  بررسی  به  ادبیات  شناسی 

الثعلب» شرایط ثیر  أهایی از ت شود اشاره به نمونهشناختی مطرح می عنوان نقد جامعهبه  جستار  آنچه در این  بپردازد.«  فضيحة 

ها خود را نشان داده است. های مختلفی چون باورها و اندیشهدر جنبه شاعر با آن مواجه بوده و  در شعر دارد که  اجتماعی  

پوستان، خیانت، نابرابری اقتصادی، گسترش فاصله  پوستان و سرخوضعیت سیاه   ؛نمود برخی مسائل اجتماعی در این قصیده

 در قالب یک اثر ادبی است.   ییکایآمر  ۀانعکاس اوضاع جامع  کلامکیطبقاتی، ظلم و جنایت، و در 

های ساختاری این نوعِ  مدرن تا حد امکان از شگردها و ویژگیشاعر در این قصیده با طراحی نوع خاصی از شعر پست

هم  ذائقه  با  جهت  این  از  و  برده  بهره  مؤلفه ادبی  است.  شده  همسو  خویش  قصیده عصران  این  در  پسامدرن   ؛ های 

قاعده نبودن، بیساختارشکنی،  بیمند  بینامتنیت،  تناقض،  بازیانسجامی در فرم و ساختار،  در روایت رویدادها،  های نظمی 

 است. ی های فنّزبانی، تغییر در موسیقی شعر و ویژگی

 

 



47                                       ...یشناخت از منظر نقد جامعه  کی دئولوژی ا  سمیپست مدرن / یاعظم محمود                            سیزدهمسال   

 

 

 . اهمیت و ضرورت پژوهش 1. 1

ای که بین اثر شاعر و اوضاع اجتماعی دورۀ حیات او برقرار است به  تواند با بررسی و کشف رابطۀ دوسویه این پژوهش می 

چنین تأثیر نگرش و ایدئولوژی شاعر را در چگونگی بیان ملت )یعنی آمریکا( بپردازد و هم  یک  حیات   تاریخ   از  بیان مقطعی

 این اوضاع اجتماعی بازگو کند. 

 . پرسش پژوهش 2. 1

 پاسخ دهد.  زیر تحلیلی به پرسش  -است که با شیوه توصیفیدر تلاش پژوهش  این

آیا ایدئولوژی و نگرش شاعر در ساختار قصیدۀ »فضیحۀ الثعلب« تأثیرگذار بوده و در صورت اثرگذاری، نمود آن چگونه  

 است؟ 

 . فرضیة پژوهش 3. 1

ایدئولوژی و نگرش شاعر در ساختار قصیدۀ »فضیحۀ الثعلب« تأثیرگذار بوده و این اثرگذاری در چگونگی پرداختن به  

با  سمیمدرنپستوجوه   ابراهیم نصرالله  یافته است.  بازتاب  در   داشته،مدرن  پست  شعر  به  که  رویکردی  به  توجه  در قصیده 

  و  کولاژ  بینامتنیت،  روایت،  شکست  هنجارگریزی،  و  ساختارشکنی  چونهم  ی؛ستیمدرنپست  شگردهای   اغلب  شعر خود از

بوده مدرن  پست  ساختاری  و  تکنیکی  و  صوری  هایجنبه  به  بیشتر  اثر  این  در  او  توجه  اما  برده،  بهره  شعر،  موسیقی  در  تغییر

از  و  است، و  کرده  استفاده  به مخاطب  ایدئولوژیک خود  باورهای  انتقال  برای  موضوع  این   از  معنایی،  و  محتوایی  نظر  از 

 .  کرده است عدول   سمیمدرنپست  قواعد برخی

 پژوهش ة پیشین. 4. 1

های وی صورت گرفته  در باب ادبیات داستانی و رمان  ژهیوآثار ابراهیم نصرالله به  ۀ های بسیاری در زمینتاکنون پژوهش

اند و موارد معدودی در این رابطه وجود چندانی از این موضوع نبرده  ۀرغم گستردگی بسیار، بهراست، اما آثار شعری او به

ازجمله:   الشعرية«  عنوان  با  ارشد  کارشناسی  نامهپایاندارد؛  تجربته  و  نصرالله   دانشگاه  از(  1999)  الدویری  اکرم  از  »ابراهيم 

به  اردن،  یرموک   عنوان   با  خود  ارشد   کارشناسی  نامهپایان  در  غیاثی  زهره  .استپرداخته    او  شعر  از  هاییجنبه  بررسی  که 

.  است  کرده  بررسی  او  آثار  در  را  نوگرایانه   مظاهر  مدرس،  تربیت  دانشگاه  از(  1387« )نصرالله  ابراهیم  ادبی  آثار  در   نوگرایی»

الضوء«کتاب   به بررسی سبک2004)  اثر محمد صابر عبید  »شعرية طائر  شناسانه چند قصیده از قصائد  ( که نویسنده در آن 

  »سحر النص: من أفق السّرد إلى أجنحة الشعر«ها را تحلیل کرده است. و کتاب  های واژگانی آنابراهیم نصرالله پرداخته و دلالت

های نصراوی و نیز سرودن اشعاری مشهور به قصیده  ۀ( که در آن نوآوری ابراهیم نصرالله در زمین2008)   اثر همان نویسنده

است.  رمان گرفته  قرار  توجه  مورد  نصرالله«   عنوان  با  دکتری  نامۀ  پایاننویسی  ابراهيم  شعر  فى  المکان   دلال   نوشتۀ  »تجليات 
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شبنم از دانشگاه یرموک اردن شعر نصرالله را از منظر تجلیات مکانی مورد مطالعه قرار داده است.  (  2014)  عنیتاوی  حسین

( از دانشگاه تهران، 1394« )الأعمال الشعرية  کارشناسی ارشد خود با عنوان »بررسی مضامین دیوان  ۀابراهیمی نیز در پایان نام

نشانه و  پایداری  مقال مضامین  و  بررسی کرده است.  را  دیوان  این  در  طبیعی  مجموعه »برجسته سازی  ۀهای  در  زبانی  های 

عزت ملا ابراهیمی و دیگران، با تکیه   ۀ( نگاشت1398های فرا هنجاری« )شعری حطب أخضر ابراهیم نصرالله با تکیه بر مؤلفه

-شناختی تصاویر روی جلد دیوان»تحلیل نشانه  ۀبر فراهنجارهای زبانی به بررسی این مجموعه شعری پرداخته است. و مقال

دیوان موردی  )بررسی  نصرالله  ابراهیم  شعری  و  های  لونه«  یسترد  »نعمان  الثعلب«های  نگاشت»فضيحة  و    ۀ(  رحمتی  مریم 

 نشانه شناسی، تصاویر روی جلد این دو مجموعه را بررسی و تحلیل کرده است.   ۀ ( بر اساس نظری1398دیگران)

 . چارچوب نظری پژوهش 2

 شناسی ادبیاتجامعه. نقد 1. 2

  جامعه  آن  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  فضای  از  شوندمی  خلق   جامعه  رخدادهای   بستر  در  و هنری  ادبی  آثار  که   آنجا  از

  چگونگی  و  مطالعه کرده  یکدیگر   به   نسبت  را  جامعه  و  ادبیات  تأثر  و  تأثیر   که   دارد   آن  سر  ادبیات  شناسی جامعه.  نیستند  جدا

 .بیان کند هنر، زبان به را پدیدارشدن آن و اثر  صاحب خیالی دنیای در جامعه تصویر انعکاس 

  به   محاکات.  گرددمیبر  افلاطون  به  «محاکات»   نظریۀ  طرح  با  آن  فکری  منشأ  که  است  اصطلاحی  ادبیات  شناسیجامعه  نقد

. «باشدمی  دارد،  وجود  ممکن  و  واقع   عالم  در  که   چهآنهر  به  نسبت  نوآوری  و سپس  زندگی؛  و   طبیعت  مظاهر  از  تقلید »معنی  

 (  47 -50: 1995غسان، و برکات)

[  1]   دواستال   مادام  توسط  میلادی   نوزدهم  قرن  آغاز  در  مستقل  علمیعنوان  به  ادبیات  شناسیجامعه   هایپایه  اولین

 تا   کرد  تلاش  «اجتماعی  نهادهای   با  پیوندهایش  منظر  از  ادبیات»  عنوان  با  کتابی  انتشار  با  وی.  شد  نهاده  بنا (  م1817-1766)

 در(  م1893-1828[ )2]  تن  ایپولیت  او  از  پس.  دهد  نشان  هاآن  بر  را  ادبیات  تأثیر  و  ادبیات،  بر   را  قوانین  و  آداب  دین،  تأثیر

: اند عوامل  دسته  سه  تعامل  نتیجۀ  ادبی  آثار»  او  نظر  از.  کرد  تأکید  ادبیات  بر   زمان  و  محیط  نژاد،  مفهوم  سه  تأثیر  بر  اینظریه 

 (23: 1380علائی،) «کنندمی بروز زمان در تاریخی و محیط؛ در  فرهنگی نژاد؛ در زیستی عوامل. تاریخی  و فرهنگی زیستی،

  بر   حاکم  اجتماعی  و  سیاسی  اوضاع  بر   دلالت  محیط،  مفهوم  و  است  «قومی  روح»  نظریه،  این  در  نژاد  از   تن  ایپولت  منظور

 گرایش   و  ذوق  که  است  «زمان  روح»  زمان،  از  منظور  و  است،  گذاراثر  افراد  ویژگی  در  که  دارد  اقلیمی  عناصر  و  ملت؛  یک

 ( 46: 1387 حسنلو،  عسگری. )کندمی تعیین  خاص  ایدوره در را جامعه یک مردم

  که   مارکسیسمازجمله    شد،  ارائه  دیگری  هایدیدگاه  فلسفی  و  ادبی  ی،شناخت روان  مکاتب   گیریشکل  با  بیستم  قرن  در

[ 3]  لوکاچ  جورج  نام  با  را  ادبیات  شناسیجامعه  علم  امروزه  اما.  گذاشت  و ادبی  شناختیجامعه  نظریات  روی  ایگسترده  تأثیر

 فرانسه  ساکن  رومانیایی  دانشمند(  م1913  -1970[ )4]  گلدمن  لوسین  او  از  پس  و  مجارستانی  فیلسوف(  م1885  -1971)

 .شناسندمی
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  دیدگاه   از   «صورت  و  جان»   عنوان  با   خود  کتاب  در  اروپایی  بزرگ  نویسندگان  و  شاعران  آثار   بررسی  با  لوکاچ  جورج

  جانی   هر  او  نظر  از  .پرداخت  کند می   خلق  که  هنری  اثر  صورت  و  ساختار  با  هنرمند  جان  رابطه   سنجش  به  شناسانههستی

 پوینده، . )دارد  وجود  پیوند  است  اثر  آن  آفریننده  که  ذهنی  ساختار  و  هنری  اثر  ساختار  میان  و  آفریندمی  را  خود  ویژۀ  جهانی

1378  :100 ) 

  از. کرد  تلاش  اجتماعی زندگی هایجنبه ترینمهم و اثر ادبی فرم  میان  معنادار  پیوندی یافتن پی  در گلدمن لوکاچ، از  پس

 جهان   یک   و  دارد  مستقیم  ارتباطی  خود  پیرامون  اجتماعی  هایواقعیت   با  که   آفریند می  خود  تخیل  در   را  جهانی   شاعر  او  نظر 

 یک   بینیجهان  بلکه  فرد،  یک  نه  را  هنری   و  فرهنگی  هایآفرینش  فاعل   تمام  صراحت  به  او.  نیست  صرف  خیالی  و  انتزاعی 

  57:  1387  حسنلو،  عسگری. )شودمی  عرضه  ایویژه  هنری  شکل  و  انسجام   با  فرد  یک  دست  به  سرانجام  که  داندمی  جمع

 ( 56و

  یک   در  اجزا  وحدت  بر  کهاین  بر  علاوه  اصطلاح  این.  است  «معنادار  ساختار »   بردمی  کار  به  گلدمن  که   دیگری   اصطلاح

بازتاباندن   نحوۀ  در  اثر  درونی  ساختار  معنای  به  دهد می  نشان  را  متقابل  ایرابطه  اثر  یک  کلیت  و  اجزا   میان  و  کندمی  تأکید   اثر

 اجتماعی گروه یا  فرد یک خاص  ایدئولوژی از  ادبی اثر  نمایندگی همان واقع در بحث  این. هست نیز  آن در مستتر بینیجهان

به تعبیری اگر نویسنده و ادیب اثری بیافریند که فرم و محتوای آن متناسب با وضعیت و شرایط محیط   (57:  همان. )است

 ( 184:  1399پناه،  توان بنا بر نظر گلدمن از آن به عنوان »ساختار معنادار« یاد کرد. )خضری و عظمتخود باشد می

  خود  به  مختص  هاییویژگی  از  او  هنر  و  سبک  و  داشته  خاصی   ذائقۀ  و  شخصیت  شاعری  و  ادیب  هر  اگرچه  اینبنابر

  نشان  اثری  هر  گفت  توانمی  و  بود  او  آثار  و  ابتکارات  و  هاایده  بر  اجتماعی  محیط  تأثیر  منکر  تواننمی  ولی  است،  برخوردار

 .دارد اثر آن صاحب  ایدئولوژی و بینیجهان از

 های آن  ادبیات پست مدرن و مؤلفه .2. 2

به دنبال مجموعه   یک  ((post modernismپست مدرنیسم     ۀای از تحولات در اواخر دهجریان مبهم و پیچیده است که 

ادبیات، اقتصاد، فرهنگ و سیاست دلالت دارد. برخی   جمله هنر ومعنایی وسیعی؛ از  ۀم در غرب مطرح شده و بر حوز1960

بحران را  مدرنیسم  پیدایش پست  پیشرفتعلت  از  ناشی  وهای  در   ۀسیطر  های عصر مدرن،  افراط  و  انسان،  بر  تکنولوژی 

 اند.نگرش عقلانی به امور دانسته 

جدیدی از آن    ۀمدرنیسم و مرحل  ۀو در واقع ادام  بنا نهاده شده   نظریات ساختارگرایان   پایۀ   طور عمده بر این جریان به

های  نگر و فراگیر در قالب ایدئولوژیشناسی عام و مقابله با قوانین کلیگونه معرفتمخالفت با هرتوان گفت  و می است.  

نگرش به  احترام  و  پایه بشری؛  جمله  از  حقیقت،  و  معنا  بودن  نسبی  و  گوناگون  آن  های  فکری  )ر.ک: باشدمیهای   .

 (  125-132:  1380لیوتار، 
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باور مدرنیسم عقل از طریق آن می   ،در  اما پستتقدسی دارد که  به حقیقت مطلق رسید،    این الوهیت و   سمیمدرنتوان 

از عقل می را  بدان دستگیرد و اعلام میتقدس  یا حواس  از طریق عقل  بتوان  وجود   ،افتیکند هیچ حقیقت مطلقی که 

 ندارد. 

ادبیات،    ۀدر عرص  سمیمدرنترین تمایز میان مدرنیسم و پستایهاب حسن ناقد آمریکایی مصری الاصل معتقد است مهم 

تأکید دارد و در  مدرنپستاندیشۀ    (221:  1384معنا است.)هاجری،    ۀمقول   در  معنامدرن  پست  آثار  بر فقدان معنا در متن 

  این  و  شودمی   ارائه   مخاطب  به  آن  از  پس   و  شده  پرداخته   و  ساخته   فرمالیستی  هایتکنیک  با  آنگاه  و  شودمی   پنهان  صورت

   .نیست قطعی و مطلق معنا، این  و کندمی برداشت  را معنایی  خود تجربیات  و دانش شعور، میزان  به بسته که است  مخاطب

فلاسف  نظر  زبانپست  ۀاز  و  ،مدرن  اساسی  اندیشکنندهتعیین  نقش  و  تفکر  طرز  در  به  ۀای  هویت  و  دارد    ۀ لیوسانسان 

زبان و واقعیت هیچ ارتباط ذاتی و پیشینی وجود ها معتقدند میان  آن  استوار دارد.این ماهیتی ناشود، بنابر گفتمان بازنمایی می

های نقد ادبی به مرگ  در نظریه  سمیمدرن و بر این اساس است که پستدهندۀ واقعیت است  ندارد و این زبان است که شکل

بر این است که آدمی ثمر  خواندیمؤلف فرام تا وقتی که جهان   ۀچون اعتقادش  محیط و فرهنگ و زبان خویش است. و 

 یابد. های مختلف است، حقیقت نیز به همان میزان تکثر میها و آیینها ، زبانمملو از فرهنگ

واز دیگر شاخصه به ساختارشکنی و هنجارگریزی، رشد غیرمدرن میادبیات پست  های شعر  توازن،  توان  خطی، عدم 

تکرار و تسلسل، دو پهلویی    کلاژ، ایهام، انتزاع،چنین  و هم  ؛ صدایینظمی زمانی و مکانی، بینامتنیت، چند عدم قطعیت، بی

تغییر در موسیقی شعر و ویژگی ؛ 377  -384:  1371های فنی اشاره کرد. )ر.ک: شمیسا،  بودن سخن و جریان سیال ذهن، 

 ( 12 -17: 1387تدینی،  

 گریزی . پست مدرنیسم و ایدئولوژی3. 2

معنای جامع و واحدی    تاکنونم( به کار برده شد اما  1789اصطلاح ایدئولوژی برای نخستین بار پس از انقلاب فرانسه )

اندیشگانی دانست اما در مفهوم خاص »برای اشاره به هر    توان ایدئولوژی را جهاناز آن ارائه نشده است. در تعریفی عام می 

 عنوانبههای اجتماعی و سیاسی یک گروه، طبقۀ اجتماعی، یا جامعه را  رود که نگرشنظامی از هنجارها و باورها به کار می

 (  44: 1390کند«. )مکاریک، یک کل هدایت می 

تنشدر سال  بیستم که زمان  آغازین قرن  از حرکتها و شورشهای  برخاسته  های فکری مکاتب گوناگونی چون  های 

آموزه ملازم  خود  اصطلاحی  معنای  در  واژه  این  بود؛  سوسیالیسم  و  مارکسیسم  گرفت. ناسیونالیسم،  قرار  مارکسیسم  های 

بخشی و توجیه سلطۀ دانست که برای مشروعیتها می( مارکس ایدئولوژی را مجموعه و یا نظامی از ایده108،  1382)پین،

شد. پس از او انگلس نیز مفهومی منفی از ایدئولوژی ارائه داد و آن را مرتبط با جهل و تفکر  طبقۀ حاکم از آن استفاده می

های ایدئولوژیکی در اواخر قرن بیستم ایدئولوژی مفهوم و کاربرد ها و جریاندانست. اما با پایان یافتن تنشمجزا از واقعیت  

 دیگری یافت. 
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تأثیر    سمی مدرنپستدر این برهه جریان   ظهور کرد و تمامی وجوه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی جامعه را تحت 

  سمیمدرنپستگونه ثبات و پایداری در تفکر و اندیشۀ بشری است. در واقع  های بارز این جریان نفی هر. از ویژگیقرارداد

هایی مانند ایدئولوژی که بر یک سلسله اصول و  روایتآید. فراها به شمار میروایت  نگر و فراهای کلیشناسیپایان معرفت

هایی چنین با شاخصه خوانی ندارد و هممدرنیسم هم  گرایانه پست گرایی و شکمعیار فراگیر استوار است و با رویکرد نسبی

هنجار قطعیت،  عدم  دید،  زاویۀ  تکثر  فرجاممانند  و  روایت  شکست  تناقض،  ویژگیشکنی،  از  که  چندگانه  بارز  های  های 

 گیرد.ادبیات پست مدرنیسم است در تعارض قرار می

 . زندگی اجتماعی و ادبی ابراهیم نصرالل 3

نصرالله   شاعرابراهیم  نصرالله(  ابراهیم  علی  سال  روزنامه  و  نویسنده  ،)ابراهیم  در  فلسطینی  عَمّان  1954نگار  شهر  در  م 

پایان رساند و در رشته  متولد شد. به  »الوحدات«  اردوگاه  را در  ابتدایی خود  تحصیلات  از  وی  ادبیات و روانشناسی  های 

در روستاهای عربستان به کار تدریس مشغول شد و پس    دو سال مرکز تربیت معلم عمّان فارغ التحصیل شد. ابراهیم نصرالله  

از آن به نویسندگی روی ها و مجلات مختلف به فعالیت پرداخت و پس  م در روزنامه 1996از بازگشت به اردن، تا سال  

: 2ج   1996نویسندگان اردن و کانون نویسندگان عرب درآمد )الیسوعی،  ۀو به عضویت اتحادی  ؛کرد  آنخود را وقف  آورد و  

1323).   

غیر از  داند.  هایی که در آنجا تجربه کرد میو سختیهای خود را تا حد زیادی مدیون زندگی در اردوگاه  نصرالله موفقیت

دنیا   به نقاط مختلف  ادبای بزرگی چون نجیب محفوظ، داشت  تجربه آوارگی و ترک وطن؛ سفرهایی که  با  نیز آشنایی  و 

 و برخی هنرمندان ؛ تأثیر زیادی در مسیر ادبی او گذاشت. غسان کنفانی

به جایزه کارهایش  برای  بزرگیوی  مانند جایزهای    تِیسیر »   ، جایزۀ1991  سال   در (  وحشی  نرگس  گل)  «عرََار »  ادبی  ۀ؛ 

دست   2018ها جایزۀ »بوکر عربی« در سال  ترین آنو مهم  م 1997در سال    «العویس  سلطان»  جایزۀ   و   1994در سال    «سبول 

 داد.  قرار عرب  بزرگ شعرای نخبگان ردیف در را  اویافت که 

توان به این موارد اشاره  شعر و رمان آثار بسیاری به چاپ رسانده است؛ که از آثار شعری او می ۀ ابراهیم نصرالله در عرص

المدينة    کرد: بدقائق    -م 1980الخيول على مشارف  العصفور  مقتل  قبل  الأخير  والجنرال    -م 1984الحوار  النهر  عواصف    -م 1987الفتى 
أخضر    -م 1989القلب   الشعرية    -م 1991حطب  والْبن    -م1994الأعمال  الأمّ  الثعلب    -م 1999باسم  الملائکه   –م 1993فضيحة  مرايا 
 م. 2017م و الحبّ الشرير 2012على خيط نور هنا بين ليلين  -م 2009لو أنّنى كنت مايسترو  -م 1999

 به منزلة ایدئولوژی   . پست مدرنیسم4

شد  همان اشاره  که  ایدئولوژی،    سمیمدرنپستطور  کلّی  عنوان بهبا  و  جزمی  روایت  فرا  یعنی  یک  است.  تضاد  در  نگر 

نیز با رویکردی منفی   مدرنپستادبیاتی ایدئولوژیک به مفهوم نشردهندۀ یک فکر غالب نیست و شعر    مدرنپستادبیات  

به جنبه ایدئولوژیکی شکل مینسبت  یافتن جریان  های  راه  با  اما  از   سمیمدرنپستگیرد.  برخی شاعران  ادبیات مقاوت،  به 
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به با  نصرالله  ابراهیم  شاخصه جمله  با  اثر  خلق  در  را  خود  کردند  سعی  شعر،  در  نوین  شگردهای  پست کارگیری  های 

 های ایدئولوژیک است. مدرنیستی بیازمایند؛ هرچند که ادبیات مقاومت ادبیاتی متعهد به آرمان

مقاومت در برابر سلطۀ    منظوربهها  ای که هدفش هشیار کردن ملتگرایانهحال چگونه ممکن است چنین ادبیات آرمان

 گریزی قرار گیرد؟ ، با شاخصۀ ایدئولوژیسم یمدرنپستاستعمارگران و متجاوزان است؛ در حوزۀ مکتب  

که نورمن فرکلاف  پردازان تحلیل گفتمان جستجو کرد. چنانشناسان و نظریه پاسخ این سؤال را باید در کلام برخی زبان

: 1379فرکلاف، . )«است  ایدئولوژی  حامل   متفاوت،  سطوح  در  و  مختلف  انحای  به  زبان»گوید:  شناس معروف میزبان[  5]

  پیش   از  واقعیتی  از  خنثی  بازتابی  و  دارد  ایدئولوژیک  بار  زبان  گفتمان،  انتقادی  تحلیل  پردازاننظریه  اعتقاد  به  عبارتی  به  و(  92

( 29:  1389لوییز،   و  یورگنسن. )دارد  نقش   آن  برساختن  در  و  کند می  خلق  واقعیت  از  بازنماهایی  صرفاً   بلکه   نیست،  موجود

های مناسب برای مفاهیم اندیشد و اندیشیدن، خود نوعی سخن گفتن است. انتخاب واژهبدین معنی »بشر در قالب زبان می

توان (. پس می3:  1386های بیرون از عالم ذهن وابستۀ اندیشیدن به آن مفاهیم است« )وحیدیان کامیار و عمرانی،  و پدیده

سطوح  سرشت   بیانگر  معنا،  و  صورت  حوزۀ  دو  در  یکدیگر  با  پیوند  در  زبان  بلاغی  و  نحوی  واژگانی،   آوایی،  گفت 

  مفاهیم   ۀدهندانتقال   ادبی،  اثر  که  چرا   .(163:  1395دیگران،  و  بیگیرحیم)  هستند   ها ایده  از  نظامی  منزلۀ  به  متن  ایدئولوژیک 

 .  است زبان  قالب  در خویش پیرامون جهان  از آن نویسندۀ درک از  حاصل

  و  باورها  چارچوب  از   نو،  صورت   و  قالب  در  اثری   آفرینش  عین  در  تا  است   کوشیده  خود  شعر  در  نیز   نصرالله   ابراهیم

  های صوری و تکنیکی و ساختاری اثر را وجهۀ همت خود کرده و ازاو توجه به جنبه.  نکند  عدول   خویش   اعتقادی  مدار 

کرده است، اما از نظر محتوایی و معنایی بر   استفاده  خود شعر  در یافته  تقلیل  شکلی به ولی ی؛ست یمدرنپست  شگردهای بیشتر

و   کرده  تأکید  و  تکیه  خود  باورهای  و   در  خود  گراییآرمان  خدمت  در   و  نموده  گزینش  را  واژگانشتک  تکایدئولوژی 

 امیدوار   و  هدفمند  آگاه،  شخصیتی  داده،  ارائه  خود  از  یستیمدرنپستدر آثار    او  که  شخصیتی.  است  داده  جای  سطور  یلالابه

 نامتعارف،  و  پریشروان  هاییانسان  اغلب  هایپردازتیّشخص  در  که  سمیمدرنپست  فلسفه  خلاف  بر  است،  روشن  ایآینده  به

 . کندمی  ترسیم را  گراییآرمان مخالف و هدفبی

نسبی واقع  بومیدر  و  باورهای  گرایی  به  توجه  با  نصرالله  ابراهیم  تا  است  داده  را  امکان  این  مدرنیستی  پست  گرایی 

خود،دغدغه فرهنگی  و  خردهایدئولوژیکی  شکل  به  را  خویش  منطقهروایتهای  و  بومی  ارائۀ هایی  با  و  سازد  متجلّی  ای 

بنابر  شدهیبومای  نمونه کند.  تبدیل  ایدئولوژیک  روایت  به  را  مدرن  پست  گریز  ایدئولوژی  روایت  مدرنیسم،  پست  این از 

ایدئولوژیکی خلق شده می با رویکرد  پرداخت که  او  از  آثاری  تحلیل  به  به پست مدرنیسم،  با رهیافتی متفاوت  اند و توان 

 « یکی از این آثار است.  فضيحة الثعلب»
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 ایدئولوژیک در فضیحة الثعلب سم یمدرنپست. وجوه 5

الثعلب    و   استعمارگران؛  ستم  و  ظلم  و  جنگ؛  نقد  حوزۀ  در  نصرالله  ابراهیم  مشهور  شعری  هایدیوان  جمله  ازفضيحة 

 زیتون   و  ؛(   U.S.A)  الثعلب  فضیحۀ  قصیده  دو  از  دیوان  این.  است  نماد  و  نشانه  از  سرشار  و  بوده  مقاومت  و  مبارزه  به  دعوت

 .است شده تشکیل مؤجّل

  اثر   هر نام . باشدمی «روباه رسوایی» معنای به که است  آن دلالتمند عنوان  کندمی  جلوه دیوان این  مورد در که چیزی اولین

 به   اشاره  عنوان  این.  است  اثر  آن  چکیدۀ  و  عصاره  بردارندۀ  در  حقیقت  در  و  بوده  آن  دنیای  به  ورود  برای  باب  نخستین

 مقصود   رساندن  برای  آن  از   شاعر   و  است   فریب   و  مکر  از   ای نشانه  و  نماد  روباه  زیرا .  دارد  آمریکا  فریبندۀ   و   دروغین  ماهیت 

 . است کرده استفاده صریح  غیر  شکلی به خود

-عرصه  در  ایگسترده   هایمداخله  به  دست  خود  سیاسی  و  اقتصادی  نظامی،  قدرت  به  اتکا  با  گذشته  دهۀ  چند  در  امریکا

 و   پوستانسرخ   تبعید  و  کشتار  و  نژادی   تبعیض  هایسیاست  کارگیری  به  با  و  است  زده  ایمنطقه  و  المللی  بین  گوناگون  های

 به  وادار   را   خواه  آزاده  شاعران  از   بسیاری   صهیونیستی،   رژیم  چون   مستبدی   و  گر سلطه  های نظام   از  حمایت   و  پوستان سیاه

 . است شاعران  این از  یکی نصرالله ابراهیم  و است کرده ستیزی  امریکا

 یادآور   که  بسته  نقش  سیاه  ای صفحه  روی  بر  طرح  این.  است  هماهنگ  اثر  اصلی  اندیشۀ  و  محتوا  با  کتاب  جلد  روی  طرح

 خود  چهرۀ  بالای  که  است  جوانی  مرد  تصویر  آن  وسط.  است  آمریکا   مستبدانۀ  حاکمیت  از  ناشی  سیاهی  و  ظلم  از  پر  فضای

  نقاب  روی.  باشد  آمریکا  فریبندۀ  و  ریاکارانه  ظاهر  از  نمادی  تواندمی  که  است  روشن  چهره  پایین   ولی  پوشانده،  نقاب  با  را

 ستمدیده  هایملت   مورد  در  آمریکا  شوم  هاینقشه  بر  دلالت  که  است  انسان  یک  به  روباهی  غافلگیرانه  حملۀ  از  تصویری

 . دارد

  از   نصرالله  ابراهیم  ترتیب  بدین  و  یابدمی  ادامه  رمزآلود،  هایسروده  قالب  در  و  شودمی  آغاز  آمریکا  به  خطاب  با  قصیده

:  1398همکاران،  و  رحمتی. )داردبرمی  آن  فریب  ظاهر  وکننده  گمراه  برق  و  زرق  از  پرده  و  گفته   سخن  امریکا  سلطۀ  فجایع

90-  89 ) 

کنند؛ به  می  ایجاد معنایی  تشخّص و دارند خود در را ایدئولوژی  از معناداری  هایدر این قصیده نشانه او تمامی واژگان

  این سطور بنگرید:
  U.S.A /    وللطائرة العنقودية سرها/  للقنبلة  مثلما:/  الأسرار/  آلَف  المظاهرة  لطفل  و   ... للقصيدة سرّها/ وللأغنية سرها/  إن  إذن:/  فلتُصدقي 

بسؤ الأغنية  ترهق  لَ  الرئيس/  أيها  أسرار/  الأبيض  وبيته  وللرئيس  النووية سرها/  وللقنبلة  المجردة، سرها/  بأعيننا  نراها  التي  عن الخفية،  الك 
 (. 45و 46: 1993معناها/ لَ تفهم الوردة/ لَ ترهق الريح بسؤالک عن وجهتها / لن تعرف المستقبل )نصرالله، 

  راز  هزاران  راهپیمایی  کودک  و...    /را  خود  راز  آوازها  /دارد  را  خود  راز  قصیده  که  /کنی  باور  باید  پس!  آمریکا( »ترجمه)

 بمب   و  /را  خود   راز  بینیممی  را  آن  مسلح   غیر  چشم  با  که   پهبادی  و  /دارد  را   خود  راز   ای خوشه  بمب  کهطور  همان  /دارد

  خسته   را  هاآن  آوازها  معنای  از  پرسش  با  رئیس  ای./  را  خود  رازهای  سپیدش  کاخ  و  جمهور  رئیس  /را  خود  راز  ایهسته

 . «دانست نخواهی را آینده تو /نکن خسته را  آن باد جهت از پرسشو با  /فهمی نمی را سرخ گل تو /نکن
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بی  او   ها، زیبایی  درک  زمینۀ  در  سیاستمدارانش   تحقیر   و  آمریکا   ای هسته   های بمب  و  تسلیحاتی   قدرت  خواندن   اثر با 

 .دهدمی   نوید  را بارشذلت شکست

  شکست   صدای  او  است،  پیروزی  آن  پایان  و  نیست  قربانگاه  سمت  به  مسیری   است   در شعر خود برگزیده  او  که   مسیری 

 : کندکرده و خود را احیا می احساس را آمریکا
نحو   معك  أتراجع  لن  أخي/  يا  أكونك/  ولن  تشبهني  بالصّرخات/  المَحشُوّ  العميق  الوادي  يابن  بالبياض/  المکسُوّة  العالية  القمة  ابن  يا 

  .(28: همان) المذبحة

  تو   چون  من  ولی  هستی  من  مانند  تو  /فریادها  از  پر  عمیقدرۀ    فرزند  ای  /سفیدی  از  پوشیده  بلند  قله  فرزند  ای(: »ترجمه)

 . «گشت نخواهم باز قربانگاه  سمت به تو با  هرگز /برادر ای /بود نخواهم
أسمع خطاك خلفي/ أنا من يسير فيك.../ أسمع تهشّم روحك/ أنا من يرمم جسده على أسوار مجازرك/ و أرى يَباسك مائلًا في السحابة.  

 (  29)همان: 
 روحت  شکستن  صدای.../  کنم می  حرکت  تو  در  که  هستم  کسی   من  /شنوممی   سرم  پشت  را   تو  هایقدم  صدای( »ترجمه)

 دارد   ابرها  به  میل   که  را   تو   خشکی  و  /کندمی  بازسازی  تو  هایگاهقتل  روی  بر   را  خود  جسد  که   هستم  کسی  من  /شنوممی   را

 .«بینممی

 : او چنین است شعر  در آمریکا سرنوشتیابد و نگاه تا پایان ادامه می این و
 (.30يتشققُ اسمك تحت لسانى/ ومشهدك فى قصيدتى )همان:

 . «امقصیده  در تو  منظر و /شودمی  شکسته و نحیف زبانم زیر تو نام( »ترجمه)

 پردازیم.ایدئولوژیک در شعر او می  مدرنپستترین وجوه و اینک به مهم

 زدایی. آشنایی1. 5
آشنایی یا  هنجارگریزی  مهمساختارشکنی،  از  استزدایی  ادبی  متون  به  نسبت  فرمالیستی  رویکردهای  نفی    ترین  به  که 

 اند. برداری بسیاری کردهاز آن بهره  هاستیمدرن پست  اندیشد ومند و منطقی حاکم بر امور میهرگونه ساختار نظام

گری و درخشش ای اساسی در جلوهزدایی شرط اساسی و ضروری هر شعر است و قضیه [ آشنایی6از نظر جان کوهن ]

گوید شعر عبارت است از انحراف از معیاری که قانون زبان بوده، پس هر تصویری یک  های متون ادبی است. او میزیبایی

 . (31: 1986کند )کوهن،قاعده از قواعد زبان یا یکی از مبادی آن را خرق می

ساختارشکنی  البته   این  کدکنی،  شفیعی  تعبیر  نقشبه  جهتباید  و  هدفمند  صورت  مند،  این  غیر  در  باشد.  مند 

 ( 13: 1395شود. )شفیعی کدکنی، هنجارگریزی باعث در هم ریختن نظام زبان می 

و از آن در جهت القای اندیشه و باور های گوناگون استفاده کرده  خود، از این شگرد به شیوه  ۀابراهیم نصرالله در قصید

 از جمله: خود به مخاطب بهره برده است؛
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 معنا  در تناقض.  1. 1. 5

او را از زبان    چشمگیری   نسبتاً  بسامد  نصرالله  ابراهیم  شعر  در  که  است  عناصری  از  پارادوکس  یا  تناقض داشته و کلام 

انگیز  کلامی شگفتگیری از این شگرد زبان عادی و فرسوده را به در حقیقت شاعر با بهره هنجار و متعارف دور کرده است.

  زداییآشنایی  راستای  در  ( و به تعبیری38ش:  1399و غریب تبدیل نموده و معنا را اعتلا بخشیده است )حسینی و صدقی،  

وادارد و   پویایی   به  را   خواننده  اندیشه   و  خیال  تا  است  برده  تناقض بهره  از   هدفمند   و  آگاهانه   خود،  کلام  سازیبرجسته  و

 : مانند را به او منتقل کند؛منظور و اندیشۀ خود 
لم أعرف اسمها في الکتب/ مثلما عرفته في عيون النائمين على الأرصفة/ ولم أعرف اندفاعها في الصّور/ مثلما عرفته في صرخة مکتومة 

 (.  15م: 1933قادمة من شارع مظلِم )نصرالله، 
و با    /شناختم  اندخوابیده  روهاادهی پ  در  که   کسانی   چشمان  در  را  آن  که   طورآن  /نشدم  آشناها  کتاب  در  اسمش   با( »ترجمه)

 . «شناختم آیدمی تاریک  خیابانی از که نهفته فریادی در که طورآن /نشدم آشنا ریدر تصاو حرارتش و شور

فروخورده    فریادهای   و  هاخانمانبی  چشمان  در  نه  شود،می  حاصل  تصاویر  و  هاکتاب  طریق  از   هاآشنایی  عادت،برحسب  

 .  هاخیابان تاریکی در

النائم/ استيقظ/ واحجز مکان:  نمونه  این  و كثر ليونة/ كى لَ ترهّق الرصاصة وهى   كأيها  القتلى/ ولتکن فکرتك عن الحياة أ فى صفّ 
 (.   27و28تعبر جمجمتك )همان: 

»ترجمه)   زندگیدرباره    اتاندیشه   باید  و  /کن  رزرو  را  خود  جای  کشتگان  صف  در  و  شو  بیدار  رفته  خواب  به  ای ( 

 .  «گذردمی تو  جمجمۀ از که  حالی در نکنی  متهم را گلوله تا /باشد ترملایم

  مرگبار  گلولۀ  برابر  در  باید  که   طورهمان  مردن،  برای  گرفتن  نوبت  نه  است  حیات  ادامۀ  برای  خوابیده  که  شخصی  بیداری

 . پذیرا نه بود شاکی   و ناراحت

 آمیزی حس. 2. 1. 5

.  رسندمی  همسازی   به   پنجگانه  حواس  های وابسته  آن  در  که  است  گفتاری   پارادوکس  نوعی  واقع   در  آمیزیحس

 زبان   معمول   شکل  از  خروج  راستای  در  آن  از  و  نمانده  غافل  گریزهنجار  عنصر  این  از  نصرالله   ابراهیم(  33:  1382رضایی،)

 : مانند  است؛ برده برای انتقال اندیشه و نگرش خود به مخاطب بهره
 (   14: 1393خُطاى حروفى الّتي أتکلّم بها/ و رنة ضحکتي الغابرة/ قنديلي الوحيد )نصرالله:

 . «من  چراغ تنها /امبازمانده  خندۀ صدای و /گویممی  سخن  هاآن با که  است من  حروف هایم قدم( »ترجمه)

 ! روشنی برای ابزاری نه است شنیدنی  خنده صدای که طورهمان گفتن، سخن نه و رفتن راه برای هستند  ابزاری  هاقدم 

  (9و10والشمسُ محتجبة خلف دمٍ لم يجف/ فوق أرصفة يُفاجئوها المارّة بشرودهم الدائم. )همان: : نیز و

  دائمی  گریز  و  آوارگی  با  پیاده  عابران  که  روهاییپیاده  در  /است   پنهان  نشده  خشک  که  خونی  پشت  خورشید  و( »ترجمه)

 . «کنندمی غافلگیر را آن خود
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  به   تا   رهگذران  عبور   برای  است  مکانی   روپیاده  و.  زمین  بر  ریخته   خون  پشت   ونه   شودمی   پنهان   ابر   یا   کوه   پشت   خورشید 

 . کنند  گیرغافل  را آن که این  نه برسند، مقصد

 نوشتاری  زداییآشنایی. 3. 1. 5

  تکرار   با  گاهی   آید وو به اشکال گوناگون در عبارات می  است  حروف  و  کلمات  با  بازی  نوعی   واقع  در  زداییآشنایی  این

دیگران،    دور  یا  و  واژگان و  )لوئیس  ثمة«  تکرار  مانند  دهد؛می  نشان  را  خود  (77  -109:1383باطل  و  تتبعى،   این  در  »لَ 

 : سطور
 ( 24م: 1933لَ تتبعى خطى الريح/ ثمة هاوية/ لَ تتبعى خطى النهر/ ثمة ملح/ لَ تتبعى خطى الشرطى/ ثمة قتل/ ... . )نصرالله، 

  را  پاسبان  هایگام  /است  نمک  آنجا  /نکن  دنبال   را  رود  هایگام  /است  دوزخ  آنجا  /نکن  دنبال  را  باد  هایگام( »  ترجمه)

 ...«./است  کشتار  آنجا /نکن دنبال 

اسأل مکتب الدعاية/    -أيها التاجر/    -اسأل التاجر/    -العربات؟ /  أيها الشرطى كيف تسمحون للعمى بقيادة  :  باطل  دور  از  اینمونه  و
أيها    -اسأل المصرفي/    -يا صاحب المصنع/    -اسأل صاحب المصنع/    -يا ادارة التلفزيون/    -اسأل ادارة التلفزيون/    -يا مکتب الدعاية/    -

   (20أيها التاجر... )همان: -اسأل التاجر/  -أيها الشرطي/  -اسأل الشرطى/  -أيها الوزير/  -اسأل الوزير/  -المصرفي/ 
  دفتر  از  -  /تاجر  ای  -  /بپرس  تاجر  از  -  /شوند؟  چیدرشکه  که  دهیدمی  اجازه  نابینا  افراد  به   چگونه  پاسبان  ای( »ترجمه)

 -  /بپرس  کارخانه  صاحب   از   -  /تلویزیون  مدیریت  ای  -  /بپرس  تلویزیون   مدیریت   از  -  /تبلیغات  دفتر   ای  -  / بپرس  تبلیغات

  از   -  /پاسبان  ای  -  /بپرس  پاسبان  از  -  /وزیر  ای   -  /بپرس  وزیر  از  -  /بانکدار  ای  -  /بپرس  بانکدار   از  /کارخانه  صاحب  ای

 ....«.   تاجر  ای – /بپرس تاجر

 .آمریکاست در داریحکومت بیمار نظام دور باطل نشانگر این و

 واژگانی  زداییآشنایی. 4. 1. 5

  ناچیز   تغییری  با  توانمی  گاهی  اما  نشینندمی  هم  کنار  در  مألوف   عادت  حسب  بر  واژگان  روزمره  و  متعارف  زبان  در

 . بخشید زندگی هاآن به و کرده خارج  ایستایی از  را زبان مردۀ واژگان

  زبان   بر  حاکم  صورت  زدن  کنار  با  و  دارد  ی زی انگشگفت  توانایی   اضافی   و  توصیفی  ترکیبات  ساخت  در  نصرالله  ابراهیم

تهشّم روحك )خُرد شدن   –حديثٍ ملتهب )سخنى برافروخته(    -كفّارة الَسمنت )كفارۀ سيمان(  :  مثل.  آفریندمی  نوینی  هایواژه  مرهروز
)طلوع شکسته در چشمانت( و   كالفجر المکسور في عيني  -الدهشة البلهاء )وحشت كودن(  -تقطيع الرؤيا )تکه تکه شدن رؤيا(  –روحت(  

 پريده است( و ... الصوت شاحب )صدا رنگ
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 در سطوح بلاغیزدایی . آشنایی5. 1. 5

قالب صورت در  زبان  کاربرد  بلاغت میچگونگی  را  زبانی  تشکیلهای  اجزای  بلاغت  در  شیوۀ  نامند.  از  دهندۀ جمله، 

شوند و یا از  می  جاجابهشناسی، یا در طول جمله  اثرگذاری بیشتر از منظر زیبایی زنند و برای  خطّی معیار رایج سر باز می

است ارتباط    مدرنپستهای ادبیات  زدایی که جزء شاخصهشوند. و از این زاویه با آشناییحیث تأکید بر معنی برجسته می

 یابند. می

-سازی مورد استفاده قرار میبیشتر از دیگر سطوح در برجستهپذیرترین سطح زبان،  عنوان انعطاف»حوزه معنی بهالبته  

   .(84:  1383گیرد« )صفوی، 

  چشم   های بدیعی که در سرتاسر قصیده بهابراهیم نصرالله نیز از این شاخصه به بهترین وجه بهره برده است و در نمونه

استعاره جهتعناصر خیال   یر یکارگبه  در  را  خود  توانایی  خوردمی و  تشبیه   اثبات  به  مبتکرانه  تصاویر  خلق  انگیزی چون 

ای روشن از ماهیت پوشالی آمریکا؛ و ظلم و جنایت او ارائه داده و بدین ترتیب است. و با کمک آن تصاویر چهره  رسانده

 باور و عقیدۀ خود را برجسته کرده است. 

الصُلبة و  وحيدٌ كقمرٍ مذعورٍ يرى صورته في دم  گوید:  مثلاً در تشبیهی بدیع چنین می  ألوانه على الجدران  متناثرٌ فى  طفل/ 
 (. 30: 1993)نصرالله،  حوله البوليس

  روی  بر گوناگون هایرنگ در  /بیندمی  کودکی  خون در را خود  چهره که  زدهوحشت ماهی  همچون وتنها، یکه( »ترجمه)

 . «است پلیس او دور و شده پخش محکم و سخت دیوارهای 

 .گذاردمی نمایش به غلطیده خود خون آمریکا در پلیس  نیروی توسط  که را گناه بی کودکی از  تصویری گونهاین و

أنا من صدّق الثعلب حين قال:/ أحبّ نيويورک/ دهد:  یا در این عبارات تصویری استعاری از این کشور استکباری ارائه می
نوافذ   أنيابه في  آثارُ خطواته بين العربات/ والتماع   الناطحة/ سکاكينُك جاهزة لقتل من يرى/ وذراعُك مسنون لتقطيع الرؤيا. تلك 

 ( 9)همان: 
 میان  او  هایپنجه  آثار  آن،  /دارم   دوست  را  نیویورک :/  گفت  که  زمانی   کردم  باور  را  روباه  که  هستم  کسی  من( »ترجمه)

 و   / بکشد  ببیند   را   کس   هر  تا  است  آماده  تو   چاقوهای   /هاخراشآسمان  هایدرپنجره  هایش دندان  ودرخشش   /هاستارابه

 . «بدرد را رویا تا  است کرده تیز  دندان تو بازوی

-ملت زندگی  بر  ها آن جنایات ردّ  اما زنند می دوستی  انسان  از  دم که است  گرفته آمریکا  حاکمان برای  ایاستعاره را روباه

  کردن  نابود  و  ها آن  دریدن  برای   است  پوششی  هاانسان  روی  به  آنان  گشودۀ  ظاهر   به   آغوش.  است   نمایان  خود  ملت  حتی  ها

 . رؤیاهایشان

لفظی دارند. چرا که   صناعات   نسبت به تریپررنگ  در شعر او حضور معنایی صناعات زبان، بلاغی سطح  بدین ترتیب در

بیشتر از وجوه ظاهری و لفظی نیازمند است و این   مدرنپستاو برای ارائه و اثبات اندیشه و اعتقاداتش به وجوه معنایی  

 است. بخشیده سامان  را او ایدئولوژی و شده تازه  لباسی در  او عقاید ابزار موجب نوسازی
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   شکست روایت. 2. 5 

خورد »شکست روایت«، و یا عدم حاکمیت تسلسل خطّی و روایی  مدرن به چشم مییکی از عناصری که در شعر پست

 بر داستان است. 

می آغاز  را  جدیدی  روایت  و  قطع  را  روایت  یک  گاه  نصرالله  روایتابراهیم  شکل  کند.  زمانی  توالی  پایه  بر  که  هایی 

گری و روحیه استکباری این  اند، اما موضوع فاصله طبقاتی، تبعیض نژادی گسترده و ظلم و بیداد در امریکا، و سلطهنگرفته 

ظاهر پراکنده در خدمت به تصویر کشیدن زوایای گوناگون این  های بهکشور در مرکز ثقل روایی قرار دارد و همه روایت

انجامد و بدین ترتیب شاعر در مسیر هدف اصلی خود یعنی رساندن و سازی آن میموضوع است و در نهایت به برجسته

 دارد:میتفهیم یک نگرش خاص به خواننده گام بر
الفجر   في  الليل/  تصمت طوال  لم  النهار/  تصمت طوال  لم  الوحيدة/  دياغو«  »سان  الشرطة/ عصافير  سيارات  الليلة/  هذه  جيداً  أنم  لم 

القدرة على   ككانت تمرّ تحت شباكي/ لم تکن الشمس قد أشرقت/ لم أكن قد صحوتُ/ لم أكن قد نمتُ/ وتساءلتُ/ من ذلک الذى يمل
 (  26و27القتل فى الصباح!!/ من يملك القدرة لکى يقتل على الريق؟!/ وتحسستُ عنقى. )همان: 

های گشت/ گنجشکان تنهای »سان دیگو«/ در طول روز ساکت نبودند/ هنگام  )ترجمه( »امشب خوب نخوابیدم/ ماشین

که  پرسیدم/ کیست آنگذشتند/ خورشید نتابیده بود/ من بیدار نشده بودم/ من نخوابیده بودم/ و میسپیده از زیر پنجره من می

 تواند ناشتا قتل کند/ و گردن خود را لمس کردم«. بتواند صبح دست به کشتن بزند!!/ چه کسی می 

 ها، گسست روایی و زمانی، و نیز معنایی کاملاً محسوس است.در این سطور تقدیم و تأخیر صحنه

گیرد؛  زدایی صورت میگرایی و مرکزیتدر خدمت نسبی  یی زاویه دید و نیز چندصدا  یدرپ یمدرن تغییر پدر آثار پست

ها با دو زاویه دید یعنی »دانای کل« و »اول  گیرد. روایتدید صورت نمی  ۀطور که باید تغییری در زاویاما در این قصیده آن

می بازگو  اغلب  شخص«  و  نبهشود  می   رها   کاره مهیصورت  آغاز  دیگر  ماجرایی  و  بنابراشده  موجب   ن یشود.  راوی  تغییر 

 روند.  می  شیپها همسو با هدف شاعر بهشدن است و روایت ییصداشود و میل داستان به تکشدن نمی  ییچندصدا

 کولاژ   .3. 5

طور عام، با استفاده از مصالح  طور خاص، و در هنرهای ترسیمی بهکولاژ تکنیک یا شگردی است که هنرمند، در نقاشی به

 ۀ دهند نشان  ینوع زند. این تکنیک بهای میهای کاغذ، روزنامه، عکس و مقوا و... دست به ترسیم مبتکرانهمختلفی مانند تکه

نظمی جهان معاصر است و پس از جنگ جهانی دوم توسط نقاشان مکتب کوبیسم به کار گرفته شد و در سامانی و بیبی

پسجریان و  مدرنیسم  مانند  ادبی  دلالت  اهای  برخی  تغییر  با  را  ماهیت خود  نمود. مدرنیسم  دنبال  و  و ساختارها حفظ  ها 

 .(74:  1398)قهرمانی و قهرمانپور،
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به این سبک روی آورده و آن را در شعر خود به کار   سمی مدرنابراهیم نصرالله به اقتضای تأثر از جریان نوگرایی و پست

سامانی،  سر وبسته است. قصیده فضیحۀ الثعلب جُنگی از تصویرهای پراکنده و متفاوت است که مفاهیمی چون آشفتگی، بی

 کند. تقابل و تضاد را القا می 

پوشانی  های کلام او یکدیگر را همواحدی منسجم و هماهنگ نیست. بنابر این سازه  ۀنصرالله در این قصیده به فکر ارائ

آورند، بندهایی با خورده به هم را در ذهن خواننده پدید میهای رنگارنگ و پراکنده جوشکنند. بلکه تصویری از تکه نمی

-چین، یک خط تیره، یک یا چند ستاره، یا بدون هیچ علامتی از هم جدا شده اشکال گوناگون که گاهی با یک یا چند نقطه

 اند:  
العشب/   ارتُکب ضدّ  عمّا  الَسمنت  وننسَى خنجر وكفّارة  بفتنتها/  ننشغل  الأرصفة/ كى  قرب  أعلى    ك تعلّقينها  من  إلى ظهرنا/  المصوّب 

 (.  8: 1993 بلا ذنوب )نصرالله، كِ البنايات/المقاهى الصغيرة.../ وضحکة السيدة السمراء:/ محاولتک الأخيرةُ أن تقولى:/ إن
به    کهنیروها ریخته شود/ تا ا)ترجمه( »کفاره گناهی که سیمان ضد گیاه سبز مرتکب شد/ آن را واداشت که کنار پیاده

کوچک    یهاخانهها/ قهوهاش سرگرم شویم/ و خنجر تو را که پشتمان را نشانه گرفته فراموش کنیم/ از بالای ساختمانفتنه

 «. یگناهی.../ و خنده بانو سمراء:/ آخرین تلاشت آن است که بگویی:/ تو ب

های متعددی  های پراکنده و غیر منسجم در فضایی که شاعر به تصویر کشیده کاملاً بارز است،گویا شعر او از تکهصحنه

 تشکیل شده است. و نیز: 
أيها الممثل/ ما صعوبة دور البرلماني/ ما ثمن الحرية؟/  أيها  أيّتها المدينة/ كى تقطعى الطريق على الحلم/ : أنت.../   من يزيّن وجهكِ 

دِ المدينة / أيها الثعلب مُت فى حبّها ... )همان:   (.   23الرئيس؟/ أيها المهرج قَلِّ
آراید؟/ تا راه را بر رؤیا ببندی/ : تو .../ ای نماینده پارلمان/ بهای آزادی  ات را می)ترجمه(: »ای شهر! چه کسی چهره

بینداز/ ای روباه در  چند است؟/ ای هنرپیشه/ دشواری نقش رئیس چیست؟/ ای مرد شوخ )تلخک( به گردن شهر قلاده 

 عشق آن بمیر...«. 

های ناگهانی از یک پرسوناژ به پرسوناژ دیگر، توصیف یک مفهوم از چند منظر مختلف و  جایی و تغییر صورتبه  جا

 های تصویر کولاژی این سطور است.احیانا متضاد ویژگی

 . بینامتنی  4. 5

تواند دستاورد اصیل یک  بازتابی از متون دیگر است و نمیترین تعریف بدین معنی است که هر متنی  بینامتنیت در ساده

ها و مفاهیم دهد و اندیشهمؤلف باشد. از نظر پست مدرنیسم متن پیش از بازنمایی واقعیتی بیرونی، به دیگر متون ارجاع می

 . (448: 3، ج1390)پاینده، .کندهای دیگر اشاعه یا تعدیل میمطرح در متون پیشین را به شکل

اثر   در  گذشته  »بازتاب  که  داشت  توجه  باید  طعنهالبته  و  انتقادی  بلکه  نیست،  نوستالوژیک  است«  جدید،  آمیز 

 . (89:  1999)هاچن،
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گیرند. ای از متن، از طریق تلفیق و تألیف متون گوناگون بهره میها از این شگرد برای دریافت معنای تازهپست مدرن

کشاند که  نشاند و مسیر را به جهتی می خود را در اثر می  ۀهای دیگر، اندیشابراهیم نصرالله با ارجاع به متون، روایات و نام

 خواهد: خود می
لقنديل/ كى يتعرّف على وجه   »ولنکولن« لم يکن بحاجة لمکبر الصوت/ كى يُسمِع الحريةَ صوتَه / »ومارتن لوثركنغ« لم يکن بحاجة 

 (.   18: 1993قاتله )نصرالله،
به چراغ   نیازی  لوترکینگ  مارتین  برساند/ و  آزادی  به گوش  را  تا صدایش  نداشته/  بلندگو  به  نیاز  لینکلن  )ترجمه( »و 

 نداشته/ تا صورت قاتلش را شناسایی کند«. 

 و نیز:
و   اسمك  ترتعش حروف  »فاغنر«/ كى  إلى  بحاجة  تکوني  ولن  أو علانيةً/  معها خلسة  تنامى  كى  التاسعة/  للسمفونية  بحاجة  تکوني  لن 

 (.  36تضىء )همان: 
)ترجمه( »تو به سمفونی نهم )بتهوون( نیاز نخواهی داشت تا با آن از روی خلسه یا آشکارا بخوابی/ ونیازی به »فاخنر«  

 اسم تورا به لرزه اندازد و روشن کند«  ،نخواهی داشت تا حروف

او در این سطور از بینامتنیت واژگانی و بازتاب نام برخی مشاهیر سیاست و مذهب و بزرگان علم و هنر برای رساندن  

   مقصود خود به خواننده بهره برده است.

 نتیجه 

 : افتی توان به نتایج ذیل دستاز آنچه گذشت می 

 و   استعمار  سلطۀ   تحت  هایملت   ناگوار  سرنوشت  سخن از  عرب است که  مقاومت  ادبای  ن یتربزرگ  از  نصرالله  ابراهیم  -

تبدیل کرده است و پیوسته نگرش و ایدئولوژی وی در ساختار    ی فرا ملّگرا و متعهد در سطح  فردی آرمان  به  را   او  استبداد،

 « تأثیرگذار بوده است.فضيحة الثعلبساختار قصیدۀ » ازجملهآثار ادبی که خلق نموده؛ 

درون  - »تحلیل  قصیدۀ  در  عناصر  بررسی  و  الثعلبمتنی  که  فضيحة  است  آن  مبیّن  به  «  توجه  ابراهیم  با  که  رویکردی 

پست شعر  به  مدرنیستینصرالله  پست  شگردهای  اغلب  از  داشته،  هممدرن  ساختارشکنی؛  شکست   هنجارگریزی،   و  چون 

برداری به شکلی تقلیل یافته    اما این بهره   در شعر خود بهره برده است  شعر،  موسیقی   در  تغییر  کولاژ و  بینامتنیت،  روایت،

ولی از  ؛  های صوری و تکنیکی و ساختاری پست مدرن استبیشتر به جنبهدر این اثر  توجه شاعر    بدین ترتیب که.  است

مدرنیسم عدول کرده و گاهی در تعارض با    تنظر محتوایی و معنایی با تکیه بر باورهای ایدئولوژیک از برخی قواعد پس

 های زبان او تأثیر گذاشته است. ها قرار گرفته است. در واقع عقاید و فکر او بر تمام جنبهآن

ی برگزیده است که  اگونهبهگری آمریکا دارد و او کلمات و عبارات را  محتوای اثر ارتباطی تنگاتنگ با موضوع سلطه  -

این قصیده سعی کرده است از مدار اعتقادی و ایدئولوژی خود خارج نشده و در    نشان از این مسئله دارد. ابراهیم نصرالله در

 حاکمیت   علیه  گزنده   انتقاد  به  زبان  مبتکرانه،   و  نو  اثری  آفرینش   خویش، ضمن  مخاطب  به  مبارزه  و  مقاومت   پیام   انتقال  پی
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 چکیده 

ی »اسطوره« و در  شناسی واژهتازه است پیرامون ریشه  یاانگارههدف نگارنده از نگارش جستار پیش رو، به دست دادن  

-تاریخی   یشناسشهیرآرامی و با کاربست روش  -پیوند با »استاره«ی فارسی، »استر« عبری و »عستر«/ »عشتر« / »عثتر« سامی

  انی نقد، اد  ات،یادب  ،یمانند روانشناس  ییهاآن در رشته  یملل و کنشگر  اتیآن در ادب  یها گونهاسطوره،  ۀ  دربار  تکاملی زبان.

 شنهاد یپ  یگوناگون  یها ، انگارهhistory  ا ی  storyمانند    یو واژگان  ی ونانی  ی ثولوژی اسطوره با م  وندیپ  یدرباره  ز یو ن  خی و تار

ول است  پژوهش  یشده  ا  یانجام  آن  تدس  ن یاز  گراز  در    د ینمایم  ری زناپذ یرو  پژوهش  کی چی هکه  شده،   یها از  انجام 

باستان    رانیدر ا  گاهشیآن در آغاز و جا  نیو دلالت راست  یاسطوره، نشانگر  یشناسشهیر  رامونی مشخص و قاطع پ  یدگاهید

له هم گاه با بازشناسی بینش اندیشگانی غرب به  أطرح این مس   .شودینم دهیهمسان د تباریبا واژگان فارس وندش یپ ژهیوو به

داروینیستی خواهد بود. دستاوردهای این اریخ گرایانۀ  تکاملی پوزیتیویستی و در سیر ت -رویکرد تاریخی»اسطوره« در یک  

  هایی نگاشتهستاره  ها« نیزاسطوره»  دارد  ناگسستنی  پیوندی  شناسیستاره  و  ستاره  با  دهد بدانسان که تاریخپژوهش نشان می

تاریخ  در  ایستا  اختران  و  ستارگان  بودگی  یبازگوکننده  هستند گردش از    در  ستارگانِ  و  اختران  پیدایشثبت کنندۀ    و  پگاه 

سنّتی انسان   خورشیدزاد،   آسمانی  هایآفریده  و  ستارگان  از  بسیاری  هاینمونه  در  هااسطوره  که  روستنیازا  هم  و  زبان 

 نامیرای  خدایان  همیشگی   سرای   که   هاییزیگورات  و  خدایان   آسمانی  یخانه  از   و   گویندمی  سخن  زادستاره  یا  زادماه

  یدروازه  به معنای  «ایل  /اِل +باب:  بابِل»  یعنی  کیومرث  یساخته  شهر  یگذارنامدر    یروشنبهنشانگری    این  است.  جاویدان

 خداوند دیده می شود. 
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 مقدمّه .1

 و   هنری   جنبش  در  مردمی   و   فولکلور  ادبیات  یزیرمجموعه  هنریِ  ۀگون کی  جایگاه  در   اسطوره  عظمت   و  شکوه

 و   دین  هنر،  بنیاد  را  اسطوره  که  بودند  هارمانتیست  این  ،پندارگسستیبی  و  نمایدمی  رخ  اروپا  نوزدهم  یسده  شناختیزیبایی

 شناسی، مردم  شناسی،روان شناسی،جامعه مانند  هاییرشته برای  را ارزشمندی  مایۀ اسطوره، چنیناین و آوردند شمار  به تاریخ 

از  رو  پیش  طبیعی  تاریخ  یا  شناسیانسان و  برجسته  نهاد  مندان  مردماندیشه  فریزر،  جیمز  مانند  پدیدآور ای  نامدار  شناس 

کارل  الیاده،  میرچا  فروم،  اریک  یونگ،  گوستاو  کارل  شاگردش،  و  فروید  زیگموند  مانند  روانشناسانی  تا  زرّین  شاخسار 

ها و نظریات گوناگون و متفاوتی را پیش رو هایش، انگارهیاسپرس و... پیرامون نشانگری و دلالت اسطوره، مفهوم آن و گونه

 نهادند. 

 پژوهش   .پیشینه1. 1

شود کمتر  ها و کتب لغت دیده مینامهها، واژهشناسی اسطوره جز تعاریفی کوتاه، کلّی و عام که در دانشنامهپیرامون ریشه

هایی پژوهش-نزد افرادی مانند مهرداد بهار،    صرفاًی بسیار ارجمند پرداخته شده است و در ادبیات فارسی نیز  به این زاویه

ای که  شود ولی به شکل روشن و مستقیم تنها مقالههای اسطوره دیده میها و گونهپیرامون مفهوم، نشانگری، دامنه، ویژگی

 ی ابراهیمباستان« نوشته  ایرانی  باورهای   در  آن  های گونه  و  اسطوره  شناسی ی »ریشهبه بررسی این مهم پرداخته است مقاله

به گردآوری و بازگویی همان تعاریف کلاسیک و   صرفاًی مطالعات ایرانی است که این جستار نیز فراهانی در مجله واشقانی

نیز    شدهشناختههای  دیدگاه عربی  ادبیات  در  است.  پرداخته  زمینه  این  اسطوره،   ۀدربار  گونگونههای  نگاشته  باوجوددر 

ها پیرامون  پژوهش  کرانمندیشود؛ این اندازه از  دیده نمی  یاتازهشناسی واژه و تبیین مفهوم اسطوره، رویکرد  پیرامون ریشه

 فراخواندهضرورتی بوده است که نگارنده را به آغاز و انجام پژوهش پیش رو    نیتربزرگشناسی و نشانگری اسطوره،  ریشه

 . است

 پرسش بنیادین . 2. 1

: بر بنیاد چه اسباب  کهنیااز    عبارت استپاسخگویی بدان بوده است    یدر پپرسش بنیادینی که پدیدآور در این پژوهش  

عواملی   از  واژه  توان یمو  را  »اسطوره«  کنش  ی هیسوی  زبانی  واژگانی،  پیوندهای  از  خاور    یهانیسرزمپذیر  و  خاورمیانه 

»عثتر« سامی  / »عشتر«  »عستر«/  و  عبری  »استر«  فارسی،  واژگان»استاره«ی  یعنی  دانست؟  -نزدیک  مساله   یۀسوآرامی  دیگر 

توان   می  چگونه  که  است  استوار  بنیاد  این  بر  زاویۀ  پژوهش  چارچوب  از  در  را  اسطوره  مفهوم  غرب،  اندیشگانی  تفسیر 

 گری داروینیستی تبیین نمود؟  ملی پوزیتیویستی مرتبط با تاریخیتکا-رویکرد تاریخی
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 شناسی کلاسیک عربی شناسی واژگانی مفهوم اسطوره بر بنیاد ریشه. خوانش ریشه2

یعنی برایمان اساطیری    سطّر علينای )س ط ر( مانند:  اند و از ریشهبرخی اسطوره، اسطیر و اسطیره را مفرد اساطیر دانسته

ولی برخی بر این باورند   .باشداند که خود، جمع سطر میسطار دانستهأ باطیل و جمع  أآورد؛ برخی نیز اساطیر را به معنای  

سطّر شود:  بازی و تملّق کند، گفته میچنین هنگامی که کسی زبانهم  .(363  :4، ج.1414که اساطیر، مفرد ندارد )ابن منظور،  
به کتاب و نوشته گفته می  فلان علي فلان به نگارنده:    مُسَطَّر  شود:و  مُتَسيطِرو  و  ر  نیز  می  مُسَطِّ را در    »مسطورا«گویند. برخی 

مسطورا«  ی شریفۀآیه الکتاب  اسر»في  ریشۀ58اء:  )قرآن کریم،  از  نگاشته شده، سرگذشت  (  معنای  به  یا همان سطر  نوشت 

دانسته و...  مرگ  زمان  و  اجل  نگاشتن  معادل  واژه سرنوشت  گروه،  این  باور  به  سازهاند؛  در  »اساطیر«  »اساطیر    ی  قرآنی 

اباطیل و نوشتار هایی دارد که از نگاشته های پیشینیان برگرفته و به هم بافته شده الأوّلین« جمع اسطوره بوده و دلالت بر 

ویژه که ( به331:  3، ج 1387است زیرا سطرَ یعنی نگاشتن و مخطوط ساختن و السطر یعنی ردیف و رج یک چیز )طریحی،

ساخت اصل نوشتار و سطر مزید بوده و نشانگر افزایش و فزون ،  اسطاره، اسطير و تسطيراسطوره،  در التهذیب نیز آمده است:  

ی قرآن کریم نیز برابر با  ای نگارش و سطر ساختن مجعول دلالت دارند و در آیات شریفهاصلی هستند و درحقیقت بر گونه

نمینوشته و  است  پیشینیان  و  گذشتگان  توسط  ساختگی  )مصطفوی، هایی  شود  داده  نسبت  قلم  یا  وحی  یا  خدا  به  تواند 

   .( 125: 5، ج 1368

ی قرآن کریم  است. با استناد به آیات شریفهأسطُر، أسطار و سطور  ی سطر و جمع آن:  در این سوگیری، اسطوره از ریشه

این ریشه به (  58»كان ذلك في الکتاب مسطورا« )اسراء:(  2)طور:  »والطّور وکتابٍ مسطور«(  1)قلم:»ن والقلم وما يسطرون«  مانند  

ی نوشتن در قالب سطور و  معنای آوردن حروف، واژگان و عبارات در قالب نگاشته بر اوراق و الواح به عنوان برابرنهاده

است؛ هم رفته  کار  به  نگاشتن  و  واژه خطوط  در  ریشهنامهچنین  از  عربی،  »های  واژگانی  »سطر« طیف  معنای سُطرَۀی  به   »

ها و سخنان پریشان، »مُسطار« و »مِسطار« به معنای شرابِ به معنای افسانه»أساطير«  آرزو، »سَطر« به معنای یک رشته یا خط،  

ی  مردافکنِ نوساخته، »مُسَیطرِ« به معنای حافظ و نگهبان نیز نگاشته شده است. چنان که از منظر اشتقاق کبیر از همین ریشه

گانه)س، ط، ر( با ساخت »سرط« واژگان »سرُاط« و »سرُاطیّ« معادل شمشیر براّن و افعال »سَرَطَ«، »انسَرَطَ« و »استَرَطَ« سه

گانه با ساخت »رطس« افعال »رَطَسَ« به معنای  ی سههمگی به معنای خوردن و فرو بردن کاربرد دارد؛ و باز از همین ریشه

با کف دست زدن و »أرطَسَ« معادل نشستن گرد و غبار و مانند آن بر چیزی و با ساخت »طرس« افعال »طَرسَ الکتاب« و  

ی یک نوشته و متن محو شده و از میان رفته در ساختار و قالبی زیبا و »طِرس« به »طرََّسَ الکتاب« معادل نگاشتن دوباره 

 ای که محو گشته و دوباره بر آن نگاشته شود یا بازنویسی شود، کاربرد دارد.  معنای نامه، کاغذ یا صحیفه

های معنایی همسان و در کنار نشانگری  ی اصلی  مختلف واژگانی از ریشه  یهاسازهبه باور نگارنده، وجود    افزون بر این

یکدیگر به  باشد  می  نزدیک  نیز  »اساطیر«  و  »اسطوره«  ساخت  بودن  یونانی  غیر  و  عربی  نشان    شناسزبان  کهچنانتواند 

که    برجستۀ است  آورده  تقلیبی  کبیر/  اشتقاق  باب  در  نیز  جنّی  ابن  معنای    گونهنیاعرب،  به  اشتقاق  ریشۀ از  یک    گرفتن 

بر  سه و  آن  بر  نشانگری  یک  ساختن  مترتب  و  ثلاثی  است)صدیقی، گانههای ششبرساختههمۀ  گانه/  آن  ( 150  :1395ی 
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تاریخی و گانه، افعال گونهی سهکه از ریشه  ژهیوبه با گذاری منطقی بر سیر  نیز در زبان عربی کاربردِ کهن دارد که  گونی 

 اصلی   خاستگاه  عنوانبههلال خصیب    ۀمنطقهای سامی و آرامیِ  بستر زمانی واژگان اسطوره و اساطیر و عستاروت در زبان

می  (4:117،ج1980البعلبکی، )فینیقی  و  آشوری  بابلی،  سومری،  تمدن  چهار نظر  به  از    تنهانهرسد  چنین  اساطیر  و  اسطوره 

history   یا   storyنشده غرب،  گرفته  فرهنگ  آشنایی  خاستگاه  سامی،  واژگان  این  برعکس  بلکه  یونان اند  پیشگامی  به 

های پیشینیان خویش سرگذشت  یپرداز ال یخدیرین ادب اساطیر از طریق پردازش آرمانی و همراه با تخیّل و    باستان با گونۀ

 .روندبه شمار می

: تاب بازی  ارجوحۀ و أراجیحدر پیوند با این واژه ابوالعباس مبرّد بر این باور است که اساطیر، جمع اسطوره است مانند  

به معنای سخن دروغ؛ چنان   أكذوبة و أكاذيبسخن نو و    أحدوثة و أحاديث:سنگی زیر دیگ و    سه پایۀ  أثفيّة و أثافي:  کودکان،

داستان احدوثه،  و  احادیث  مانند  را  اسطوره  و  اساطیر  نیز  زجّاجْ،  بافتهکه  و  سرنوشت  داند  های  می  پیشینیان  ذهن  های 

 (. 519 :6، ج1414)حسینی زبیدی، 

لِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُکْرَةً وَأَصِيلًا«گفتار این افراد در آیاتی مانند   و 
َ
( نشانگر نمود  5)قرآن کریم، فرقان:  »وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأ

با واقعیّات خارجی و عینی و   نوشتۀ ی مورد نظر، معادل نگاشته و  معنایی واژه ساختگی و فاقد مبنای واقعی )غیر مطابق 

و   رد شده است  یروشنبهپسین، این ادعا و اتهام    هن کفّار عرب بوده است که در آیۀمبتنی بر تخیّل و توهّم( در یادسپار و ذ

امر   پیشۀ  دهندنشاناین  دیرگاهی  از  که  است  واژهآن  اسلام،  ظهور  از  و تر  افسانه  معنای  به  عربی  زبان  در  اساطیر  ی 

 پیشینیان، کاربرد داشته است.  یها سرگذشتوار خیالیِ ذهنی از داستان ی هاپرداخت

 پذیری از نام یهودی »استر« همسر خشایارشاه: ی »اسطوره« بر بنیاد کنششناسی واژه. ریشه3

به واژه  9»اساطیر«  واژه ی   با افزوده شدن  بازگویی شده است؛ این آیات شریفه عبارت  بار در قران کریم  ی »الأوّلین« 

 :انداز
لِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُکْرَةً وَأَصِيلًا« )قرآن كريم/ الفرقان: و 

َ
 (؛ 5»وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأ

إِن يَ  ةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَ كِن  ن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَ ى إِذَا جَآؤُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ »وَمِنْهُم م  رَوْاْ كُل  آيَةٍ لَ  يُؤْمِنُواْ بِهَا حَت 
لِينَ« )قرآن كريم/ الأنعام: و 

َ
ذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلَ  أَسَاطِيرُ الأ  (؛25ال 

إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاء لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَ  أَسَاطِيرُ  لِينَ« )قرآن كريم/ الأنفال: »وَ  (؛31الأو 
لِينَ« )قرآن كريم/ النحل: و 

َ
کُمْ قَالُواْ أَسَاطِيرُ الأ اذَا أَنزَلَ رَبُّ إِذَا قِيلَ لَهُم م   (؛25»وَ

کُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَ  ذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ ل  هِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَ   »وَال  يْلَكَ آمِنْ إِن  وَعْدَ الل  هَ وَ غِيثَانِ الل 
لِينَ« )قرآن كريم/ الأحقاف:  و 

َ
  (؛17أَسَاطِيرُ الْأ

لِينَ« )قرآن كريم/ القلم: و 
َ
 (؛ 15»إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأ

لِينَ« )قرآن كريم/ النمل: و 
َ
 (؛68»لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَ  أَسَاطِيرُ الْأ

لِينَ« )قرآن كريم/ المؤمنون: و 
َ
 (؛83»لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَ  أَسَاطِيرُ الْأ

لِينَ« )قرآن كريم/ المططفين: و 
َ
 (13و : »إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأ
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شود این سوره، پنجاه و ی انعام آمده است که گفته میاز سوره  25ی ی اساطیر در آیهنخستین بار امّا در قرآن کریم، واژه

  احتمالًای آن زمان، شمار بسیاری یهودی، مسیحی، زرتشتی و  ی مکی است و شایان درنگ است که در مکهپنجمین سوره

سال   255ها دست کم  مزدکی، مقیم یا مسافر بودند و اهل مکه نیز در شام و یثرب و یمن با آنان مرتبط. بر این بنیاد، عرب

ق در آغاز بعثت پیامبر .ه  215بیت الحکمه به دست مأمون عباسی در سال   ی گذارانیبنپیش از آغاز رسمی نهضت ترجمه و  

عربستان   ۀریجزشبهو بررسی است که آن را از اهل کتابِ    طرحقابلاند و این انگاره  ی اساطیر آشنا بودهاسلام )ص( با واژه

از عظمت اقدام »عستر«/ استر )شهبانوی یهودی دربار خشایارشاه( در کشتار  آنان  از اروپاییان چراکه  نه  و شامات گرفتند 

ی »پوریم«(در دولت هخامنشی شگفت زده بودند و برایشان بعید بود که یک  نفر از نخبگان ایرانی )موسوم به واقعه  70000

ی عربی از نام عِبریِ آن زن، بانو و بلکه یک زن بتواند چنین کارهایی را انجام دهد؛ در این صورت، اسطوره، برساخته شده

 .»عستر«/ استر است

پذیر از یهودیان بوده و آنان  ۀ رومیان بر فلسطین و اورشلیم، بی پندارگسستی، رومیان هم، کنشسلطچنین با توجه به  هم

نمودند. زیرا سال آمدن یهودیان از بابل  ی روم، پرهیز میها دربارهۀ داستان اِستَر می شناختند و از اقدام همسان آنواسطبهرا  

ق.م    465ی داخلی  ق.م و سال کشته شدن او بر اساس توطئه486ق.م و سال به حکومت رسیدن خشایارشاه،  535به ایران

دیگر سقراط  می از سوی  اندیشهدیرنده  عنوانبه  -باشد؛  که ترین  نمود  اعلام  و  بررسی  را  اسطوره  که  غربی  و  یونانی  مند 

یافتند در گذر روزگار، رنگ خدایی  که  بودند  باستانی  پهلوانان  یونان،  هنگام 470در سال  -خدایان  در  یعنی  زاده شد  ق.م 

 !ساله بود 5رخداد پوریم و به آتش کشیدن آتن یا سقراط زاده نشده بود و یا حداکثر 

نگاران یونانی به غرب، چون پندار و تصور چنان نفوذ و پس با رسیدن داستان فرمانروایی استر در ایران به دست تاریخ

و    هنمود این نام در فرهنگ یونانی، با کمی دگرشدگی به اسطورمیإعمال چنین قدرتی از یک زن، ناممکن و دور از ذهن  

ی  اساطیر و مانند آن از واژگان یونانی تاریخ و داستان به معنای امری غیر واقعی در اذهان اروپایی نهادینه گشت و در دوره 

سفر کرده به عِبری و سپس به زبان عربی بازگشت وتاء در عربی به   یا واژهچیرگی رومیان بر اورشلیم و یهودیّه، به عنوان  

 طاء بدل گشت.  

   تکاملی پوزیتیویستی -تاریخی رویکرد   در »اسطوره«  شناسی. ریشه4

  تنهانه  نوسازی،.  «تجدّد»  و  «نوسازی»  یعنی  مدرنیته.  گرفت  شکل  «سکولاریته »  و  «مدرنیته»   فرایند  طیّ  جدید  غرب

 و   مدرنیته  خود  ولی.  بشری  جوامع  اجتماعی  هایسامانه  و  نهادها   یهمه  ساختن  نو  از  بلکه  تمدّنی،  تأسیسات  نوسازی

 به  نسبت  بشر  افراد  پیوند  و  تلقّی  طرز  سکولاریته،  فرایند  در.  یافت  تحقّق(  سازینامقدّس)   سکولاریته  فرایند  با  نوسازی

 هستی)  جهان  و(  یشناختستیز)زندگان    و  زندگی  یچرخه  ،(یشناختجامعه)  همنوعانشان  ،(یشناختروان)  خودشان

 .شد تاریخی  و غیردینی(  شناختیطبیعت یا  شناختی

  هاواژه  تعریف  و  مفهوم  و  معنا  دیگر،  تعبیر  به.  شدند  «نوسازی»  مدرنیته  و  سکولاریته  تاریخی  فرایند  در  هاواژه  گونه،این

 ما،  درگیری  نخستین  اندیشگانی،  ی گستره  هر   در   دلیل،  همین  به.  شدند  ساخته   سده  چند   طول  در  تاریخی   فرایند   این  طیّ  در
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 اگر.  اندشده  پدیدار  تاریخی   تکوین  با   بشری  هایزبان  های واژ  یهمه  که  بگوییم  توانیم  نمی  دقیقاً   ما.  است  تعاریف   جنگ

آیات همه  ناگزیریم  بپذیریم،  را  سخنی  چنین خدا   به  مربوط  احادیث  و  ی    مخصوصاً   و  غیربشری   موجودات  و  گفتگوی 

 .داد خواهد  قرار فروپاشی معرض در درون از  را وحیانی تعالیم این، و کنیم تأویل  را بشر افراد نخستین

   ی یونانی ای یونانی است برگرفته از ریشهواژهپژوهان بر این باورند که اسطوره، وامنظران و اسطورهبرخی از صاحب

«historia»     :به معنای استفسار، تحقیق، اطلاع، شرح و تاریخ و برساخته از دو وندhistor،و پسوندia   پژوهی،  و اسطوره

اسطوره اساطیری،  ادبیات  اساطیری،  خوانش،نقد  معادل:  نیز  الاساطیر  علم  عربی  زبان  بیان  در  یا  نقد    شناسی  و  بررسی 

در انگلیسی     «myth»های اروپایی،ی اسطوره در زبانای درهم تنیده از اساطیر یک قوم یا اقوام مختلف؛ برابرنهادهمجموعه

پژوهی، ی دانش اسطورهدر هر سه زبان، برابرنهاده «mythology» واژهباشد و دانشدر آلمانی می «mythe» و فرانسه و

ادبی و  نقد  یا  از جملۀاسطوره شناسی  دارد؛  کاربرد  اساطیری  اسطوره  ات  افراد،  معاصر،این  ایرانشناس  و  بهار   پژوه  مهرداد 

به معنای سخن و افسانه گرفته شده است و با طیفی از   «muthos» از اصل یونانی «myth» یاست که در باور وی، واژه

واژه مانند  لاتین  ادبیات  و  زبان  کهن  گوتیگ واژگان  واژه  «maudjan» ی  کردن،  یادآوری  معنای  ایرلندیبه    ی 

«smuainim»     ی اسلاوی کنم، واژهمعنای فکر میبه «mysli» ی لیتوانیایی به معنای اندیشه و واژه«mausti»     معادل

باشوق چیزی را آرزو کردن و نیز با دو واژه ی پارسی »مُست« به معنای گله و شکایت، غم و اندوه و »مویه« به معنای گریه  

به «mud» ی هند و اروپایی نخستین این واژهریشه است که در صورت اثبات درستی این انگاره و پندار، ریشهو زاری هم

 . (343-344 :1375معنای اندیشیدن است )بهار،  

  تاریخی   فرایندی  خود را در  «اصطلاحی  تعریف »   مدرن،  غرب  سکولار  فرهنگ  در  نیز   «اسطوره»  یدر این رویکرد، واژه

 و  خود  ذهنیّت  که درچنانهم  هاغربی.  کاربرد دارد  جهان  هایدانشگاه  کنونی   پژوهاناسطوره  اصطلاح  در  به دست آورد زیرا

  را   زداییتقدّس  فرایند (  جهان  و   زنده  موجودات  تاریخ،   جامعه،  فرد،)  ها و قلمروهای هستی بخش  ی همه  در   بشری،  جوامع 

( متمدّن  و  مدرن)  منطقی:  اندگونه  دو  بشری  جوامع  که  شد  تدوین  و  تبیین  و  ایجاد  غرب،  در  تلقّی  این  جی تدربه  دادند،  انجام

.  گرایانه استتجربه و پوزیتیویستی علمی فکر  طرز   همان «منطق» از  آنان مراد(. نامتمدّن و ابتدایی  مانده، عقب) منطقی پیش و

 هم  اگر  کهنیا  یا  و  ؛(بشر  افراد  از  برخی  ذهن  در  جز)  ندارد  واقعی  وجود  یا  حسی،  یتجربه  غیرقابل  چیزِ  هیچ  که  معنا  بدین

نمونه،) . است  علمی   اثبات  و   ادراک  غیرقابل  بودن،  مشاهده  و  تجربه  غیرقابل  دلیل  به   باشد،  داشته  وجود(  خدا  برای 

( مدرن )  جدید  منطقی   ذهن  همان  این   است.   های تجربی نویندانش  و  بشر  ی تجربه  بر بنیاد همین  تنها   هم   مدرن  «عقلانیّت»

 و  هافرهنگ  به  مربوط  همگی...    و  جادو  خرافات،  وحی،  از  اعم(  متافیزیک)  غیرطبیعی   چیز  هر  ذهنیّت،  این  در.  است

 غیرقابل  و  متافیزیکی   مفاهیم  و  عناصر   این   که   جوامعی.  دارند  «تقدسّ»   ها،آن  به   باورمندان  برای  زیرا  هستند  دینی   هایانسان

 ذهنیت   و  منطق   فاقد)  «منطقی  پیش   جوامع»  باشند،  داشته  نقشی  و  تأثیر  رفتارشان  و  یریگمیتصم   استدلال،  تفکّر،  در  تجربه

 .  شوندمی تلقّی ( علمی تفکر  فاقد و مدرن

  و  تجربه  غیرقابل  عوامل  و  متافیزیک  ها،آن   در  که  شودمی  روایاتی  و  هاداستان  دربرگیرندۀ  «اساطیر»  بنیاد،  همین  بر

  و  توحیدی  ادیان  و  دینی  هایفرهنگ  هایویژگی  از  عموماً  «اساطیر »  نتیجه،  در.  کنندیم  نقش  ایفای  غیرطبیعی  و  غیرعلمی
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 «منطقی   پیش » ی  مرحله  از  بشری  جوامع   در  تاریخی  تکامل  فرایند  یک  به  قائل  هاغربی  تر،به بیان روشن  .هستند  غیرتوحیدی

  یا  ایده  در  را  تکاملی  فرایند  این  و   بودند!(  شمالی  آمریکای  و  غربی  اروپای  جوامع=  متمدّن  جوامع  در)  «منطقی»  یمرحله  به

 همراه   و  دارند  ریشه  بشر  افراد  خود  ذهن  در  ادیان  که  باورند  این  بر  نیز  ی ادیاننمودند و درباره  تئوریزه  «داروینیسم»  پارادایم

 گوندگر  بشری  جوامع(  سیاسی  -اقتصادی  و)  طبقاتی   -زمانی  -مکانی  وضعیّت  با   متناسب  و  بشر  مادی  زندگی  در   تکامل  با

 جادو،   میان  ماهُوی   تفاوت   هاآن  نتیجه،   در.  اندرسیده  توحیدی   ادیان  یمرحله  به   خداباوری نخستین  یمرحله  از   و  اند گشته

  تمام  در  هاآن  نظر  به  و  یابندمی  مشترکی   مفهومی  یریشه  تاریخ،  با  «اسطوره»  دلیل،  همین  به.  نیستند  قائل   وحی  و  خرافات

 عینی  هایمایه  بُن  دارای  اساطیر  یعنی  سازدمی  جادو  و  خرافات  وحی،  همان  را  آن  بنیادین  شاکلۀ  و  دارند  وجود  دینی  جوامع

 اثبات   تاریخی  هایسلسله  و  فرمانروایان  رویدادها،  آنان  خاطر،  همین  به.  اندیافته  غیرطبیعی قوام  عناصر  با  که  هستند  تجربی

 منشأ   توانندمی  حکومتی  هایخاندان  و  هاشخصیّت  رخدادها،  همین  گویندمی  ولی  دانندنمی  ایاسطوره  ،را  جوامع  ۀشد

 . گیرند قرار پردازیاسطوره

 آرامی-پذیری از نام خدایان کهن سامیشناسی »اسطوره« بر بنیاد کنش. ریشه5

انگاره کنار  گسترهدر  در  نیز  را  دیگری  پندار  ما  یاد شده،  اسطورههای همسوی  مطرح  ی  نواحی هلال خصیب  پژوهیِ 

آرامی در اساطیر دیرین مردمان ساکن قلمرو شامات، سوریه، لبنان، فلسطین و   -های کهن سامیسازیم و آن، وجود ریشهمی

می ریشهاردن  اسطورهباشد؛  قالب  در  متأخرّ  و  پسین  مراحل  در  تاریخ  گواهی  به  که  کهنی  استر/ های  عستار/  عثتر/  ی 

بهنشین و نزد عربهای یهودیعستاروت/ عشتروت/ عستارت/ عشیرۀ و... در سرزمین ویژه عبرانی ها  های شبه جزیره و 

می تقویت  زمانی  انگاره  این  گشت؛  سامیمطرح  مردمان  دیرین  اساطیر  در  بدانیم  که  وادی   -گردد  قلمرو  ساکن  آرامیِ 

به و  میانرودان  دلتای  ایزدالرافدین/  کنونی، شخصیت  اسطوره-ویژه عراق  در  ایشتر  های  بانو عشتاروت/ عشتروت/ عشتار/ 

نیز   متأخر  و  پسین  تاریخی  مراحل  در  و  است  داشته  وجود  آشوری  و  بابلی  اکدی،  سومری،  گیاهیِ  رستخیز  کهن  بسیار 

آیین  Ishtarی »عشتار«/  اسطوره ایزدو  بابِلی و نیز عشتار   -های مربوط به عشتار در جایگاه  بانوی مادر در هیأت عشتار 

های مربوط به عشتار با شکوه برداری و درو نزد برزیگران این منطقه، آیینویژه در هنگام خرمنآشوری، بازگویی شده و به

 شده است. تر برگزار میمو تعصّب هرچه تما

گروه اختیاری  کوچ  سپس  و  بابِل  در  آنان  مشهور  آوارگی  دوران  در  یهودیان  دیرین  حضور  و  به اقامت  آنان  از  هایی 

اسطوره ی جفت -ی آشنایی آنان با مادردهندهپندارگسستی نشانفلسطین در دوران سلطۀ کورش کبیر بر بلادالرافدین، بی

اسطوره همان  یعنی  است  دوباره  رستخیز  و  ژرفگیاهی  بنیاد  بر  عشتاروت  عشتار/  سومری  ی  ی  اسطوره  کهن  ساخت 

های پسینِ عشتار و تمّوز از گذر پیوند با ساکنان و بومیان سامیِ این منطقه و بویژه بابلِیان دوموزی و اینانا و سپس اسطوره

)به اورشلیم  به  تهاجم  از  پس  نصّر(  )نبوکد  النّصر  بخت  که  در)  598ویژه  کورو  539ق.م(.  م(  را ق.  بابل  هخامنشی،  ش 

تصرّف نمود و یهودیان را میان مهاجرت به ایران یا بازگشت به اورشلیم مخیّر ساخت. بنا به نظر اوّل که مشهورتر است بنی 
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پذیر از روایات بابلی چون بردگانی آواره در میان خانوارهای بابِلی زیستند و کنشسال( هم  60اسرائیل دیرگاهی را )حدود  

 شدند.  

ی رستخیز گیاهی با برخی تغییرات متناسب با باورهای عبرانیان و  نماید که متن بنیادین اسطورهبا این پیشینه، چنین می

ی آنان با رومیان و در روزگار های دینی و فرهنگی آنان رخنه کرده و نظر به پیوند و ارتباط پیوستهیهودیان به مراسم و آیین

باشد بههای عبری و یهودیفرمانروایی رومیان بر سرزمین   به روم و یونان نیز سفر کرده  ویژه که ما نیک  نشین، این واژه 

یعنی دیرگاهی پیشمی میلاد  از  اندیشهدانیم در هزاره ی چهارم پیش  بودن  از مطرح  نزد تر  های اساطیریِ خدابنیاد سامی 

های سامی از بین النهرین/ عراق به شامات و های مختلف عربی عشتاروت/ عستاروت با کوچ گروهباخترنشینان، اسطوره

 کنعانی از طریق دریای مدیترانه به یونان سفر کرده است.-جا توسط دریانوردان و ملاحان آرامیفینیقیه و از آن

آن درنگ  و  اندیشه  بابلیشایان  که  ستارهجاست  خویش،  باورهای  در  میها  عشتار  را  زهره  کنعانیی  و  نام  نامیدند  ها 

این است که آفرودیت   با نام ونوس یاد کردند و راست  با نام آفرودیت و رومیان  برآن نهادند؛ یونانیان از آن  عستارت را 

های حاکم بر مدیترانه، به  هایی نوین است برای عشتار/ عستار که همراه با کنعانیان یا همان فینیقییونانی و ونوس رومی، نام

دهد که زادگاه و خاستگاهش، میانرودان بوده و جا نیز به یونان و روم. تاریخ این اسطوره نشان میقبرس رفته است و از آن

بانوی باروری زمین و  -واپسین ایستگاهش نیز یونان و روم! و این آفرودیت نوپیدا که از دیرگاه نزد سوریان و کنعانیان، ایزد

های  یعنی )ع ش ر( با نشانگری  ی کهن سامی این واژهی زایایی بود و برابرنهادهی نمودهای طبیعت و سرچشمهنماد همه

نشینی، خوشدلی، درخت و....نیز گواه این فراگیری و زایندگی در میانرودان است و فراوانی، پرباری، بارآوری، همسری، هم

ها آن را با تاء تأنیث یعنی به شکل بانوی باروری و خورشید بوده است و سامی-ها برابر با ایزداساسا نام »عثتر« نزد عرب

های کهن معین، دهد که این نام در متنها نشان میبردند و پژوهش»عثترت« و سپس »عشترت« و »عشتروت« نیز به کار می

های آشوری، بابلی، کنعانی، عبرانی و حبشی  ها به شکل »عتر« و در متنسبأ، بنوحضرموت و قتبان آمده است و نزد سریانی

 (.163 :2013به صورت »عشتر« و »عشتار« )کدر، 

ی »أمّ عثتر« و »أبم عثتر« یا »أب عثتر« به کار رفته در برخی متون کهن  بدانسان که دکتر جواد علی نیز در المفصّل، سازه

چنین بوده است و هم  را به ترتیب برابر با خورشید و ماه دانسته و بیان کرده است که خدای »عثتر« رهاورد همسری این دو

های کلاسیک نبطی به کار رفته  « و »ربت عثر« که همان خورشید باشد در نوشتهربّة العثربانو »-اشاره نموده است که نام خدا

سازه بتاست.  از  »شارق«  که  است  رفته  کار  به  کهن  متون  در  نیز  الشارق«  »عثتر  برابر  شرقن«  »عثتر  روزگار ی  های 

اند و به نام های دیگری بردهها که به پیشگاهش نماز میها و گورستاناسلامیک بوده است و خدای نگهبان پرستشگاهپیش

نیز نامبردار است مانند: »عثتر یغل« یا »عثتر المنتقم«، »عثتر ذا قبضم« یا »عثتر القابض أو الجالس«، »عثتر ذ یهرق« منسوب به 

ی در حال  ی ستارهپرستش این خدا در شهر معینی یهرق، »عثتر غربن« یا »عثتر الغارب« که در برابر »عثتر الشارق« به معنا 

-304.  :6، ج1993رو به خاموشی و غروب، »عثتر نورو/ عثتر نورن« یا همان »عثتر نور/ عثتر المنیر«)علی،    سر زدن و ستارۀ

291.) 
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باور بودند که عشتار، همان ستارهکنعانی بر این  نیز  بوده که پس از غروب خورشید در آسمان پدیدار  ها  ی شبانگاهی 

  .((Frazer,1971,p103ی صبح بدل گشته استگشته است و بعدها به ستارهمی

   تبارتبار و سامیپذیری واژگان غربی از دگرگشتگی واژگان ایرانیبر بنیاد کنش  «اسطوره»  شناسیریشه -6

آوریم که آوایشان نیز همسانی بسیاری با عثتر/  را فرایاد می  storyو    star  ,  historyدر این انگاره، ناخودآگاه، واژگان  

رو تبار استاره/ ستاره/ آستاره/ اسُاره و... از آن عشتار/ عستار/ استر و دیگر واژگان سامی یاد شده دارد و نیز با واژگان ایرانی

این واژه در گویش دیرینهکه  دارای  ایرانی  میانه، های  پارسی  اوستایی، )سترک( در  برساخت )ستر( در  با  و  ای دور است 

)ستاره( در پارسی دری، »استارگ/ استار« در پارسیک، )استره( در کردی، )آستاره( در بلوچی، )اسُاره( در لری، )استره( در 

برساخت این  و  دارد  و  داشته  نیز )ستره( در گویش خراسانی کاربرد  و  زبانمیمه اصفهان  های  ها، رونوشت دیگرِ واژه در 

  73  :  1384آورد: )استار( در زبان انگلیسی، )استره( در زبان فرانسوی و )استلا( در زبان ایتالیایی)محرر،  اروپایی را فرایاد می

آذران،   این183.  :1382؛  از  داریم(  باور  ما  که  واژۀ  جاست  از    که  هم   historyاسطوره  بلکه  است  نشده  گرفته  یونانی 

history    و همstar  آرامی گرفته شده است؛ زیرا  -ی نیا ایرانی یا عشتار و عستار و استر سامی و اُساره  از استاره و ستاره

بنیاد گردش ستارگان در آسمان می بر  تاریخ/ »در روزگاران دور، رخدادهای گیتی را  به معنی  نگاشتند و کم کم این واژه 

history    ،1376؛ بربریان،  43  :1384در زبان انگلیسی کاربرد یافت و از یک نشانگری مفهومی برخوردار گشت.«)محرر: 

357). 

اندیشه کاپلستون  نمیاگرچه  پیچیده  چندان  را  شرقی  یا  ورزی  باشد  شده  گرفته  مصر  از  یونانی  ریاضیات  که  پنداشت 

)کاپلستون،  ستاره بابِل...  از  آنان  نجوم  و  گِل23  :1ج  ،1368شناسی  و شناسایی  باستانی  آثار  رمزگشایی  با  ولی  های  نگاره( 

اندیشه پدیدار گردید واگرچه فروکاست اصالت  فیلسوفان معاصر دشوار میخاور، جایگاه شرق  برای  یونانی  نمود ولی ی 

 (. 78 :1ج،1375اندازه سخت بود)گاتری، اصیل دانستن یونانیان نیز همان

واژه پیرامون  بنیاد،  انگارهبر همین  استوره/اسطوره،  برگرفته شدن  ی  یعنی  ما  استاره،    از    story  و  star  ,  historyی 

نماید زیرا از دیرگاه، هند، ایران و تر میآرامی پذیرفته-ی نیا ایرانی یا عثتر، عشتار، عستار و استر سامیو ستره  استره، ستاره

رفته است و شناسی و نجوم و پیامد آن جادوگری و سحر بر بنیاد گردش و حرکت ستارگان به شمار میستاره  بابل، کانون

از نوادگان حضرت آدم )ع( که پیش از طوفان نوح )ع( در مصر علیا  -»إدریس« )به عِبری: »أخنوخ« و به یونانی: »هِرمِس«(  

نموده و نوشتارهایی را به  نخستین کسی بود که پیرامون اجرام آسمانی و حرکات نجومی و ... پژوهش و بررسی -زیستمی

نگارش درآورده است و به روایت تاریخ، هرمس، خدای اساطیر یونان، از نژاد مشرقیِ سامی و نیای حضرت نوح)ع(    رشتۀ

   .(3263 :1387. ؛ مصاحب، 63 -37: 1366بود )گرین، 

  حراّن   نشینصابئی  شهر  ارج  بیان  در  «صابئة حرّان و التوحيد الدرزىّ »  نام  با  کتابش   در  الحمد  الحمید   عبد  در این زمینه محمد

 مقدونی آوارگان و یونانیان که بوده فرات کرانه ی  آباد شهرهای   ترینکهن و ترینباشکوه از حراّن که کندمی  عنوان  عراق، در

 یونانی   هلنی  هایاندیشه  با  وادی  این  در  النهرین  بین  کلدانی های  باورهای  و  هااندیشه  و  داشتند  نشیمن  آن  در  هامدت  تا
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 از   بسیاری   که  است  گردیده  یادآور  «الآثار الباقية عن القرون الخالية»  نیز در  بیرونی  ابوریحان   و(  8  :1999الحمد،)شد  درآمیخته

  پرداختند  یونانی  فلسفه ی  تبیین  افلاطون به  اجداد  و  نیاکان  و  «فیثاغورس»  تا  «مصری  هرمس»  همانندان  از  منطقه  این  پیامبرانِ

 .( 45-46 :11ج ،1923البیرونی،)

کرد،  ادریس )ع( که در میانرودان زندگی می  به جایگاه خدایان فرا برد و نوۀ   باستان دانایی هرِمِس او را در نگاه یونانیان  

دانش )ع(،  ادریس  خود،  نیای  از  هزارساله  کم  دست  عمری  بر  افزون  که  بود  )ع(  نوح  و حضرت  ریاضیّات  مانند  هایی 

نشینان نیز در مدتی که کشتی بر آب سازی را نیز خداوند به او آموخت و کشتیشناسی را به ارث برده بود و فنّ کشتیستاره

ها را از آن حضرت فرا گرفتند و پس از جای گرفتن کشتی بر کوه جودی، ماه(، برخی از این دانسته  6بود )بنا به روایات،  

ها  ها و دانشهای یافث، سام و حام در گوشه و کنار گیتی، پراکنده گشته و نشیمن گزیدند و این آموزهسه فرزند نوح به نام

و فنون را نیز با خویش بردند؛ به گواهی تاریخ ابن اثیر و تاریخ طبری، مردم سواحل مدیترانه تا ایران و هند و آسیای میانه 

های آنان، ای از مصر تا آسیای صغیر پراکنده گشتند و فراگرفتهاز نسل یافث بودند و نژادهای سامی و حامی نیز در منطقه

شناسی و ریاضیات در جوامع بشری از چین تا اروپا و از هند و ایران تا آفریقا ستاره  ۀویژه در زمینهای گوناگونی را بهدانش

جاست که در یونان: هرمس، در مصر: تات، در کتاب مقدس: اَخنُوخ، در متون ایرانی: هوشنگ و در  درپی داشت و از این

هایی مانند خط، طبابت،  گذار دانشگردد که بنیانمتون اسلامی: ادریس نبی، به عنوان شخصیتی با هویت همسان پدیدار می

شناسی، شرق است و  ویژه ستارهها و بهها و این دانششناسی و... است پس به باور ما خاستگاه این داده کیمیا، نجوم و ستاره

 از آن میان هند و بابِل و ایران! 

شناسی کهن کاربرد داشته و هواژه در یک دانش ستاراند که این دانشدر ایران و در ادب پهلوی سیاره را ا»اَباختر« گفته

گویند که اختر یعنی ایستا نیست بلکه رونده ی بُندهش نیست: سیاره را در فارسی از این روی اَباختر میذهن نویسنده  زادۀ

نخستین برخوردهای ایرانیان  ستان، دربردارندۀهای در پیوند با اینان در ادبیات ایران با است؛ ستیز اباختران با اختران و افسانه

و  اختران  ایستا/  و خورشید، نخست، ستارگان  ماه  از  پیش  آفریدن روشنایی،  برای  است. هرمزد  ستارگان  دنیای  با  باستان 

سپس ستارگان رونده و نا اختری/ اباختران را آفرید و همین واژه در پهلوی در ساخت اپاختر و اباختر به معنی شمال و 

این  ستاره و  است  استفاده شده  هم غرب  و  معنی شرق  به  هم  باختر  به صورت  آن  از  فارسی  در  و  است  آمده  گردان  ی 

 (.  439-450 :1397سنجیدند )رجبی، جایی از این روی پیش آمده است که هندیان جهت را با شرق میجابه

دسته دو  به  ستارگان  پهلوی،  ادب  تقسیم  »در  اهریمنی  و  هرمزدی  و میی  ایستایی  پیامد  که  ستارگان  اختران/  شوند. 

اند. این رفتهشان در فضا، اهریمنی به شمار میآرامششان، هرمزدی بوده و اباختران/ سیارات که به سبب گردش و ناآرامی

هایی ایزدی دارند که به باور برخی نشانگر نفوذ فرهنگ و نجوم بابلی است که  ستارگان، ناهمساز با گوهر اهریمنی خود، نام

پذیری باورهای ایرانی از بابلی است یا گواهی است بر  کنش  دهندۀ همان( این انگاره آیا نشانانگاشتند!«)سیارات را خدا می

دیرینهکنش از  و غرب  یونان  بهداشتپذیری  و  »»استرابو« میهای خردبنیاد خاور  میانرودان؟!  در چشم ویژه  ایرانیان  گوید: 

( شاید از آن رو که نخستین انسان و نخستین شهریار، ایرانی 1  :1354ترین بیگانگان هستند.« )بنونیست،  مردم یونان، نامی

پندارگسستی، نخستین شاه جهان بوده است که »گروهی، وی را نیای بشر پیش از طوفان بود: کیومرث/ گئومرت، وی بی
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اند و گروهی نیای ایرانیان پس از طوفان؛ ماری و ماریانه فرزندان کیومرث هستند که رهاورد همسری آنان، پسری به دانسته

نام سیامک و دختری به نام سیامی بود و افرواک و افری نیز از تبار ایشانند و هوشنگ فرزند این دو؛ کیومرث و فرزندانش، 

شاه، آغاز نژاد بشر است و گروهی، وی را آدم  بر »بابِل« فرمانروایی کردند و نیز پس از آن بر سراسر جهان؛ کیومرث/ گِل

اند بدانسان که »شیث« نخستین پیامبر از فرزندان اوست؛ آدم از پادشاه از فرزندان آدم )ع( دانسته)ع( و برخی وی را نخست

به کارهای آن آنان داد؛ شیث را  به  جهانی و نگاهداشت دین میان فرزندانش، شیث و کیومرث را برگزید و چهل صحیفه 

جهانی؛ بر این بنیاد، هوشنگ، ماری و کیومرث در ایران باستان، همان جایگاه  گماشت و کیومرث را به شاهی و کارهای این

ادریس/ هرمس، شیث و آدم را در متون دینی دارند. هوشنگ، نخستین شهرهای گیتی: بابِل، شوش و ری را ساخت ولی 

روزگار با او؟ ایرانیان بر این باورند که وی نخستین کسی گاه و همکه هوشنگ پیش از ادریس بوده است یا همی ایندرباره

که یونانیان، مصریان و مسلمانان، این وظایف را به است که لباس دوخت و خط را اختراع نمود و به مردمان آموخت چنان

رو برخی بر این باورند که هوشنگ، پور فراوک فرزند سیامک، پور مشی سازند و از اینهرمس، تات و ادریس منسوب می

و پسر کیومرث همان ادریس است و ساختار نام او »هوش و هنگ« به معنای دانایی بسیار با نشانگری و معنای هرمس نیز 

شناسی پیوندی ناگسستنی دارد و اکنون ما بر این پس تاریخ با ستاره و دانش ستاره  .(20-24  :1388همسان است«)امیری،  

»استوره/ اسطوره«: ستاره بازگوکنندهنگاشتهباوریم که  آرامش هایی است  ایستای فرو رفته در  بودگی ستارگان و اختران  ی 

نگارنده آن روزگاران و  ایزدان  گاهان در  ایستا،  اباختران و ستارگانِ در گردش و در استوره/ اسطوره، ستارگان  پیدایش  ی 

 خاموش نخستین هستند و اباختران، فرزاندان آنان و ایزدان کنشگر گیتی!  

   اساطیر  پیدایی خاستگاه  ماهیت و شناسایی  بازخوانی و .7

  کارکردهای  و  هاانگیزه  ها،نشانگری  تصویر  و  اسطوره  تفسیر  هدف  با  گوناگونی  مکاتب  تاکنون   نوزدهم  یسده  پایان  از

 شده  برگرفته  آیین  از  اسطوره  که  بود  باور  این  بر   فریزر؛ وی  جورج جیمز  «آیین  و  اسطوره»مکتب    مانند  آمدند  پدید  اسطوره

 تهی   ویژه،  آیین  آن  گذاران،بنیان  و  برگزارکنندگان  میان  نسلی  گسست  و  مشخص  آیینی  برگزاری  از  پس  دیرگاهی  زیرا  است

  .(15 :1399نماید )سوّاح، می  تفسیر  نیازمند و نشانگری  از

بنیاد که  «پراگماتیسم  و  اسطوره»  مالینوفسکی نیز از پیوند  برانیسلاو  مشهور،  شناسانسان بر این    اسطوره با   سخن گفت 

 اساطیر،  روایت و بازگویی از مقصود و است   عملی  و کارکردگرا پایانی  ساختن  محقق است وهدفش، ارتباط  در واقعی جهان

 .)همان(رژیم است   یا خانواده قبیله، یک بودن کار روی  از پشتیبانی   یا مشخص  ایطایفه  عادات  ساختن دارریشه

  طبیعی  ایپدیده  علت   هدفش، تبیین  و  خدایان ایفا می کنند  بنیادینش را  نقش های  که  داندمی  داستانی  را  اسطوره  کراپ،

: 1377هاگرتی،)  «دارد  نیز   شناختیسبب  کارکردی  رو،  این   از  و  است   کهن   آیینی   و  رسم  یا  نهاد   منشأ   و  حقیقی   خاستگاه   یا

29) . 

ارائه داد و درحالی که    «یونگ  الگوهایکهن  و ناخودآگاه جمعی و  اسطوره»  گوستاو یونگ در قالب کارل    را  دیگر  دیدگاه

ناخودآگاهی فروید  زیگموند  دانست   فردی   استادش  می  اساطیر  خاستگاه  ضمیر  را  که  داشت  باور   جمعی،   ناخودآگاه  او 
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  نزدیک   مشترک  انسانی  هایزمینه  به  گوییم  ترک  را  شخصی  فردیت  جهان  هرچه  ما  و  است  اسطوره  یسرچشمه  و  خاستگاه

 (. 17-16  :1399)سواّح،.شود می تر نزدیک بشر، نهاد کلیت و شمولیجهان به باشد ترژرف نمادها، اندازه هر  و می شود

که  «رفته  یاد  از  زبان»  نام   با   کتابش  در   معاصر  یبرجسته  گرتحلیلروان  واپسین  فروم،  اریک   است  این  بر    در   باورش 

  و   نماد  ۀویژ  زبان  با  دیگر  اندیشیدنی  برای  است  دعوتی  و  فراخوان  رؤیا،  و  شودمی  ما  اندیشه ی  کانون  «اگو  /من»  خواب،

در شرح  زبانی  با  هاداستان  یارائه  در  اشارجمندی  رؤیا،  مانند  اسطوره  که  حالی  رمز  راستای  در  و    هایاندیشه  رازگونه 

 . (18)همان:  است  اخلاقی و فلسفی خداباوری،

 و به باور(71  :1373  شمیسا،)در پگاه آغاز دانسته است  مینویی  و  قدسی  سرگذشتیبازگوکنندۀ    را  اسطوره  «الیاده  میرچا»

(  12  :1385  بهرامی،)  دارند؛  وجود  خداباوری ها و آیین های زندگانی و نزد اقوام گوناگون  همۀ  در  اساطیر  «یاسپرس  کارل »

  پیدایش  چگونگی  یدرباره  مارکسیستی  یانگاره  راستای  در  اساطیر،  به   بزرگ  ادیان  توسّل   یدرباره  یاسپرِس  دیدگاه  این   که

 .است بشری جوامع  در ایدئولوژی وجه

  تکامل   چارچوب   در  بشر  فرهنگی   ترقی  اوج  را   اروپا   فرهنگ  که -  اروپایی   مدرن  تعصّب  روی   از  مولر امّا ظاهراً  ماکس

 کانون  که  شدند  وارد  سرزمینی  به  اروپا  به  مهاجرت  با  هاآریایی  که  دارد  باور  -کندیم  تلقّی  خطی  باوری  ترقی  و  باوری

 در   و  بود  مجاز  و  استعارات  سراسر  که  زبانی  گفتند؛می  سخن  آریایی   زبان  به  تازه  سرزمین  این  در  هاآن   و  بود  تمدن  پویایی

 !گرفتمی  صورت  متشابهات و مترادفات  طریق از گفتاری  ستد و داد آن، گسترۀ

  فرهنگ   یک  ابتدایی  و  نیافته  تکامل  صورت  اسطوره،  که  ندارد  باور  هرگز  مولر  ماکس  نظرات  برخلاف  متن،  پدیدآور این

 و  رشد  موانع  درنوردیدن  و  اروپا  به  آْسیا  از  هاآریایی  مهاجرت  آن،  خاستگاه  و  نهاده  سر  پشت  را  انحطاط  یگونه  که  باشد

 خداباورانۀ  سازیِیکپارچه  هایوارهطرح  و  ساز فرهنگ  ساز،آیین  اساطیرِ  تمام  رویکردی،  چنین.  باشد  بوده  فرهنگی   تکامل

  ای گونه  و  اروپا  به  مهاجرت  رهاورد  را(  اساطیر  آن  بودن  باطل  یا  حق  از  نظرصرف  با)  زمینمشرق  دیرین  مردمان  نخستین

  غنی  میراث  و  هاداشتدیرینه  از  هر آنچه  بپذیریم  ما  که  معناست  بدان  این  کند؛می  تلقی  فرهنگ  یک  و انحطاط  زبانی  بیماری

 در   خصیب  هلال   هایسرزمین  تمدنی   هایمایه  از  همانند  و  همسان  اساطیری  زایش  مهد  و  بستر   که  مشرق  آسیایی  اساطیر

   است.  زبان بیماری از برخاسته صرفاً است نیز  گشته باستان روم و یونان ژهیوبه و باختر

  استعارات   و  کرده  مطرح  یونانی  اساطیر  خاستگاه  عنوان به  یونان  در  آریایی   زبان  بازسازی   ی درباره  مولر  ماکس  آنچه

  غربی  ورزی تعصب  ای گونه  از  برخاسته   احتمال   و   انگاره  یک  تنها   است،   دانسته  اروپایی  هایزبان  مشترک  عنصر  را   آریایی

 کهاست حال آن  گشته  منتهی  آریایی  عنصر  برابر  در  سامی  ذهنیت  و  اندیشه  و  سامی  نژاد  تحقیر  به  تاریخ،  گذر  در  که  است

 جهت  همین   به  و  دارد  «طبیعت»  زبانیِ  ماقبل  ی هاتجربه  از   نشان  اسطوره  و  همسانند  و  مشترک   قوایی  و  ذات   دارای   ها انسان

 . (4 .:1389ضیمران،) گردندیم  اهمیت واجد توتِم و جادو سحر، همزادگرایی، چون هاییپدیده که  است

  خاستگاه   و  دهدمی  توضیح  اجتماع   یک   در  یا  قوم  یک  نزد  را   خاص  های   آیین  برخی  رواج   و  حضور  عوامل   اسطوره

 بخشیده،  تعین  آنها   به  گذشته  در   فتوحات  یا   ها انقلاب  کهچنان  را  اجتماعی  ساختارهای  و  حاکم   یطبقه  و  قانون  پیدایش 

 و   زندگی  باور،  در  آن  بازتاب  و  طبیعی   ماوراء  /وحیانی  تعالیم  از  محافظت  تاب  که   زمانی   در  بشر.  نمایدمی  وتوجیه  روشن
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  سخن   اگر  پس .  است  آفریده  را  اساطیر  آن،  تحریف  با  و  کرده  بازآفرینی   طبیعت،  یآینه  در  را  تعالیم   آن  نداشت،  را  خود  زبان

  و  خدازدایی  به  تاریخ،   طول   در  که  است  داده  رخ  اروپا  و  یونان  در   همه  از  بیش  بیماری  این  باشد،  راست   «زبان  بیماری »  از

  تحریف  اشکال   حفظ  با  دیگر،  جوامع!  نماید  می  و  هست  چنانهم  و  است  نموده  مبادرت  و  بوده  مند  علاقه  متافیزیک  حذف

 و   زنده  راستین،  هایآیین  حیات  تجدید   و  آسمانی  ادیان  و  پیامبران  ظهور  برای   را  خود  اساطیر،  قالب  در  متافیزیک  یشده

  اساطیر  از  متافیزیک  تدریجی  حذف  باشد،  بشر  هبوط  ی فرود ونشانه  اساطیر،  ظهور  دیگر سخن اگر  به.  داشتندمی  نگاه  آماده

 !است  سابق هبوط  جایگاه از غربی بشر مجدد هبوط تاکنون، باستان یونان از مدرن،  سکولار اساطیر پردازش و

  پذیرش   قابل  اینظامواره  و  سامانه   ساخت  به  سازاناسطوره  نیاز  غربی،  یشده  شناخته  قالب  در  اساطیر  پیدایی  خاستگاه

  از   و  باشد  آفریننده  خدای  تنها  خدا،  آن  دیگر،  سوی  از  و  ننماید  انکار   را  خدا  پردهبی  و  روشنی  به  سو  یک  از   که  است  بوده

  کنترل   را  خشمش  و  تصرّف  او  یاراده  در  نذری  و  قربانی  جادو،  سحر،  با  بتوان  خواهد،می  هم   اگر  و  نخواهد  تکلیف  بشر

 نمود  زورآزمایی  و  رقابت  خدا  با   بتوان  هم  که   ایگونه  به  شود،  دیده  سیّال   باید  هستی  معرفتی،  شبه  ینظامواره  این  در.  نمود

  مانند)  هاانسان  از  برخی  هم  ،!(او  یافتن  برکت  و  نشدن  مغلوب  و  خدا  با(  ع)یعقوب  گرفتن  کشتی  یهودی  یاسطوره  نظیر)

تمّوز، بعل و خدا  خدایان  از  برخی  هم  و  برسند  جاودانگی  و  خدایی  به  بتوانند(  ع)عیسی  و  عُزَیر اینانا -جاودانه مانند   بانو 

مرگ  دچار پرتگاه  در    از   بتواند  بشر  تا  داشتمی  جریان  باید  هم  خدایان  میان  رقابت.  شوند  انسانوار  ناجاودانگی  و  فرود 

 !  برسد نوایی به هاآن   میان اختلاف  و شکاف رهگذر

  پدیدار  غرب  در  مدرنیته  فرایند  در  که  رویکردی  است؛  تبیین  قابل  داروینیستی  گرانۀتاریخی  رویکرد  بنیاد  بر  خاستگاه  این

 جوامع  که  رسدیم  نتیجه  این   به  و  است   باورانه  تکامل  خطّی  تحوّل   سیر   به  قائل   طبیعی  و  انسانی   هایپدیده  برای  و  شد 

  بر  شد،  پدیدار (  هوموساپِینس)  هوشمند   انسان  که یهنگام  و  ستندیزیم  انسانی   شبه   و  فرهنگ  ماقبل   یمرحله  در  ابتدا   انسانی 

یا  اثر کنجکاوی  یا  ترس  نادانی  یا  و  بودن طبیعت  دیگر  ناشناخته    آفرینش،  پیرامون  سازیاسطوره  به  همسان  هایانگیزه  و 

 ادیان   دنبال   به.  آوردند  پدید  را  نخستین  ادیان  اساطیر،  آن  بنیاد  بر  و  پرداختند  بشر  یآینده  و  حال   سرنوشت  و  خدا  انسان،

  بشر نیاز ،شدندیم تر یقو  و متمرکزتر هرچه  که  شدند  پدیدار  بشری  اقتصادی و سیاسی  اجتماعی، هاینظام نخستین آغازین،

 و   تمرکز  صورت،   این  غیر  در   زیرا.  آمدند  وجود  به   توحیدی  ادیان  سرانجام   و  شد  بیشتر   توحید  و  خدایان  سازییکپارچه  به

 هاآن رقابت و خدایان تعدّد چون. گرفتمی  قرار تهدید   مورد عصر  هر  پیشرفتۀ  جوامع  در مسلّط طبقات  مشروعیّت  و قدرت 

 حاکمان   با  مبارزه  در  را  خدایان  آن  به  مردم  اعتقادات  و  باورها  از   برداریبهره  امکان  مسلّط،  یطبقه  رقیب  نیروهای  به   هم،  با

 . دادمی وقت

 نتیجه.  8

از واژگان نشانگر    «اسطوره»  ی ی مشهور اخذ واژهانگاره  شناسی، افزون برریشه  از سویۀدهد که  رو نشان میپژوهش پیش

مانند  تکاملی  تاریخ  و  تاریخی  سویۀ  پوزیتیویستی،  تکاملی-تاریخی  رویکرد   درhistoria و     mythologyتکامل    از 

برساخته  شناختی واژگانی،ریشه   یکدیگر  به  نزدیک  یا  همسان  معنایی   هایبا نشانگری  »سطر«  یریشه  از  های متعددوجود 
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هم  «اساطیر»  و  «اسطوره»   ساخت  بودن  یونانی  غیر  و  عربی  نشان  تواندمی واژهباشد؛    بنیاد  بر  تواندمی  «اسطوره»  یچنین 

ها آن را از همسایگان اهل کتاب خود که از کشتار  خشایارشاه باشد که عرب  همسر  «استر/ عستر»  یهودی  نام  از  پذیریکنش

نیز مطرح میگفتند  ایرانیان در رخداد پوریم به دستور »استر« سخن می انگاره  باشند. این    تبار ی عربیواژه  گردد کهگرفته 

 نیز   و  بافتن  درهم  یا  دوختن  همان  نخستین خود یعنی  حقیقی  نشانگری   در  »سوترا«  تبارهندی  ی»اسطوره« درست مانند واژه

پذیری از واژگان یونانی، برکنار از کنشاز دیرگاه و    پیشینیان   ی بافته  درهم  های داستان  معادل   مجازی   استعاری  نشانگری  در

»استاره«، »استره«، »ستره« و »ستاره« به   تبارایرانی  واژگان  ی دگرگشتگیچنین پدیدآور انگارهوجود و کاربرد داشته است. هم

  ی آرامی مانند »عثتر«، »عستار« و »عشتار« به واژه -سامی  کهن  خدایان  تبار و نامسامی  یا دگرگشتگی واژگان  «اسطوره»ی  واژه

 بنیادتر دریافته است.  ها خردشناسی از دیگر انگارهرا از منظر زبان «اسطوره»

  مذهبی،   مرحلۀ  به  اساطیر  تغییر  فرایند  ها  دهد غربیرو نشان مینشانگری، ماهیت و خاستگاه نیز جستار پیش  از سویۀ  

 از  نوین،  هایدانش  که  هستند  مدعی  و  اندنامیده  سکولاریته  و  زدایی اسطوره  زدایی،تقدسّ  فرایند  را(  تجربی)  علمی  و  فلسفی

 با  است و  ساخته  رها  اساطیر  بند  از  را  بشر  و  نموده  زداییاسطوره  انسانی  فرد  وجود  و  انسانی   یجامعه  و  زنده  طبیعت  جهان،

  فرادست  طبقات  برای  که  کردند  می  تبدیل  اساطیری  به  را  هاآن  مطالبی،  کاستن  و  افزودن  و   وحیانی  تعالیم  از  فروکاستن

 .  بوده باشد باطل و حقّ  ستیز دیرین یزاده توانداساطیر می با این نگاه. نکند ایجاد محدودیّت و عملی  الزام جامعه،

 اخلاق  و  عمل  اندیشه،  در  دینداری  پذیرش  برای  جاودانگی  اقناعی  نقش  به  توجه   با   که  نمایدمی  خردورزانه  بسیار  گرچه

 تمناّهای   و  آرزوها  هم  تا   باشند  برَساخته  جاودانگی  محوریّت  با   نیز  را  اساطیر   پیشین،  و نوابغ جوامع   نخبگان  مردم،  یعامه

به  خود را  معارف  هم  برآورده سازند؛  تصنّعی   -ذهنی  طور  را   آرزوهای   و  معارف  تجربیات،  و   گردانند  دنیوی  پیامبران)ع( 

 هرِمَوار،و  و  منسجم  ایگونه  به  فلسفی  هایاندیشه  یدوره   در  شکلی،   به  فلسفه  ماقبل  عصر  اساطیر در  قالب  در  را  خود  بشری

نویندانش  محوریّت  با  و  مدرنیته   یدوره  در ی  انگاره  فرایند   در  بشر   برای  علوم   بخشیِرهایی  صورت   به  نیز   بشری  های 

   .دهند سامان و نظم ( تاریخیگری و داروینیستی

 . پی نوشت9

1.Mythology 
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 چکیده 

ی نسبت به سایر  تربه  یشناختزبان  ت یقابل  ،و قدرت  یدئولوژی همچون ا  یبا دخالت دادن عوامل   یگفتمان انتقاد   لیتحل

به انتقادی  گفتمان    لیوارد کردن تحل  ه سببب  «لاکلا و موفه»  ه ینظردارد، همچنین  متون    ریدر تفس  های تحلیل گفتمانشرو

 ل یتحل  ،شی این پژوههدف اصل  مناسب است.  یاسیو س  یاجتماع  یهادهی پد  بیینشناخت و ت   یبرا   و اجتماع  استی عالم س

انتقاد  دال    :اند ازاست که عبارت  «لاکلا و موفه»   هینظرمفاهیم  بر اساس    شاعر داعش  عنوانبه  شعار احلام نصرا   یگفتمان 

 ، پژوهش حاضر  ت یاهم  ی. سازی و استعار  یرانهیحاش  و  ی سازبرجسته   ی،ساز ت یریغ   ی،خال   دال   ،دال شناور  ، هاوقته  ی،مرکز

  یهاکه گروهنیا  ژهیوبه  ،ها در عرصه اجتماع استآن  کنش  وهیمقابله با ش  برایمبلغان داعش    یهاشهیشناخت اندضرورت  

سال  یر یتکف آس  ریاخ  انی در  غرب  منطقه  جد  افته ی گسترش  ایدر  فصل  امن  ید یو  مسائل  رقم  یتی از  های یافته.  ستا   زدهرا 

و   ایدن  ر یتسخ  ،هجرت  ،جهاد  یها است و وقته  یخلافت اسلامکیل  شت   ،گفتمان  نیا  یدال مرکز  دهد کهان میشن  پژوهش 

خلافت را  کیل  شت   یمرکز   قرون اولیه اسلام، دال  یبر اساس دال خال  . احلام نصرشده است  یبند حول آن مفصل  ،عتیشر

  یبرا  ی«نیحس»ال با به کاربردن لقب    که   استی  شگانه قریمصداق خلفای دوازده  اشعار وی،  در  دال شناور.  مطرح کرده است

بغداد » مرکز  .کندی م  ی معرف  آن  هایمدلول   از   را   ی و  ی«ابوبکر  وقته  ی دال  ا  گفتمان  ی هاو  این  شده  عار،شدر   ، برجسته 

احلام .  شده است رانده ه یبه حاش زبان و نژاد قبیلاز   یستیونالی ناس یو نمادها «بشار اسدحکومت » در ت یمفهوم امن همچنین

و شکست   «هیقادس » نبرد    یتداعو    ر)ص(امبیپ  حابهبه ص  یانو داعش  «)ع(میابراه»حضرت    به  ی«بغداد  ابوبکر»  هیبا تشب  نصر

ی  را برا   و عاری از مشکلات فعلی  درخشان  ایندهیآ  لهیوسنی بدو  کرده است    یسازیرا استعارش  راشعا گفتمان    ،انیرانیا

تحت سلطه   مناطق  ترسمردم  این  .کندیم  میداعش  سلف  کهنتیجه  خ  یگریروح  برموصو  داعش    ت  که گفتمان  دارد  غلبه 

 .شودیملاحظه م  هاآن در اشعار احلام نصر و عملکرد بازتاب آن

 .احلام نصر ،داعش ،لاکلا و موفه ی،انتقاد  گفتمانتحلیل : هادواژهیکل
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 مقدمه   .1

خوارج    .تر شده استتر و کامل گسترده  جیتدراست که به  ی گفتمان  انی جریک  بلکه    نیامده  دی پد  بارهکی   ی،سلف  سمیترور

 گرددیبازمها به زمان پیامبر)ص(  آن  شه پیدایشکه ری  در جهان اسلام دانست  انهیگراافراط  شهیجان اندمروّ  نیتوان اولیرا م

نخستآن(.  27:   1385)مفتخری، اسلام  یگروه  نیها  جامعه  که   یدر  سطح  با بودند  د  یبرداشت  از  ناقص  و   فه یخل   ،نیو 

البته   .دست به شورش زدند  و  دندکر  ری تکف  حکمیت در جنگ صفین و عدم توبه از این تصمیم  ش به سبب پذیر  را  روانشیپ

  دند و توبه کردند. شیمان شتند هرچند بعدها از آن پ شفعالی دا ش حکمیت بر امام علی)ع( نق شها در تحمیل پذیرخود آن
  توسل   ،شفاعت  ،ایقبور اول  ارت ی در خصوص حرام دانستن ز«  هیمیابن ت »   یهاشهیدر عصر معاصر با اند  یر یتکف  انیجر 

یافت.  و... عبدالوهاب»   ادامه  بن  شبه  «محمد  و    رهی جزدر  ول»عربستان  ا  ی«دهلو  اللهیشاه  هند  قاره  شبه    را  شه یاند  ن یدر 

 یمرحله برخ  نیپس از ا  ند.جهاد پرداخت  و  هجرت  را تکفیر کرده، به مسائلی چون  جوارجوامع هم  گریو د  دادندگسترش  

البنا»  «،رضا   دیرش»همچون   ا  یسازبه گفتمان   «قطب  دیس»و    «حسن  پرداختند و مفاه  نیدر  و   رفی تک  یگفتمان  میخصوص 

از   تیسلف  ، بدین ترتیبقراردادند  یسنت  تیمدرن را در مقابل جاهل  ت یجاهل  ه،کرد  یساز نهی نوع تفکر نهاد  نیجهاد را در ا

 . کرد  دای سوق پ  زین یو فرهنگ یاس یس  ری تکف به سمت ی و مذهب یاعتقاد   ئلحوزه مسا

نام    افراداز    گرید  یکی  تأک  ی«مودود» به  توح  دیبا  اسلام  هینظر   ،دی بر  ترو  یخلافت همگان  ای  یحکومت   وکرد    جیرا 

همچون دشمن   یبرنده و امور شی پ  یهایاستراتژ  ،اندازبه نگارش چشم  ی«ناج  کرابوب»و    «عبدالسلام فرج »همچون    یبرخ

 افرادی  در نهایت  .پرداختند  رهیو غ   نیمسلم  یروها ین  یقتال در اسلام و سازمانده  یها کیتکن  ،مراتب جهاد  ،و دور  کینزد

القاعده   سیمرحله با تأس  نیا  .کردند  ترک ینزد  ینیع  تیعمل پوشاندند و آن را به واقع  هها جامیها و استراتژ شهیاند  نیابه  

لادن» توسط   بن  شد    «اسامه  سازمانده  یساز شبکه  ی،انتحار  اتی عمل  کهآغاز  و  یو  است  یهایژگی از  ابومصعب »  .آن 

 «و جهاد   دیتوح» به نام    ی رانظام   لاتیتشک   وی توانست  .است  ی داعش  تیالقاعده به سمت سلف  رییتغ  فنقطه عط   ی«الزرقاو

  نه یزم  ،هان یسرزم  یرواج داد و با تصرف برخ  اسلامی را  مسئله خلافت  ی«ابوبکر بغداد»کند پس از او    یدر عراق راه انداز

بررس.کرد  «فراهمش»داع  لیتشک  یبرا  را م  یگفتمان  ،شداع   یورزکنش  وهیشو    هاشهیاند  یبا  دنبال    میابییرا  به  محقق  که 

 . است یو اجتماع یاسی س اتیح دور مانده از قدرت و ی بههادهکردن ای

اعمال خشونت  داعش  بر  پ  یو مجاز   یا رسانه   ۀگسترد  غات یتبل  ،بارعلاوه  این  داعش  زنان  .گرفته است  ش یرا در  ی در 

به نام    ینقش مهمحوزه   مسائل    زهدر حو  کهد  کردن  جادیا  هیرقه سورالمتشکل از زنان در شهر    الخنساء«»دارند و گردانی 

 یلادیم  2014که در سال    « استالبغا  مانیادکتر »  این زناناز جمله    .کندیم  تیها فعالدر مناطق تحت سلطه آن  یاجتماع

 زیبه نام احلام نصر ن  یدختر و  . وستیپ  «الخنساء»  دانبه گر  یدر دانشگاه الدمام عربستان سعود  سیبعد از کنار گذاشتن تدر

فعالداع  گروه  برای  یندگ یو سرا  یسندگینو  نهیدر زم دل  وی.  کندیم   تیش  ابوبکر  تمجید    در  یاشعارسرودن    لیبه  دولت 

تا    کردندرا منتشر    یداعش اشعار و  همربوط ب  یها تی سا.  شناخته شده است  یداعش به شاعر دولت اسلام  انیدر م  ی،بغداد
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تبل  . احلام نصر کهها شدکه شاعر اول آن  ییجا میلادی،    2014سال    در  رودیم   ارداعش به شم  یغاتیاز فرماندهان جنگ 

 .را منتشر کرد« أوار الحق» به نام  شیخو یشعر  وانید یناول

است که  احلام نصر    خواندن اشعار،  رهیورزش و غ  یی،گوقصه  ،لمی ف  یتماشاعلاوه بر  عناصر داعش    حاتیجمله تفر  از

  میگا   ،شعناصر داع  یجهاد  هی روح  تیتقومن  اشعار ض  نیا  .پردازدی از خشونت م  لیو تجل  سم یترور  ی،گر یدر آن به افراط

 .  ستا  هاگفتمان آن انگریگروه و ب نیا  دی عقا  غیدر جهت تبل

تحل به  سخنران  ش داع   گفتمان   ل یپژوهشگران  اساس  پرداختههیانیب  ،هایبر  داعش  مجلات  و  ولها  جنبه    ی اند  متون  از 

نقش   ی مجاز  یآن در بستر فضا   ی ری و تصو  یصوت   ل یو انتشار فا  عارشاند، حال آنکه سرودن ا غفلت کرده  این گروه  عری ش

ده  شعری این گروه پرداخته  شبه تحلیل گفتمان    شست؛ لذا در این پژوها  گروه داشته  نیافراد به ا  وستنیدر پ  یتوجهقابل

  است.

 ؛دارد  یمهم  گاهیجا  یاسیو س  یاجتماع   یها دهی پد  لیو تحل  ریدر تفس  «لاکلا و موفه »   هینظر  ،پردازان گفتمانهینظر  انیدر م

ا از د  ن یچرا که  بهتر  دانشمند  نظرتوانسته  گرانیدو  زبان  شهیرا که ر  اییهاند  اجتماع و س  ی شناسدر  به عرصه    استیدارد 

ارائه صورتآن.  بکشانند با  نظرنظام  یدبنها  از  مناسب  ،گفتمان  هیمند و روشمند  برا  ی مدل  و   ی اسی س  یها دهی پد  نییتب  یرا 

تری نسبت به سایر  شی بیها مؤلفهان، مفاهیم و  ش ( همچنین نظریه ای339  :  1388  ی،رازیو ش  یی کسرا)اندارائه کرده  یاجتماع

گفتمان   لی تحل  . در حقیقتکندها را از جهات مفاهیم مختلف بررسی می »نورمن فرکلاف« دارد و گفتمان  ازجملهنظریات  

گروه   کی چرا که احتمال دارد گفتمان    ؛پردازدی نقش زبان در ساختار قدرت م  یبه بررس  «لاکلا و موفه» مورد نظر    یانتقاد 

ها و و ارتباط دال   یبندصول مفصلو مح  منظم  تیتمام   کیدو دانشمند    نیگفتمان از نظر ا  .حاکم شود   یدئولوژ یبه ا  لیتبد

-بنیادیپژوهش    نیلذا در ا  دهد؛تشکیل می  ها آن  انیها و ارتباط م دال   نیهم  را   هی نظر  نای  میمفاه   ترین. اصلیها استمدلول 

محورها، مدلولدال   ترین  و  نظر    یهاها  موفه» مورد  و  وقته،  «لاکلا  دال مرکزی،  قبیل  و...    از  و  ودال شناور  ارتباط   نحوه 

بهااشعار    است و   هاآن  ان یم  یبند مفصل ادبتفکر آن  ندهیعنوان شاعر داعش و نماحلام نصر  ها بر اساس آن  یها در متون 

   .شودی م تحلیل

 پژوهش  پیشینة .2. 1

انجام نشده است. وجه تمایز مقاله حاضر    چه در ایران و چه خارج از آن  در خصوص شعر داعش  یپژوهش  چیه  تاکنون

پژوه داع شبا  گفتمان  که  بررسی کرده  شهایی  بررسی میرا  را  متنی  این است که جستار حاضر،  بیاند  که  تر مجال  شکند 

ها بر اساس عواطف و احساساتی  ه و تفکر و به سخن دیگر به بررسی گفتمان آنشتجلّی احساس و عواطف است تا اندی

را بر اساس متونی از قبیل مجلات    شها، گفتمان داع شده است حال آنکه سایر پژوهشها منعکس  عر آنشپردازد که در  می

تری از نظریه »لاکلا و ش، مفاهیم بیشعر داع شدر بررسی    شه است. همچنین این پژوهشتر مجال اندیشاند که بیتحلیل کرده

 امل موارد ذیل است:  شها  شکار برده است. این پژوهها بهشدیگر پژوه موفه« را نسبت به 
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منش و  عرفان   مانینوشته ا  ی«مجاز  یخانواده داعش در فضا   یالگو   یلاکان  -یگفتمان انتقاد  لی و تحل  ییبازنمامقاله »  -1

  یمقاله الگو   نیدر ا  51  -  35  صفحات  ش،  1395،سال هفدهم  ،مجله مطالعات فرهنگ و ارتباطاتیی،  فسا  یصادق  لایسه

تحل روش  اساس  بر  داعش  گفتمان  منظر  از  تحل  سهدر    یلاکان  یگفتمان  لیخانواده  تب  یری تفس  ی،فیتوص  لیسطح   ی ن ییو 

   .شده است  لیو تحل ییبازنما

2-  « تبل  لیتحلمقاله  ساختار  بر  حاکم  دابق:  داعش  غاتیگفتمان  مجله  مطالعه  اسد  «،مورد  عباس  مصطف   ینوشته    یو 

مقاله درصدد کشف    نیا.  24تا    7صفحات    ،1397بهار  ،  24شماره    ،76سال  ی،  انقلاب اسلام  ی ها نامه پژوهشفصل   ی،دی مج

از را    عنصرخصومت  بوده است و  «دابق»  ی داعش  هی آن در نشر  تاب داعش و باز  ی غات یگفتمان حاکم بر ساختار تبلمعرفی    و

 داند. می هاآن ییناعبارز نظام م یهایژگیو

 پژوهش  ت یاهم .3. 1

انتقاد   لیتحل  -1 ا  یگفتمان  کندآن  دی عقا  ترقیدق  ییدر شناسا  تواندیگروه م  نیاشعار  و عملکرد    یبررس  -2  ها کمک 

مقاله   -3  گران عرضه کندرا به کنش  یترنانهیبها موضع واقعو تقابل با آن  یدر نحوه مقابله فرهنگ  تواندیگروه م  نیا  عقاید

 است. کنون مغفول مانده پردازد که تایداعش م  یانیو ب یغیلتب  یهاوهی از ش  یاحوزه یحاضر به بررس

 پژوهش  های پرسش .4. 1

ها و به عنوان متنی ادبی که مجال احساسات و عواطف است با گفتمان بیانیه  اشعار احلام نصر  .گفتمان حاکم بر1

 مجلات داعش به عنوان متون سیاسی یکسان است یا تفاوت دارد؟

 ؟ ستیچ «لاکلا و موفه»  هیبر اساس نظر اشعار احلام نصرگفتمان  میمفاه .2

 پژوهش   یها هیفرض  .5. 1

  یرونیازا  ؛ها استگفتمان گروه  انگریب  ،رهیها و غهیانیاز جمله مجلات و ب  یاس یمانند متون س  زین  یادب  متون .1

 رود.به شمار میو گفتمان داعش  دی بازگوکننده عقا زی اشعار احلام نصر ن

  ،عتیشر  یها و دال   چرخدمی  یخلافت اسلام   ل یتشک  یاشعار احلام نصر حول محور اصل  حاکم بر  گفتمان  .2

 .گفتمان است نیا  ی بارزژگیو دیگر، دی و عقاافراد  یو خصومت با تمام  آن است میمفاه نیترجهاد از مهم

 پژوهش  ی نظر چارچوب  .2

 گفتمان  لی تحل .1. 2

تفاوت   ن یترمهمهایی دارند.  گردد هرچند با یکدیگر تفاوتمیبر ی شناسزبان ش دان به انتقادی  گفتمان ل یتحل ه ینظره شری

یوه شاست حال آنکه در    معنا   بیینت   یمبنا   تجملای  و لغو  دستوری  عناصرشناسانه صرفاً  زبان  یها لیاست که در تحل  نیا
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بیین معنا به ت در    رهی و غ  یاقتصاد  ی،اجتماع  ی،اس یس   ی،فرهنگ  ی، تیبافت موقع  یعنی  یعوامل برون متن  تحلیل گفتمان انتقادی،

گرفته می قواعد  8:  1379)فرکلاف،    ودشکار  تابع  »زبان«  در  معنا  دیگر  از طرفی  اجتنابض(.  و  در روری  ولی  بوده  ناپذیر 

کند که الزامی و جبری است ولی ناسی، معنایی را بررسی می شلذا زبان( 21:  1383»گفتمان« تابع سلایق افراد است )سوسور،

نیز از وجوه مهم تفاوت    بخواهی استف معنایی اختیاری و دلشتحلیل گفتمان انتقادی در صدد ک -زبانو همین مسئله 

ته شسه نوع دا تا کنون    میلادی  1952در سال    شزمان پیدایگفتمان از    لیتحل  شرو  ناسی و تحلیل گفتمان انتقادی است.ش

 : است

 گراگفتمان ساخت ل یتحل .1. 1. 2

تر  بزرگ  یها واحد  یبررس  ی لادیم  1952سال    در«  س یهر  گ یزلد.»ش گرایی آغاز  نخستین مرحله تحلیل گفتمان با ساخت

تحل را  آن  و  قرارداد  توجه  کانون  در  را  نام  لیاز جمله  زمان  کهیدرحال  دیگفتمان  آن  از  قبل  تحل  ،تا   بود  «کلمه»  ،لی واحد 

 ، گفتمان ل ینوع تحل ن یدر ا .کرد د ی کأجملات ت  ی در بررس انهیساختارگرا یکرد یراستا بر رو نی در ا ی و (95  : 1390ی،مقدم )

 ( wodakꓹ2001:5) ودشمیمتن توجه   یو مکان ی زمان طیتر از جمله فارغ از شرابزرگ یواحدهابه  اتنه 

 ی کارکرد ا یگرا گفتمان نقش لیتحل .2. 1. 2

مقصود از  .  کردند  وارد  گفتمان  لیتحلدر    زیمفهوم بافت را ن  قرن بیستم میلادی ،  70و    60دهه    در  از زبان شناسان  یبرخ

مکان  یزمان  طیشرا  ،بافت رفته  یو  کار  به  آن  در  زبان  که  نام   است  است  محل  در  بافت  نوع    نیا  .شودیم   دهیو اصطلاحاً 

جمله   ورایتر  و پنهان  ترمهم  طی جمله است و از شرا  طیانحصار بافت به بافت حاضر در شرا  یکاست  یگفتمان دارا  لیتحل

 (. 95 : 1390ی، مقدم )غافل است

  یگفتمان انتقاد  لیتحل .3. 1. 2

کاست  با به  نقش  لیتحلی  توجه  سوم  ،گراگفتمان  تحل  ینوع  ا  دش مطرح  گفتمان    لیاز  و  قدرت  نقش  بر    ی دئولوژ ی که 

شرابه تحل  ی فرامتن  ط یمثابه  بر  دههیا  .دکن یم  دی تأک  یگفتمان  لیمؤثر  در  نگرش  عنوان  90و    80  ی هان  با    ل یتحل  میلادی 

انتقاد رو  انی جر  ی،گفتمان  دا»  د.ش  یگفتمان  کردیغالب  بنی م  را  «فوکو»و    «فرکلاف»  «،وداک »  «،کی ون  از   گذاران انیتوان 

 یبرا  یارشته میان  ی کردیرو ی،گفتمان انتقاد   ل یتحل)همان(. در حقیقت  برشمرد  ی شناسدر حوزه زبان  یگفتمان انتقاد  لیتحل

 (. 23  :  2006شرشار  )کندیم  دیتأک   ارمتن و گفت  لهیبه وس  یاسیو س   یقدرت اجتماع  دگفتمان است که بر نحوه بازتولیمطالعه  

  یگران اجتماع از کنش  یگروه  یدئولوژ یها و اارزش  لیتحم  ا یانتقال    یبرا   یی مثابه مجرازبان را بهاین نوع تحلیل گفتمان،  

جلوه    ری گفتمان خود را مشروع و باورپذ   کهچراکه کاربران زبان دائماً در تلاش هستند    ؛کندی مطالعه م  گرید  یهابه گروه

-(. یکی از انواع نظریه94:  1398  ،احمد پناه  ی،سنگسر   ییصفا) ردیبپذ   قتیعنوان حقداده و مخاطب را قانع کنند که آن را به 

 های تحلیل گفتمان انتقادی، نظریه »لاکلا و موفه« است. 
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 « لاکلا و موفه»  یانتقاد ی گفتمان ل یتحل. نظریه 2. 2

 نیرا با جمع ب  شی خو  هینظر  «و موفه  لاکلا»  .شده است  یگذار آن نام  بدعاست به نام دو دانشمند م   «لاکلا و موفه»  نظریه

زبانشناس  سمیمارکس  یدو سنت نظر  تغ  ی و  اعمال  آوردند  ی رات ییو  به وجود  آن  زبان  ی اجتماع  شهیاند  ،سمی مارکس.  در  -و 

 ن ی ا  ختن یبا در هم آم  ها آن(.  54  :  2019  ،بسیلی و ف  ورغنسن)یکند یآن را فراهم م  ازی موردن  ییمعنا  هی ساختارگرا نظر  یشناس 

د آن  هانیساختارگراپسا  یاهینظر  ،دگاهیدو  مطابق  که  کردند  ارائه  اجتماع  ،را  حوزه  شبکه  یکل  مثابه  فرآ  یابه   یندها یاز 

تول  ،متفاوت است که در آن با  یبرا  یادهیهر عمل و پد   «لاکلا و موفه»  دهیعق  به  (.همان  )شودی م  دیمعنا    د یمعنادار شدن 

قابل  یزمان  هادهیپد  و  گفتار  ،اعمال   و  باشد  یگفتمان و  ممعنادار  گفتمان  شوندیفهم  چارچوب  در  قرار    یخاص  یکه 

 (.16 : 1379  کیتاج)رندیگ

  ن یا  هینظر(.194  :  1383زاده    ینیحس)و جامعه وارد کردند  استیگفتمان را از حوزه فرهنگ و فلسفه به حوزه س  هاآن 

  1388  ی،رازیپوزش ش  یی وکسرا)برخوردار است  یو اجتماع  ی اسیس  یهادهیپد  نییدر تب  یاالعادهفوق  ت یدو دانشمند از قابل

 ی مندنظام  ۀکریگفتمان پ  . در این نظریه،آمده استدستبه  یبندچون مفصل  یمیمفاه  یریکارگبه  هیدر سا  تی قابل  نیا  (.341:

معنادار    یا گونهکه به  ردیگیز واژگان را در برما  یا شود و مجموعهیمرتبط حاصل م   میعناصر و مفاه  یبنداست که از مفصل

 هستند. باهم مرتبط 

  نیاز ا  ت یهو  .دی آیم  دی اند پدشده   یبندکه باهم مفصل  گری د  یها ت یصرفاً در شبکه هو  ز یهر چ  ت یهو  ه ینظر  نیا  طبق

که ما اکنون از چنان  یتیهو  ،موجود زنده  کی بدن    سمیاز ارگان  یطور مستقل و جدامثال چشم به  یاست برا   یمنظر ارتباط

در دو   ره یغ  ای نماد    ،سخن  ،فعل  کی ممکن است    و همچنین است    ش ارزیب  ی چرب  ی گو  کی ندارد و تنها    میکنیآن درک م 

توان به کاربرد چاقو اشاره کرد که بسته یمثال م  یبرا  ،داشته باشند  گریکدیبا    ادضمت  یمتفاوت و حت  ییمعنا  ،گفتمان متفاوت

 (. 342 :همان )متفاوت بلکه متضاد دارد   ییخلافکار بار معنا ای ردین را به کار گآ پزشک نکهیبه ا

شمارد و بر  یرا مردود م  یگفتمان ری و غ  یگفتمان  زی است که تما  نیا  گرید  اتیبا نظر  «لاکلا و موفه»  ه یتفاوت نظر  وجه

  ی هااز داده  ی عیبا مجموعه وس  «لاکلا و موفه»گفتمان    لیتحل  ن یبنابرا؛  کندیم   دی تأک  یاجتماع  یها بودن تمام حوزه  یگفتمان

را  گفتمان    لی روش تحل  نیا  می مفاه  نیترمهمدر ادامه    .(94  :  1390  ی،مقدم  )کندیبه مثابه متن برخورد م  یزبانریغ  و  یزبان

 کنیم.معرفی می

 « لاکلا و موفه»گفتمان  لیتحل  هینظر م ی مفاه .  3

 دال و مدلول . 1. 3

  ی انتزاع  ینمادهات و  اعبار   ،میمفاه  ،ها اشخاصدال   .دارند  ید ینقش کل  «لاکلا و موفه»  هی مفهوم دال و مدلول در نظر  دو

دال بر آن دلالت   ک یکه    یمعنا و مصداق  .دن کنیدلالت م  یخاص  یخاص بر معنا  یهستند که در چارچوب گفتمان  ی قیحق  ای
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بهرام )  شودی معنا م  مای  دال مورد نظر برا   ،آن  دنیاست که با د  یا مدلول نشانه  و در حقیقت،  شودی م  دهی مدلول نام  دارد،

 .مدلول آن است انیب یجامعه دال و آزاد ک ی عنوان مثال تکثر مطبوعات منتقد در به(. 136 : 1379 ،پور

 ی دال مرکز. 2. 3

  لی تشک  یرا دال مرکز   یمنظومه گفتمان  یهسته مرکز  .رندیگیحول آن نظم م  ها دال   ریاست که سایی  هانشانه  ای   نشانه

  ک ی که در    یمیمفاه  گریدیعبارت به  .دهدیو سامان م  کندیرا به خود جذب م  هادال   ری هسته سا  نیجاذبه ا  یرو ین  و  دهدیم

  یعنوان مثال دال مرکز به(.540  :  1387  ،قتیحق)رندیگیشکل م  یدال مرکز  ایمفهوم    کیحول    شوندیم   یبندگفتمان مفصل

 . عدالت است )ع(، یحکومت امام عل

   وقته  .3. 3

  شده  یبندفصلمگفتمان    کی که در درون  هستند    یو عناصر  هاتیموقع  املشها  وقتهیکی از عناصر گفتمان، وقته است.  

ها حول دال  وقته  یثبات نسب  قیها از طر گفتمان  یر یگنقطه شکل  (.101  :  1390  ی،مقدم  )اندافتهیدست  ییو معنا  تیو به هو

(. به عنوان 61-62:  2019  ،بسیلیو ف  ورغنسن)یکنندیکسب م  یخود را از نوع رابطه با دال مرکز  یمعنا  که  است   یمرکز

ور، حمایت از شهای حفظ استقلال کمثال در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی، دال 

پوریان و اند)علی دهش بندی  مرکزی ولایت فقیه مفصلپذیری و... به عنوان وقته حول دال  مظلومان و مستضعفان، نفی سلطه

 (. 89: 1393نوری اصل،

 دال شناور  .4. 3

آن    خود به  اب مدلول موردنظرسانت  یبرا  یاسیمختلف س  ی هااست و گروه   (ثابت  ریغ)است که مدلول آن شناور    یدال

گفتمان آن را بر اساس سلایق خود تفسیر  (. به سخن دیگر دالی است که هر  157  :  1383  ی،سلطان  )کنندیباهم رقابت م

  ها آنای گفتمان  ضی از این دال که متناسب ف لولمد  ها، معنا وافراد و گروه   ت خاص خود را دارد. بنابراینشکند و بردا می

، نظارتدال    مثلاً(  344  :  1388  ی،رازیو پوزش ش  ییکسرا)دنرانیم  هیرا به حاش  گرید  یها و مدلول   دنکنیبرجسته ماست را  

ایران  مدلول    یدارا   در  گفتماندو  و  تلااست  مختلف  مدلول    شهای  که  لذا    موردنظردارند  دهند؛  انتساب  آن  به  را  خود 

ستطلاعی)نظارت  ا   طلب مدلول نظارتگفتمان اصلاح  و  ی)نظارت از بالا به پایین(استصواب  گرا مدلول نظارتگفتمان اصول 

 . (99: 1390 ی،مقدم  کنند)ت میش را از آن بردا  از پایین به بالا(

 ی دال خال. 5. 3

  نیبه بهتر  عیت آرمانی راضاین و  دارند تا  شتلاها  گفتمانآل و مطلوب است.  رایط ایدهش ی ارائه تصویری از  خال   دال 

خواهد   استیجامعه و س  ییایسبب پو  ،آن  دیتول  کندیهمواره نواقص را گوشزد می  از آنجا دال خال  ارائه دهند.وجه ممکن  
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سازندگ.  (Laclau,1994: 49)شد دولت  گفتمان  در  مثال  عنوان  تو  ی،به  خال  یاسیس  سعهفقدان  دولت   یدال  که  است 

 . (99: 1390 ی،مقدم )اعلام کرد  شی خو یینظام معنا یاصلاحات آن را به عنوان دال مرکز 

 )تخاصم( تیو ضدّ تیر یغ.6. 3

موفه«   و  »لاکلا  گفتمان  نظریه  مفاهیم  جمله  ضد  ی سازتیری غاز  تولگفتمان  است.  تیو  به  اقدام  همواره    ای   رغی   د یها 

:  1397)هادیان و دیگران، ستیاز آن ن   یز یبه قدرت گر  دنیرس  و  تیهوی  ری گشکل  یبرا   چرا کهکنند  یخود م  یدشمن برا

با د  یثابت  ت یذات و هو  ای اش  در حقیقت،  (.198 ارتباط  در  تنها  و  م  ی تیو ضد  ی گریندارند  برقرار  آن  با    ت یکنند هویکه 

پگفتمان  لذا  (545  :  1387  ،قتیحق)ابندییم به   (156  :  1383  ی،سلطان)کنندی م  یساز تی ریغ  افتنی  تیهو  یبرا  وستهیها 

 . و برعکسبه شب است  بستهواروز  تی هو یرو نیدرک کرد از ا توانیم بش  عنوان مثال مفهوم روز را تنها در تعارض با

 ی رانهی و به حاش ی سازبرجسته. 7. 3

دارند تا مفاهیم مورد نظر خود را برجسته    شهمواره تلا  هاگفتماناین دو مفهوم راهکار حفظ و استمرار گفتمان است.  

گفتمان مفاهیم  و  کنند  مهم  حاو  به  را  رقیب  دهند)ش های  جلوه  اهمیت  وبی  برانند  ش  ییکسرایه  پوزش   :  1388  ی،رازیو 

مفاهیم  ی همراه است)همان( زیرا در آن، تقابل  رانهیو به حاش  ی ساز برجسته   مفهوم غیریت و تخاصم در ذات خود با   (.348

می رخ  از شگفتمان  دهد.گفتمانی  حاش   ی سازبرجسته  یبرا   ی مختلف  ی هاوهی ها  به  و  م  بی رق  یرانهیخود    که  کنندیاستفاده 

به   یافزارسخت  بخشکند و  یم   دایدر قالب زبان نمود پ  یافزارنرم  . حالتاست  یافزارو سخت  یافزار نرم   رهدو چه  دارای

 -  113  :1383  ی،سلطان)ابدییو مانند آن نمود م  یابانیترور و تظاهرات خ  ،اعدام  ،حبس  ،فی چون توق  یمختلف  یهاصورت

112.) 

 گفتمان  یوجه استعار  - یاسطوره ساز .8. 3

برا بار یفراگ  یگفتمان  استعار  یآرمان  یشکل  دیشدن  بگ  یو  خود  را    ردیبه  خود  ن  یپاسخگو و    ی تقاضاها   و  ازهایهمه 

با توانمند نشان    دارد   شلذا تلا   ست؛همراه ا   ی ها و مشکلات اجتماعهمواره با بحران  گفتمان.  موجود در جامعه نشان دهد

 ن یبد  و  (104  :  1390  ی،مقدم  )کردن و ظهور و بروز خود بهره ببرد  کیهژمون  یبرا   طیشرا  نی از ا  کل،شحل مدادن خود در  

  انه یگراآرمان  ر یتصو  ن یا  «لاکلا و موفه»  . ستین  ی فعل  تاز مشکلا  ی خبر  گرید  ،که در آن  کندیم  فی را توص  یطی منظور شرا

اسطوره ش  ییکسرا  )نامندیم«  myth»  را  پوزش  گفتمان353  :  1388  ی،رازیو  اسطوره  نیا  لی تبد  یبرا  (   کیبه    یاوجه 

-بدین ترتیب استعاری  (105  :  1390  ی،مقدم)  ردیگیاز استعاره کمک م  یفرهنگ عموم  کی و در قالب    یاجتماع   ریتصو

  سازی رابط واقعیت اجتماعی با اسطوره است.
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 « لاکلا و موفه»  هیاشعار احلام نصر بر اساس نظر  لی تحل. 4

 ر صن  احلامنامه . زندگی1. 4

نصر، و  سور  اهل  احلام  اسلامیه  دولت  است  یبه شاعر  اسامه  وی،    هیکن  .(Haykel; Creswell :  2019)مشهور  ام 

سال   .است  یدمشق دنمیلادی    1992  در  به  دمشق  زندگی،  در  و  آمد    ایدر  دوم  دهه  سوراوایل  سعود  هیاز  عربستان    ی به 

است   «حداد  مهیشم»   یو   یمعتقدند که نام اصل  یبرخهرچند    پرداخت.  ل یبه تحص  «الخبر» مهاجرت کرد و در مدرسه شهر  

ا میلادی    2011که در سال   آغاز  ا  هی در سور  عتراضاتبا  بررسی گزار 2018)حمزۀ:کرد    مهاجرتکشور    نی از  با   ش( ولی 

  خی در تارود که نام وی همان احلام نصر است. وی  شخص میش م  ش عر، کتب و مقالات شها و اسم وی بر روی دیوان  سایت

ابو   هیکنبا    «محمد محمود» از فرماندهان داعش به نام    یکیبا    هیبه سور  ت شبازگاز  پس  روز    کمیلادی ی  2014  اکتبر  11

 (. انهم)ازدواج کرد بی اسامه القر

برا  ی اشعارو  از مبلغان مشهور داعش است  احلام نصر   (.Easton: 2015) است    سروده  ینظام  اتیبه عمل  قیتشو  ی را 

به   احلام نصر   تیفعال.  منتشر شدمیلادی    2014در سال    که  است   ده یقص  107شامل    «أوار الحق»به نام    ی و  یشعر   وانید

 اساسفرزندان بر    تیترب  خواهاندر آن  که    است  نوشته  «الْرهاب، الحياة الحقيقة»با عنوان    یو کتاب  محدود نشده  سرایندگی

 (.2018تی است)حمزه:سیتروراعمال 

روک از دانشگاه آکسفورد اشعار احلام نصر  بکالج پمی  و اسلام  یپژوهشگر ارشد مطالعات عرب  «کندال   زابتیال»  هبه گفت 

ش  زیبا  و  کنندهرهیخ به  و  می ش  کیکلاس  هویاست  مضام  سراید)همان(.عر  او  نیعمده  نظام  یروهای ن  شیستا  اشعار   یشبه 

را    شتوان گفتمان داععری میش  نیمضامهمان(. البته از لابلای این    )است  ی«ابوبکر بغداد» ش و  داع   خلافت خودخوانده

گفتمان  ی ساختارها  یدارا  ی اسی همچون متون س ز ین  یادب متون  کهناسایی و بر اساس نظریه »لاکلا و موفه« تحلیل کرد؛ چرا ش

(. 148  :  1399  ،گرانیزارع و د  آید)میدست    به  سندهینو  کی دئولوژیها افکار اآن  یانتقاد   لی مدار هستند و با مطالعه و تحل

 پردازیم.در ادامه به معرفی عناصر این گفتمان می

 عر احلام نصرش ی دال مرکز .2. 4

  ش یهدف خو«  أوار الحقّ»  وانیاحلام نصر در مقدمه د  .است  یخلافت اسلامکیل  شت   ،داعش  یگفتمان شعر  یمرکز   دال 

آبادان دژرا  اسلام  ی  کرده  ی خلافت  م  است  اعلام  »همهدیگویو  نامّ  :  اسلام  تلاش   هستندخداوند  ی  ار ی  ازمند یت  با  تا 

(. وی  13  :  2014  ،نصرال«)دنباش  دهشرا   خلافت   برپایی و استحکام دژ  ی برای خشت  بسان  خود در کنار رزمندگان،  متواضعانه 

اشعار کانون  زین  شدر  مفهوم  محور  یبه  ت و  در  شی  اسلامی  تصر  فتمانگکیل خلافت  نمونه    حیداعش  عنوان  به  در دارد. 

 : دیسرایم نیچن«هذى الخلافة سوف تعود» با عنوان یا دهیقص

 وهذي الخلافةُ سَوفَ تعُودُ   فهَذي المَعالى ترومُ اللقاءَ   

 وتَحکمَ كل  ربوعِ الوجودِ              لِتغمرَ كل  الأنامَ بنورٍ    

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_Haykel&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Robyn_Creswell&action=edit&redlink=1
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مُ فِينَا الکتابَ المنيرَ    يَسوسُ الأنامَ بعدلٍ يقـودُ       يُحَکِّ

بزرگی »این  خلافت  )ترجمه(  این  و  هستند  دیدار  خواهان  برتمام  ها،  و  کند  نور  غرق  را  مردم  همه  تا  گشت،  بازخواهد 

ها را هدایت های هستی حکم براند، کتاب نورانی قرآن را بین ما حاکم کند و با عدل بر مردم حکومت کرده، آنسرزمین

 (.44: 20014کند«)النصر،

  ی دال مرکز  ؛ لذاداندیخلافت م  یبر مبنا  یحکومت اسلام  ییرا برپا  ایراه برون رفت از مشکلات دن  عار،شدر این اوی  

-ی عادلانه بر مردم حکومت مو    میکرقرآن  ات یدهد که بر اساس آیقرار م  یخلافت اسلام  کیلشت داعش را    یگفتمان شعر 

 ق ی تابع سلا  ،که گفتمان  ییاز آنجا  یاست ول  تیسیآن ترور  تیماه  و  ستین  ی راستینخلافت اسلام  ،حکومت  وهیش  نیا.  کند

 ، داعش  یحکومت در گفتمان شعر   وهیش  ن یاست ا  یار یکاملاً اخت  ست و رابطه دال و مدلول در آنا  هاو ذوق افراد و گروه

 :دی گویم نیچن «دولة اسلامي منصورة »با عنوان  یگر ید دهیدر قص  .به عنوان خلافت دارد یمدلول
 وسَتحکمُ كل  المَعمورة       دولةُ إسلامِي مَنصورة   

 يَحفظُها مِن كُلّ خُطُورة        واللهُ تعالى يَحميها      

حقا    قدعَانَت أوطاني فسقاً     وتجرّعتِ الناسُ السُّ

 تَحکيمُ الْسلامِ ضرورةٌ          انظُر للعالمِ وسَتلقَى           

ها حکم خواهد راند. خداوند متعال آن را حمایت و از هر خطری )ترجمه( »دولت اسلام من پیروز است و برهمه سرزمین

اند. به دنیا بنگر خواهی یافت که حاکم کردن  است و مردم ]جام[ نابودی را سرکشیدهکند.سرزمینم از فسق رنج بردهحفظ می

 (. 54اسلام ضرورت است«)همان:

موجود    ی هاگفتمان  ی هایداعش را بر اساس کاست  ی گفتمان شعر  ییاحلام نصر نظام معنا  ،شودیمشخص م   اتیاب  نیا  از

مردم از جمله فسق، فجور  مشکلات  یتوانمند و کارآمد برا  یرا راه حل  یخلافت اسلام  یی بنا کرده است و برپا ایحاکم بر دن 

و   یضرور  یامر  ،همان خلافت  ایاسلام    تیکه حاکم  شودمشخص می  ایبا دقت در دن؛ لذا به زعم وی  داندیم  و هلاکت

 ی تشکیل حکومت و خلافت اسلامیدال مرکز  نیحول همگفتمان شعری داعش    گرید  میهمه مفاه .  است  ری اجتناب ناپذ 

 . رندی گیکرده و قرار م  دای معنا پ

 در شعر احلام نصر هاوقته  .3. 4

کیل  شوقته، حول دال مرکزی ت   عنوانبههایی هستند که  ریعت دال شمفاهیم جهاد، هجرت و نفیر، فتح و تسخیر دنیا و  

ها ها ثبات نسبی معنایی داده است. در حقیقت این وقتهبه آن  شعری داع شاند و گفتمان  دهش بندی  خلافت اسلامی مفصل

 پردازیم. عار احلام نصر می شها در اکیل خلافت اسلامی هستند. در ادامه به بررسی این وقتهشراهکارهای ت 
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 جهاد  .1. 3. 4

  دلول داعش م  یدر گفتمان شعر  یاست ول  سمیاز ترور  ینوع   قتی و به دور از منطق داعش در حق  زی آماعمال خشونت

ی«، رهبر  ابوعمر البغداد»   است، همچنین  داعش   ی پرتکرار گفتمان شعر  م یاز مفاه  یکی  جهاد   . است  افتهی به نام جهاد    یگرید

ده ش در آن بسیار تکرار  جهاد  مفهوم    که بند ذکر کرده    نوزدهگروه را در    این  دی عقامیلادی،    2007سال    بیانیه   در   داعش  سابق

به عنوان    نیا  ییجهادگرا.  (1397رسانی امیر:   است)پایگاه اطلاع به معنا خشونت  یتهاجم  کرد یرو  کی گروه    یبار و صرفاً 

 . احلام نصر در خصوص جهاد چنین سروده است: است قتال 

 إن  الجِهادَ حَياتُنا وَ فَلاحُنا                           لَ عيشَ إلَّ بِالجهادِ وَ عِزّه      

نا               وهُوَ الّذي يَخشَاهُ أجنَادُ العِدا   عادةَ فِي الدُّ  وهُو الّذي رَسَمَ الس 

زندگی و رستگاری ماست. این همان چیزی است که  )ترجمه( »هیچ زندگی و عزّتی بدون جهاد وجود ندارد. همانا جهاد،  

 (. 2014:16)النصر، ترسد وهمان است که سعادت را در دنیا ترسیم کرده است«.سپاه دشمنان از آن می 

  ر یو سا  د محصور کردهت را در جهاو عزّ  ی قیحق  یزندگ  ،جنس  ینف  یکاربرد لا با  و استثنا و    فین  وهیبه شاحلام نصر  

ش داعبار تلاش دارد به اعمال خشونت  ،بودن رابطه دال و مدلول در گفتمان یار یتوجه به اخت با  . وی کندیم فی ها را نروش

کیل خلافت اسلامی به عنوان دال مرکزی گفتمان است. در شساز ت. وقته جهاد زمینه بنامد  درا جها   بدهد و آن  ینیصبغه د

 سراید:گونه می« اینأريد الجهادقصیده دیگری با عنوان »
 يُنجي البَرايا و يَمحقُ ذلَّ     هذا الجهادُ سَيُلجِمُ ظلماً  

 لأهزمَ ظُلماً فَظيعاً أليمَا    فقُمتُ أريدُ الجِهادَ العظيمَ  

کند؛ پس قیام کردم و خواهان  دهد و خواری را نابود می )ترجمه( »این جهاد به ظلم، لگام خواهد زد و مردم را نجات می

 (.40جهاد عظیم هستم تا ستم وحشتناک و دردناک را شکست دهم«)همان:

  ،سوره نحل  125  هیآ  .ستی صرفاً جهاد مسلحانه ن  شودیانجام م  حقّ  یدعوت به سو   یکه برا   یجهاد  ،قرآن  طبق نصّ

از سو   یدعوت به سو  وهیش برم   ا حکمت،ر  )ص(امبری پ  یخداوند  در گفتمان داعش    یول  شماردیموعظه و جدال احسن 

داع ش مردم،  شعری  نجات  روتنها    راه  با  مسلحانه  است  یتهاجم  کردیجهاد  بار  خشونت  کار  .و  به  ابیات الفاظ  در  رفته 

 .مسلحانه و خشن است ، اعمال جهاداز  یو دمرا کند خص میشم

 هجرت و نفیر .  2. 3. 4

ه هجرت دعوت  ها را بنیسرزم  گریافراد د  این گروه،  است.  ریهجرت و نف  ،داعش  شعری  گفتمانهای  وقتهاز    گرید  یکی

بامی تا  را فراهم کنند.  مشارکت در  کند  تحقق خلافت اسلامی  نام  داع در مجله    وقته  ن یا  جهاد زمینه  به  از   زین  «دابق»ش 

اند  انداخته  ری به تاخ رهیو غ  لیرا به بهانه تحص دکه جها کردهلی ص و تحصهمه افراد متخصّکه در آن از بارز است  ی محورها
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 زین  ی لادیم  2007سال    هیانیدر ب  شرهبر داع  نیهمچن  (.(Dabiqꓹissues3:26دکنیبه دستگاه خلافت دعوت م  وستنیپ  رایب

د کرده  هانیسرزم  گریمبارزان  سرزنش  انکیم  حت ی نص  را  آنها  ،را  دولت  به  که  اطلاع  وندندیبپ   شانید  رسانی    )پایگاه 

 :دی گویمبه این مفهوم پرداخته است و  «ملحمة نضال مِقدام »دهی قصاحلام نصر در   .(1397امیر: 

 وَدَعُوا الکُل  إلى الْمدَادِ             قَالُوا هِيَ دَولةُ الْسلامِ          

امِ             بتِ المِقدامِ               مَن نَفَرَ إلَى أرضِ الش   بِالعزمِ الث 

)ترجمه( »گفتند که این دولت اسلام است و همگان را به کمک فراخواندند. کیست که با عزم، ثابت قدمی و شجاعت به 

 (.96: 2014شام هجرت کند؟«)النصر،

»نَفرََ« که  کند و با به کاربردن الفاظ  یشام دعوت م   نیهجرت به سرزم  یش را براداعهمه طرفداران    اتیاب  نیدر ا  یو

  . کندی م  یبند مفصل  یول دال مرکزحمفهوم هجرت را    »أرضِ الشَّام« که مقرّ خلافت اسلامی استو    دلالت بر هجرت دارد

در ش  داعنگاه    انگر ی مفهوم هجرت بکند.  معرفی میو شجاعت    ی جهاد همراه با ثابت قدم  را در این ابیات،  هدف از هجرت 

  نیابه حاکمان و قوانین    دی که شهرون هر  شود و  ینم  ت یها رعادر آن  یحدود شرع  ؛ زیرا معتقدندکشورها است  تکفیر همه

گونه که صحابه داعش هجرت کنند همان  سلطه به مناطق تحت    د ی با  یمسلمانان واقع  ایت دارد نیز کافر است و ضورها رشک

الصّادعا»با عنوان    یگرید  دهیدر قص  .اسلام هجرت کردند  نینصرت د   یبرا   )ص(رسول الله بالدين كان  مَن  گونه نیا  «بايعتُ 

 : سروده است

واضرَ وَاقعاً                     قَدشَادَ فِي الْسلامِ صَرحاً عَالياً       جَعَلَ الأمَانيَ الن 

 حَمَلت لَهم كأسَ المَکارمَ راتعاً                     وَدَعَا جَميعَ المُسلمينَ لدَولَةٍ 

دولتی  به  را  مسلمانان  وهمه  کرد  تبدیل  واقعیت  به  را  پرطراوت  آرزوهای  و  برپاساخت  بلند  قصری  اسلام،  »در  )ترجمه( 

 (. 104فراخواند که برای ایشان جام لبریز از کرامت را آورد«)همان:

و تحقق    یداعش راه برون رفت از مشکلات فعل  یاست که در گفتمان شعر  یخلافت اسلام  بلند،از قصر    یو  مقصود

است کنند؛   و  اهداف  هجرت  خلافت  این  سوی  به  باید  هجرت  بیترت   نیبد  مسلمانان  مرکز  وقته  دال    خلافت   ی حول 

نسب  و  بندی شدهمفصل ق  نیهمچناست.    یافته  ییمعنا  ی ثبات  عنوان    یگر ید  صیدهدر  النفير«با  و  و   ی دولت اسلام  »الهجرة 

-نیسرزم  بههجرت    رای ن را با گرید  ی دولت به نوع  نیا  یایبا برشمردن مزا   توصیف کرده،  را   آندر    یامن و اسلام  یزندگ

   (.129همان:)کندیخلافت دعوت م های تحت سلطه

 فتح و تسخیر دنیا  .3. 3. 4

و رهبر همه مسلمانان جهان    فهیرا خل  ی«ابوبکر بغداد »است که رهبر خود    نیداعش ا  ی گفتمان شعر   میجمله مفاه   از

آنیم اسلام  هاداند.  دولت  از  را  اسلام  ینام گروه خود  دولت  به  و شام  ن  دادند  رییتغ  یعراق  آن  دهدان میشکه  ها  هدف 
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  ر یرا به تسخ  تیاولو  ریمس  نیالبته در ا   .دارند  در سر  ها راتسلط بر قاره  یایو رو  ستین  شاممحدود به حکومت بر عراق و  

  معتقدند بعد ازاند و  منتشر کرده زی ن ش یخو ه یانی مسئله را در ب ن یا .اندداده نینشانسلمم یشهرها  ی آزادساز شانیا ر یبه تعب ای

رسانی   )پایگاه اطلاعاست  ینیافراد واجب ع  یبر تمام  نینشمسلمان  یشهرها   یآزاد   یجهاد در راه خدا برا  ،سد سقوط آن

مجله    .(1397امیر:  کرده  زین  «دابق»در  نبااند  تصریح  مسلمانان  د  رهیدا  دی که  مرزها   نی شمول  به  محدود   ی مل   یرا 

  ی مسئله در گفتمان شعر  نیا  .کشورها را دارند  ری و تسخ  با همه دنیا  سر جنگ  و بدین ترتیب  (Dabiqꓹissues11:47)کنند

 :دی سرایم گونهنیا  «دولة اسلامي منصورة »با عنوان  یاده یمنعکس شده است و احلام نصر در قص زی آنها ن

 وسَتحکمُ كل  المَعمورة             دولةُ إسلامِي مَنصورة    

 تَحکيمُ الْسلامِ ضرورةٌ               انظُر للعالمِ وسَتلقَى   

و   پیروز خواهد شد  یافت که حاکم  برهمه سرزمین)ترجمه( »دولت اسلام من  بنگر خواهی  دنیا  به  راند.  ها حکم خواهد 

 (.54: 2014کردن اسلام، ضرورت است«)النصر،

م  اتیاب  نیا  از پا  شود یمشخص  بر  تنها  داعش  هدف  اسلام   یی که  ن  یخلافت  شامات  و  عراق  منطقه  بلکه    ستیدر 

خلافت   برای   که داعش  ییای نقشه جغراف  دانند.یم   یامر ضرور  کی   ای دن  یبر تمام  را  خلافت  ن یا  یای جغراف  و  سلطهگسترش  

و   مرزها استانداز گسترش  چشم  بیانگر  نیز  رهیاندلس و غ  ،از جمله خراسان  های آنشی بخها کرده و نام  یطراحاسلامی  

دیگر طرفی  سلف  یانشانه   از  گفتمان  برا  یخی تار  سامیا   زیرااست    شانیا  یاز  برگزآن    یرا  قصوی    .انددهیمناطق   ده یدر 

 : داندیکشور مصر را متعلق به گروه داعش م «ومصر اليوم في ثوب الحداد» با عنوان  یگرید

 وَ مَاذَا الآنَ إِخوَاني؟ أجِيبُوا    فَمِصرُ لَنَا وَليسَت لِلَأعَادِي 

 (.71نیست«)همان:)ترجمه( »ای برادرانم اکنون چه شده است؟ پاسخ دهید مصر از ماست و از دشمنان 

-نیسرزم ۀدر زمر زی مصر را ن  ،پرداخته  یخلافت اسلام سلطهتحت ی مناطق ای شعر به مفهوم گسترش جغراف ن یا دروی 

گونه نیا  «»عزّ الَسلام لقد عادابا عنوان    یگر ید  دهی در قص  .دیدرآ  یخلافت اسلام  ت یتحت حاکم  دی شمارد که بایبرم  ییها

 : دیسرایم

ينِ وَنمحُو الأحقَاداوَسَنحکمُ  نيَا     بِالدِّ  أرجَاءَ الدُّ

 (. 119کنیم«)همان: ها را محو می)ترجمه( »بر همۀ دنیا به وسیله دین حکم خواهیم راند و کینه

ن  نیا  در وقته،    .کندیم  حیتصر  یخلافت اسلام   یای بر مفهوم گسترش جغراف  زیشعر  به عنوان یک  فتح و تسخیر عالم 

مرکز دال  ثبات معنایی میشده  یبندخلافت مفصل  یحول  بدین  ،  به دیگر کشیابد؛    ش ورها، مفهوم گسترشکل که حمله 

 خلافت اسلامی را دارد نه تهاجم و ستم. 
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 شریعت  .  4.3. 4

داعش  میمفاه  از گفتمان  است    عتیشر  ،پرتکرار  ب  کهاسلام  می   زین  هاآنهای  یهانیدر  رسانه   ود.شدیده    داعش   ایمرکز 

(. Dabiqꓹissues1,3)شده است ح یتصر ز ی ن مسئله در خود مجله نیو به ا ردرا با تمرکز بر آن منتشر ک «دابق» ی امجله دوره

  ل یداعش را تشک  یگفتمان شعر  هایوقته  از  یکیدارد و    بسیاری  عار احلام نصر، کاربردشادر    و اسلام  عتیشر  ،مفهوم منهج

 :دی گویم ،مسئله پرداخته نیبه ا  «»أغاظ بني الصليب بما جناه با عنوان یا دهیدر قص  . ویدهدیم

وحَ فِينَا      نيعَا      هُوَ الْسلامُ يُعطِي الرُّ  قُوَى عَزمٍ لنُحسِنَ ذا الص 

 كَمِثلِ الحِصنِ إذ يَبقَى مَنِيعَا                 فَإسلامِي سَيبقَى لَو فَنينَا

بخشد تا این دستاورد را نیکو سازیم. اسلام من باقی  )ترجمه(: »این اسلام است که به نیروی عزم و اراده در میان ما جان می

 (. 49:  2014ماند«) النصر،خواهد ماند حتی اگر ما نابود شویم مانند دژی که دست نیافتنی باقی می 

  د یانگارد و عقای م  ح یاز اسلام ناصح  را   گرانیفهم د  ،بودن رابطه دال و مدلول در گفتمان  ی اری با توجه به اخت  احلام نصر

تحقق   یدر دسترس برا   ینیراهکار د  نیتربه مثابه مهم  هجرت  های جهاد ووقته   قتیدر حق  .داندیم   یش را اسلام واقعداع

عنوان    یگر ید  ده یدر قص. وی  است  عت یشری  اجرا خلافت جهت  دال مرکزی  به    دنیبخش    «ها عقاب؟قدوتُ   العقبانُ  أمِ »با 

 :کندیدر راه آن دعوت م یبه فداکار  اسلام را مدح و نید
ينَ بَاقٍ لَو فَنينَا    بَابُ       بِأنّ الدِّ  هُوَ المَغزَى العَظِيمُ هُوَ اللُّ

 نَفوزُ بِهِ إذ قَامَ الحِسَابُ              جَماجِمُنا لُهُ خُلِقَت فِداءً  

)ترجمه( »دین باقی است حتی اگر ما نابود شویم و هدف عظیم و اصل است. سرهای ما برای فدا شدن در راه آن خلق  

 (.63شویم«)همان:شده است و در روز قیامت با آن رستگار می

داعش    دگاهیدر د  .هاستعزم و اراده آن  تیکه عامل تقو  کند معرفی میاشعار روح خلافت داعش را اسلام    ن یدر ا  یو

به  عتیتحقق شر  یمجرا  ،خلافت از د  یکی که تحقق    یا گونهاست  ناممکن است  یگریفارغ  و  بیانگرعتیشر  .نامحتمل   ،  

 . شده است  بیان زیاشعار ن نیخلافت است که در ا نیا هیدرونما

 عر احلام نصر ش در  شناور  دال. 4. 4

با    ثیحد  نیا  هستند.  شیقر  لهیها را از قبهمه آن  کهاند  منحصر کرده  فهیبعد از خود را در دوازده خل  یخلفا  )ص(امبریپ

بن سمرة از    یالفاظ مختلف پ  جابر  این   81  :   9  ،ج  1401  ی،بخار   )آمده است  یبخار  حی در صح  )ص(امبریاز  به  استناد  با   .)

ی معنا  شای قریگانهدوازده  فاید تا به دال خل نتلاش دار  و در این راستا  دباش  یشیقر  دیبا  فهیخلیان معتقدند که  داعش  حدیث،

و   کنند  معرفی  بغدادی  ابوبکر  را  آن  از مصادیق  یکی  و  بدهند  را  گفتمان خود  متناسب  او مدلول    ت یمشروع  قیطر  نیاز 

افزا  شی خوخلیفه   الحس  فهیخل »  لقب  لذا  ؛دنده   شیرا  برا  ی«البغداد  ی نیابوبکر  به  ی را  خود  گروه   اندکاربردهرهبر 
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(41Dabiqꓹissues1,.)    ش  ی بودن خلیفه داع شر قریب  ی« یعنی وی از نسل امام حسین)ع( است. این مطلب نیالحس»لقب

، ش ی در گفتمان داعشگانه قریبودند. بدین ترتیب مدلول خلفای دوازده  ش؛ چرا که امام حسین)ع( از قبیله قری دلالت دارد

هستند. گروه  این  دیگر    خلفای  امامشاز طرفی  را  حدیث  این  مدلول  دوازدهیعیان  میشگانه  های  مفهوم یعه  بنابراین  دانند. 

-میرقابت    یعه در مدلول آن با یکدیگر نزاع دارند وشو    شناور است که گفتمان داع شی یک دال  شگانه قریخلفای دوازده

هستند، طبق وعده خداوند و پیامبر)ص( خلافت    شوی از داع  زعمبهخلفای مذکور که    معتقد است که  احلام نصر  کنند.

 :دی سرایم گونهنی ا گردانند؛ لذامیاسلامی را باز

 أن  الخَلافةَ عَائِدَه              أوَ لَيسَ وَعدُ إِلهِنا 

  (103 : 2014 ،صرگردد؟«)نبرمی)ترجمه( »آیا وعده خدایمان این نیست که خلافت 

قص بغداد  یگرید  دهیدر  لقب    یابوبکر  با  وعده  کرده    فیتوص   ی«نیحس»را  مدلول  همان  وی  خلافت  کند،  بیان  تا 

 پیامبر)ص( است:

 القولُ مِنهُ لقَد يفُوقُ المَدافِعا            شيخٌ حُسَينيٌّ سَدادٌ فِعلُهُ  

 : همان ها فایق خواهد آمد«)استوار است و سخن او بر توپخانه   شامام حسین)ع( که فعلای از نسل  یخ و خلیفه ش)ترجمه( »

باور دارد  شت خلافت اسلامی توسط افرادی از قبیله قریشبه دال بازگ شود که گروه داعشخص میشعار مش(. از این ا104

دوازده ائمه  نه  را  آن  مدلول  و  داع شگانه  ولی مصداق  خلفای  سایر  و  بغدادی«  »ابوبکر  بلکه  اثبات  می  شیعه  برای  و  داند 

ناور نیز حول دال مرکزی خلافت، مفصل شکند. بدین ترتیب این دال  ی بودن خلیفه، لقب »حسینی« را بر او اطلاق میشقری

 ده است. ش بندی 

 عر احلام نصر شی در دال خال. 5. 4

دن آن، شدانند که با محقق  رایط مطلوب می شعیت و  ضی از فقدان یک وشکلات موجود در جوامع را نا شها، مگفتمان

رایط غایب در نظریه »لاکلا و موفه« دال خالی نام دارد. دال خالی گفتمان شعیت و  ضرود. این وکلات فعلی از بین میشم

کنونی دنیا را که به زعم وی به علت فقدان دال    کلاتشم  احلام نصریوه حکومت قرون اولیه اسلام است.  ش  شعری داع ش

 کند:توصیف می  به وجود آمده است چنین شخالی گفتمان داع 

نيا وبِيلَ عَذابِهُم  بيلُ           كَم عَانتِ الدُّ لمُ شَرٌّ مَاحِقٌ وَوَ  وَالظُّ

 أينَ الجمالُ لِتَرتَديهِ حُقُولُ؟      وَالقَحطُ صَال بِأرضِنا وَرُبوعِنا  

ماءُ يَجُولُ فِي عمرَانِنا؟    ؤالُ فُضُولُ   أينَ الن   هَذِى بِلادِي مَا السُّ
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آنان رنج برد و ستم،   بر زمین و خانهشر کش)ترجمه( »دنیا چه بسیار از عذاب سخت  های ما  نده و سختی است. قحطی 

رفت کجاست که در آبادانی ما جولان دهد؟ این سرزمین شد و پیش ها آن را بر تن کنند؟ رهجوم آورد، زیبایی کجاست تا باغ

 (. 32:  2014ولی نیست«)نصر،ضف شمن است و پرس 

کوتاه  یو و  ناش  دنیا  یها یمشکلات  کوتاه   ی را  گفتمان  یاز  قصور  آن  بحاکم    یها و  وضع  داند میر  و    یآرمان  تیو 

-کل حکومتشم  .کندمی   یمعرفوخلفا  اسلام  صدر    ییو بازگشتن به دوران طلا  یتحقق خلافت اسلام  هی مطلوب را در سا

همین   ش. داعبوده است  قدرتاست که اسلام در اوج    های صدر اسلامخلافت  ، فقدان سبکش  های معاصر به زعم داع

تبدیل کرده است. به دال مرکزی گفتمان خود  به تصو  نیز  احلام نصر  دال خالی را  »أوار    وانیآن دوران در د  دنیکش   ر یبا 
 »ملحمة النضال مقدام«،  دهیبه عنوان نمونه در قص  .و نشاط ببخشد  ییایپو  یخلافت اسلام  یبه دال مرکز  تلاش دارد تا  «الحق

 : دیسرایم  نگونهیکند و ای م یاسلام معرف ییآرمان و مطلوب دولت داعش را بازگشت به دوران طلا

 قَدسَمَقَت لِتُعَانِقَ نَجمَا    هِيَ دَولَةُ إِسلامٍ عُظمَى    

 لَتَألُوُا فِي ذَلکَ عَزمَا        وَتُعِيدُ بُطُولَتِ المَاضِي

 ذَلِکَ الحَالَ،بِحَقٍّ صَدَعَت دَولَةُ إسلامِي قَدرَدَعَت     

 كَي تَحصِدَ مَاكانَت زَرَعَت  لِتُعيدَ مَنَاراتِ العَليَا     

های گذشته را تکرار کند و )ترجمه( »این دولت عظیم اسلام است که سربرافراشته تا ستارگان را درآغوش بگیرد و دلاوری

کند تا چراغ پذیرد و حق را آشکار میکند. دولت اسلام من این شرایط کنونی را نمیراه کوتاهی نمیاز هیچ تلاشی در این  

 (.96: 2104ها را برگرداند و آنچه کاشته شده است را درو کند«)النصر،بزرگی

ا  یو عنوان  نیدر  با  اسلام  دوران حکومت خلفا و صدر  از  العليا«  اشعار  که    کندیم  ادی  الماضى«»بطولَت  و    »منارات 

است.  ش بیانگر   مطلوب  و  آرمانی  قص  نیهمچنرایط  الأحواز«  دهیدر  خال  یآرمان  یفضا  نیا  به  »هي  دال  کرده  یو   ، اشاره 

 : دیگویم

ارِيخِ فِي شَغفٍ وَفِى بِشرٍ      نَا تَضُوعُ بِأروَعِ العِطرِ   فَرُحتُ أَجُولُ فِى الت   وَإذ أَمجَادُ أمَتِّ

صرِ     ايَاتُ لِلن  رُ أنبَلَ الفِکرِ      هُنَا فَتحٌ وَتَحريرٌ هُنَا الر   هُنَا عِلمٌ وَإنجَازٌ يُسَطِّ

ينَا عَنِ الْسلامِ فِي كِبر     ا بِهِ نَمتَازُ مِن دُرِّ         وَلکِن حَينَ وَل   خَسرَنَا كُل  مَا كُن 

انگیزترین عطر را منتشر  آغاز کردم، آن هنگامی که ملت ما شگفت زنی در تاریخ را  )ترجمه( »با اشتیاق و شادمانی، گشت

ها را  جا دانش و موفقیت است که بهترین اندیشههای پیروزی است. آنجا پرچمجا فتوحات و آزادی است و آنکرد. آنمی

می مرواریدرقم  آن  تمام  برگشتیم  اسلام  از  تکبر  با  که  هنگامی  ولی  دست  زند.  از  را  بودیم  ممتاز  آن  به  که  هایی 

 (. 78دادیم«)همان:
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که    شماردیبرم  یخلافت اسلامدال مرکزی  از    یاسلام را دور  یای دن  یهاخسارتو  ت مشکلات  علّ ،  اشعار  نیدر ا  وی

 ها و... علم و دستاورد  ی،آزاد  فتح،  ی هادر حوزه  یمطلوب و آرمان  تیوضع  های معاصر یک امر غایب است ودر حکومت

بازگشت طلا  رایطشبه    را  معرف   صدر  ییعصر  خلفا  و  مرکزی خلافت  کندیم  یاسلام  دال  حول  دال،  این  ترتیب  بدین   .

 کند.  ان توصیف می شده، آینده آن را درخش مفصل بندی 

 عر احلام نصر ش)تخاصم( در تیو ضدّ تیر یغ . 6.4

برابر   دارد  یمتعدد  یها ری غ  ،گفتمان  کیدر  افراط  کیبه عنوان    نیز  داعش  گروه  و  وجود  و  تندرو    ی هادشمن  یگروه 

  -1  :چرخدیم  یحول دو محور اصل   ،و تخاصم در اشعار احلام نصر  یساز ت یریغ   .کرده است  یخود معرف  یرا برا   یادیز

در برابر   یو چه دموکراس  یچه پادشاه  ی قرار دادن هر نوع حکومت  -2در برابر اسلام    ینیو هر د  یاشهیقرار دادن هر اند

  .خلافت

 در برابر اسلام ها هشاندیو  انی اد ری سا یساز تیری غ. 1. 6. 4

ش  گفتمان داع  کرده، مسلمانان را به کفر متهم ی حت دی و عقا انی اد ری سا  روانیپ ،نیبه نام د  یبا استفاده از ابزار  رنص  احلام

برمبنا  آن  یرا  با  پاتخاصم  دار  دیتنها عقا  یانداعش  .کندیم  یگذارهی ها  قبول  را  دن خود  باشند   گرانید و  را هرچند مسلمان 

علت   اند.کرده  ریکفها ت هیانیدر برا    رهیو غ  هودی  ،انی حیمس  ،هاستیکمون  ،هاگرایمل   ،انیعیش  ؛ لذادن دانیمشرک و کافر م  ،مرتد

بازتاب م   نیهم  زی ن  «دابق»به نام    شانیا  ی مجله رسم  ی گذارنام ایدهدیمعنا را  در شمال حلب    یانام برگرفته از منطقه  ن. 

(. (Dabiqꓹissues1:4 در آنجا رخ خواهد داد  انی حیمسلمانان و مس  ی هاجنگ   نیاز بزرگتر  یکیها  به اعتقاد آن  که  است 

هویت منظور  به  نصر  داعاحلام  گفتمان  غیریت  شیابی  به  کرده،  اقدام  تخاصم  و  قصسازی  الصليب«   دهیدر  أرض   »زلزلوا 

 دهد:قرار می شدر برابر عقاید داع را  و یهودیان انی حیمس  ،هایرانیا

ليبِ     أطفِئوا نَارَ المَجُوس       زَلزِلوا أرضَ الص 

 واقطِفُوا تلکَ الروؤس    ضوَاصرعُوا كل  الخطوبِ 

عَادِى  
َ
 لََتَخَافوا مِن يَهُود         لَتُبالُوا بِالأ

لِيبَا    مَن سِواكُم يَا أسُود   يُرجِعُ المَجدَ الس 

ينَ الحَبِيبَا            يَصرَعُ الکُفرَ الحَقودَ    يَنصُرَ الد 

ها را نابود خاموش کنید. همه مصیبتها( را  لرزه درآورید و آتش مجوس)ایرانی)ترجمه( »سرزمین صلیب)مسیحیان( را به  

ها را بچینید. به دشمنان اهمیت ندهید و از یهودیان نترسید. ای شیران، چه کسی جز شما کرامت از دست رفته  کرده، این سر

 (.47: 2014کند؟«)النصر، گرداند؟ و کفرکینه توز را نابود کرده و دین محبوب را یاری میرا بازمی
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ا  گونههمان در  م  نیکه  زعم خودش  را  داعش   دی عقا  ،شودیاشعار مشخص  به  حق  انکه  د  یقیاسلام  برابر  در    ن یاست 

 البته.  ستا  هاکشتن آن  یکند و خواهان جهاد برایم  ری و همه آنها را تکف  دهدیقرار م   یهودی  نیدو    عهیمذهب ش  ،تیحیمس

 ی اسلام   یکشورها گر یو سران داهل تسنن  شود بلکه مسلمانان  ی محدود نم  یانحی و مس یانهودایرانیان،یبه  شانیا  فیردامنه تک

 کند:تکفیر مینقاب  عبه خاطر من  را ونس تدولت  مثال احلام نصر  به عنوان اند.کرده کفیرت   زیرا ن

رَاً  قابَ أبَاحَ كُفَراً مُلحداً  فَالحالُ أمسَى مُؤلِماً مُتکَدِّ  مَنعَ النِّ

 (.72کفری بد را مباح کرد و شرایط، بسیار دردناک و ملال آور شد؟«)همان:)ترجمه( »نقاب را منع کرد و 

 :دی گویو م است  در برابر اسلام پرداخته دی عقا  گرید یساز ت یریبه غ «هذه سبیلی»با عنوان  یگر ید دهیدر قص

عدُ فِي شَرعِ الْلهِ وَنَهجِهِ   ئٌ عَلى سَاقِ الکُسَاح         الس   وَسَواهُ مُتَکِّ

حولَ بُرهةً      هَيهَاتَ يَعلُو الکُفرَ مَهمَا الکفرُ صَاح                 لَانتَوِي عَنهُ الت 

-اند.هیچگاه از آن برنمی)ترجمه( »سعادت در دین و آیین خداوند]اسلام[ است و سایر ادیان بر ساق گیاه پوسیده تکیه زده

 (.89گردم. هیهات که کفر به برتری برسد، هرچند کفر فریاد بکشد«)همان:

از    یروی داده است و پ  یتسر  ی و مدن  یاجتماع  یبه همه شئون زندگ  یرا علاوه بر مباحث اعتقاد  ری تکف  ،گروه داعش

 نیبنابرا  ورد.آیم از اعمال کافران به شمار  را  رهی در احزاب و غ  تیعضو  ی،و فلسف   ی به مکاتب فکر  دنی گرو  ،نو  ی هاشهیاند

-امل میش   ز یرا ن  گر ید  ی هاشهی بلکه همه تفکرات و اند  ستی ن  انی اد  ری سادر برابر    ی دادن اسلام داعشتخاصم فقط در قرار

 دلالت دارد.مطلب  نیا  بر زی ن ابیات مذکور یابی گفتمان خود هستند کهو از این طریق به دنبال هویتود ش

 اسلامی ها با خلافت حکومت  ر یسا  ی سازتیریغ  .2. 6. 4

-تیریو غ  تخاصم  قیمصاد  گرید  از  یحکومت بشار اسد در برابر خلافت اسلام  به ویژهها  حکومت  گرید  یساز ریت یغ

 : دیگویخصوص م نیادر »إنّ الملوک إذا تجور تزول«   با عنوان ی ا دهی احلام نصر در قص است. داعش  یدر گفتمان شعر یساز

 المُلکُ مُلکُ اللهِ لَيسَ يَحُولُ       أطِعِ اللهَ كَمَا يُرِيدُ فَإنّمَا       

عُوبَ تَروُمُ عِيشَ كَرَامَةٍ   هَا مَسؤُولُ       إن  الشُّ  مَعَ حَاكِمٍ عَن حَقِّ

امَ الوَرَى يَالَلأسَى      كَانُوا فَسَاداً يَعتَليهُ جَهُولُ            لَکن  حُک 

هُ المَرذُولُ               »بَشّارٌ «ذَا إبلِيسُ عَصرٍ قَاتِمٍ   إنًّ ت يَدَاهُ وَ  تَب 

تغییر نمی گونه که خداوند می)ترجمه( »همان و  به خداوند است  متعلق  اطاعت کن. حکومت  او  از  ها  پذیرد. ملتخواهد 

با حاکمی »ابوبکر بغدادی« که   حاکمان مردم،   متأسفانهها است. ولی  حق آن  مسئول خواهان زندگی کریمانه هستند همراه 
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شده   چیره  ایشان  بر  نادانی  و  هستند  رذلی فاسد  انسان  او  و  باد  بریده  تاریک  عصر  ابلیس  این  اسد،  بشار  دستان  است. 

 (. 31-33است«)همان:

را در برابر    ایحاکمان دن  یتمام  کهدر گفتمان داعش است    یهمان خلافت اسلام   ،اشعار  نی در ا  «ملک الله»از    یو  مقصود

که جنگ با دشمن   یانشداع  یهاشه یاز اند  ریتأثبا    وی  .فاسد و نادان هستند  یزعم وچرا که به  است؛  کرده  یساز  تیریآن غ

 نی مصداق ا  ترینو نزدیک  نیترعنوان مهمبشار اسد و حکومت آن را به   ،شمارندیبر جنگ با دشمن دور م  اولی  را  کینزد

 ی ک یآن را تار یکه همه جا  یزمان س یعنوان ابلبه یو از و کرده است یساز ت یریغ  یها در برابر خلافت اسلامنوع حکومت

حکومت بشار اسد و پدرش را    »وخائن من دماء الشعب قدسفکا«  با عنوان  ی نیزگرید  دهیدر قص  . ویکندیم  ادیفراگرفته است  

 : کندیم  یگر معرفآن را به عنوان دشمن مردم و ستم ،کرده یساز تی ری غ  یدر برابر خلافت اسلام

ارٌ بِغَطرَسَةٍ   اسَ فِي غَصبٍ بِهِ امتَلَکَا     وَجَاءَ مِن بَعدُ بَش   لِيحکُمَ النًّ

 وَمَن يُشَابِه أباً يَاصَاحِ مَاانتهَکَا             مُشَابِهَاً»حَافِظَاً« فِي ظُلمِهِ أبَدَاً   

يجَانُ تَمسَکُکا            إرحَل بِلاعُودَةٍ لِلأرضِ مِن غَدِنَا     ئاسةُ وَالتِّ  فَلاالرِّ

خویی آمد تا غاصبانه برمردم حکومت کند و پادشاه شود. او در ظلم شبیه حافظ اسد  )ترجمه( »پس از آن، بشار اسد با درنده

آنکه به سرزمین بازگردی، نه ریاست و نه تاج تو کند. از آینده ما برو بیاست. ای دوست، هرکس شبیه پدر باشد غارت می

 (.  24-25کند«)همان:را محافظت نمی 

  من نزدیک در برابر خلافت اسلامی غیریت شد  عنوانبهار اسد و حافظ اسد را  شنیز حکومت ب  اشعار  نیدر ااحلام نصر  

  یجمهور   استی ر  . بدین ترتیب سبک حکومتکندیم  ف یوصها را غاصبانه و ظالمانه تو نوع حکومت آنسازی کرده است  

ور که همان خلافت اسلامی شیوه حکومت در آینده کشقرار داده، معتقد است این    یرا در برابر خلافت اسلام  یو پادشاه

  ندارد.است، جایی 

 عر احلام نصر شدر  یرانهیحاش   و ی سازبرجسته .7. 4

گ مرکز   ،داعش  یشعر  فتماندر  وقته  یاسلام  خلافتکیل  شت   یدال  شامل  یهاو  غ  ،اسلام  ،هجرت،  جهاد  آن   ره یو 

مفاه  ده،ش   یساز برجسته آن  مقابل  حاش  بی رق  یها گفتمان  میدر  و  ه یبه  آ  رانده  اهمیت  کاستهناز  است.  شد  ها  ازجمله ه 

 : را نام برد ریتوان موارد زیم ست رانده شده ا هیداعش به حاش یکه در گفتمان شعر   یموارد

 پرستیو نژاد  گراییقومیت ی مفهومرانهیحاش .1. 7. 4

نصر اسلام  احلام  گسترش خلافت  تحقق  منظور  پذ   یبه  سو  رشی و  از  حاش  گرید  یآن  به  ملل  و  مفهوم    یرانهیاقوام 

 :دی سرایم نیچن«  أوطانی بلاد الحق» دهیدر قصبه عنوان نماد حسّ ناسیونالیستی پرداخته، زبان قومیت، نژاد و 

 وِلَئِي وِفقَ إيمَانِي     وَتَوجيهاتُ قُرآنِ 
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بِي يَومَاً     لِقَحطانَ وَعَدنَانِ      وَلَيسَ تَعصُّ

 كَذا فِي أرضِ بَلقَانِ        أَخِي فِي الهِندِ أنتَ أخِي   

نَا      إلَى لُغَةٍ وَألوَانِ         فَلا عِرقٌ يُفَرقُّ

قوَى بِإيمَانِ  كتابُ اللهِ يَجمَعُنَا    عَلَى الت 

ایمان و ارشادات قرآن است. تعصب من   بر اساس  برادرم در    گاهچیه)ترجمه( »محبت من  نیست.  برای قحطان و عدنان 

کند. کتاب خداوند بر اساس تقوا و هند، همچنین کسی که در بالکان است تو برادرم هستی. نژاد، زبان و رنگ ما را جدا نمی

 (.43کند«)همان:ایمان ما را گرد هم جمع می لهیوسبه

از جمله شر  میمفاه  ،شعارا  نیا  در داعش  و    ینژاد  ی،قوم   ی هاشیو گرا  دهش  برجسته  یو خلافت اسلام  عتیگفتمان 

نصر  بیترت   نیبد  ده است؛ش رانده  هیبه حاش  رهیو غ  یزبان اسلامیی  ای گسترش جغراف  زمینههم    احلام  فراهم  را    یخلافت 

برا نی سرزم  گریهم افراد د  کرده و به منطقه تحت س  یها را   ی، عرب   تی قوم  تیلذا اهم  ؛کندمی  بی ش ترغداع   طرهیهجرت 

وی    .کندی م  ی ش معرفراستین به زعم داع اسلام    نید  و  تقوا  ، مانیرا ا  فرادهمه ا   ی کند و نقطه تلاقیم  یرا نف  رهی و غ  ی هند

 : دیگویم  پرداخته است ومسئله  نایبه نیز  »وهذي الخلافة سوف تعود« دهیدر قص

 وَعِرقٌ وَلَونٌ قَريبٌ بَعِيدٌ           سِوَاءٌ لَدَيهِ: ذُكُورٌ إِنَاثٌ      

ي الحَکيمِ المَجِيدِ       فَلافَرقَ إلَّ بِتَقوَى وَعَدلٍ   وَمرضَاةُ رَبِّ

برابر است و هیچ تفاوتی نیست مگر بر اساس تقوی، عدل و   ب ی و غراوند  ش)ترجمه( »در نزد وی مرد، زن، نژاد، رنگ، خوی

 (. 44رضایت پروردگار دانا و گرانقدرم«)همان:

  فه یدر نزد خل  یفضل و برتر  لیدل  کی چیه  یراند و از نظر ویم  هیرا به حاش  اوندیشخوی  ،نژاد،تیجنس  زی اشعار ن  نیا  در

  ه یبه حاش  میفاهم  نیامقابل    در  . ویپروردگار است  تیعدل و رضا  ،واسطه تقواباشد به  یو اگر هم تفاوت   ستیمسلمانان ن

 ت یریمسئله با غ  نیارتباط ا  گری کدیدر مقابل    این مفاهیم  گرفتنبا قرار    است.  کردهبرجسته  ریعت را  ش مفهوم    ،رانده شده

 .شود ی و تخاصم آشکار م یساز

 بشار اسد گفتمان حکومت در  تی مفهوم امن  یرانهیحاش .2. 7. 4

 یواقع  تیو آن را امن  راندمی  هیرا به حاش  استو ثبات    تی که امن  هیگفتمان حکومت سور  میاز مفاه  یکیداعش    گروه

با عنوان   یا دهی احلام نصر در قص.  است  شده  نیز تکرار  «أوار الحق»   وانیدر د  اه آن  یمسئله در گفتمان شعر  . این دندامین

 :دی سرایمچنین  »وخائن من دماء الشعب سفکا«

 يَاأمنَ أرضِي أوانَ الحَربِ لَم نَرَكَا      أشَارَ لِلأمنِ كَي يَطغُوا بِمَوطِنِنَا     

رَكَا؟           والآنَ صَارَ سِلاحُ الأمنِ مَوجُودَاً؟      فَليتَ شَعرِي أللإجرامِ سَي 
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قُ أن  الأمنَ حَارَبَنَا      وَنَحنُ شَعبٌ مَضَى سِلمَاً وَمَااشتَبَکَا؟      مَن ذَا يُصَدٍّ

را   تو  هنگام جنگ  به  کشورم،  امنیت  مدعی  ای  کند.  طغیان  ما  در سرزمین  تا  کرد  اشاره  امنیت  به  اسد[  »]بشار  )ترجمه( 

-دانستم آیا تو را به جنایت سوق داده است؟ چه کسی باور میندیدیم. آیا اکنون سلاح امنیت موجود است؟!! ای کاش می

 (.25کنیم؟!!«)همان:جو هستیم و مبارزه نمیکند که امنیت با ما بجنگد و ما مردمی صلح

-جنگ  یاقدامات او را در راستا  کند وتکذیب میحکومت بشار اسد را    هی در سا  تیتحقق مفهوم امن  ،شعر  نیدر ا  وی

با طرح سؤال    . ویکندمی  یسازبرجسته  ،تیمفهوم جهاد را در برابر مفهوم امن  گرید  یاز طرف   داند.می  یو ظلم معرف  ی افروز

 .اهل جهاد و مبارزه هستند  انیها مردمکند که آنی م دی تأک  پایانیدر مصرع  

 عر احلام نصر ش  ی دروجه استعار و  ی سازاسطوره .8. 4

از    یا د که نشانهه دمیرخ  ها و وقایع تاریخی و دینی  خصیتش  الهام گرفتن از  باگفتمان داعش    یدر فضا   یساز یاستعار 

است  نیا  یگر یسلف مجله    .گروه  در  نمونه  عنوان  سیموجود    یفضا   یسازیاستعار   یبرا  «دابق»به  استعاره  زمان    لاز  در 

جهل و کفر   یایهمراه کفار بمانند و در در  ایدر دن  دی با  ایها  انسان  کند کهو بیان می استفاده شده است    )ع(«نوح»حضرت  

و   شوند  همراه  ایغرق  داعش  کنندبا  نجات    ی  جر  قتیدرحق(.  Dabiqꓹissues2,5)ابندیو  نداع   انیاصل    ی نوع  زی ش 

رخ    «أوار الحق»  وانیکه در د  یی هایساز ی از جمله استعار.    مدرن است   یایدر دن  یاستعار   یفضا  جادیو ا  یساز استعاری

 : را نام برد ریتوان موارد زیداده است م

 «)ع(می ابراه»حضرت   .1. 8. 4

-می  یزمان معرف  میعنوان ابراهرا به  ی«ابوبکر بغداد»دهد و  میمعاصر را سرشار از کفر و جهل نشان    یا یدن  رنص  لامحا

 : دیسرای گونه منیا »بايعتُ مَن بالدّين كان الصّادعا« با عنوان یادهی در قص کند.را ویران میکفر و شرک  یها کند که بت

مَا      تَرجُو الْلهَ وَلَتُريدُ مَطامِعَا               فاثبِت أَميرَالمُؤمنينَ فإنِّ

ةٍ بَيضَاءَ تَردِي مَانِعَا          كُن مِثلَ إبراهيمَ إذ غَلَبَ الوَرَى   فِي مِلِّ

)ترجمه(: »ای امیرالمومنین، ثابت قدم باش، به خداوند امید داری و به دنبال طمع نیستی. مانند حضرت ابراهیم)ع( باش که 

 (. 104: 2014کند«)النصر،دینی درخشان که مانع را نابود میبر مردم غالب شد با 

. احلام  ستا  هاها و مردم در برابر آنمقاومت ارتش  ،مشکلاتاین    از   یک ی  است.مواجه    ی ادیگروه داعش با مشکلات ز

انصر   لفظ    نیدر  با  داعش  دشمنان  کثرت  به  لفظ    ی«ور»الاشعار  با  موجود  مشکلات  این  میاشاره    «مانعا»و  با  و  کند 

 نید  با  زی ن  فهیخل  ،فائق آمد  یقو  و  کافر  فراوان  دشمنان  )ع(« برمیابراه »که حضرت    گونهکند، همانسازی بیان میاستعاری

را    ی«ابوبکر بغداد»  گریبار د  »وعد الْله محتمّ و محقّق«با عنوان    یگرید  دهیقص  در.  خواهد شد  روزیمشکلات پ  نیاسلام بر ا

 : دی سرایم گونهنیا است؛ لذا کرده امیکه ق   کندعرفی می زمان م میابراه
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 وَالکُفرُ دَومَاً هَالکٌ لَيَنطِقُ        عَهدٌ جَديدٌ لَن يُهَانَ بِهِ الوَرَى     

مَ قَيدَنَا     لالَ بِسَيفِ حَقٍّ يَمحَقُ          قَدقَامَ إبراهيمُ حَط   قَهَرَ الض 

هرگز   آن  در  مردم  که  جدیدی  دوران  نمیترجمه:  نمیخوار  وحرف  است  فانی  همیشه  کفر،  که  حالی  در  زند. شوند 

بر  حقّیقت  مهلک  شمشیر  وسیله  به  کرد[.  آزاد  وشرک  کفر  اسارت  از  را  ]ما  را شکست  ما  زنجیر  و  کرد  قیام  ابراهیم)ع( 

 ( 128گمراهی غلبه کرد.)همان: 

آنها    دنیا  ،شبه زعم داع  است که  ییهامشکلات و بحران  انگریب  «ضلال »الو    «دیق »  الفاظ ا با  با  ستمواجه  . احلام نصر 

)ع(« میابراه» گونه که حضرت  همان  د،کن می  میداعش ترسی خلافت  را برا   یروزیدرخشان همراه با پ  یا ندهیآ  سازیاستعاری

 ، کافر  یاز کشورها  یانداعش  عدّه  گرچه  باور دارد  گرید  یطرفاز    .آمد  قبر موانع و مشکلات زمان خودش فائ   در نهایت  نیز

د. احلام نصر در موارد دیگری نیز ش   روزی پ  تیبود و در نها  گونهنیا  زین  )ع(«میابراه»حضرت    یبرا  طیشرا  است ولی  کمتر

ها پردازد که در ادامه به بررسی آنمی   شسازی گفتمان داع خاص و وقایع تاریخی و دینی به استعاریش با الهام گرفتن از ا

 پردازیم.می

 صحابه .2. 8. 4

ااز جمله موارد استعاری در  از شخص  ،نصر  حلامعار اشسازی  به عنوان  صحابه  تی الهام گرفتن  را    الگو  است. وی صحابه 

 :دی سرایم گونهن یا»فى أرض مصر تحركت آسادنا«   با عنوان یا دهی در قصو  کندمی   یمعرف  یشبرای مبارزان داع

قَا       فَلتَخسَأِ الأشرَارُ إن  جِهَادَهُم       قَد شَرذَمَ الجَمعَ الأثِيمَ تَفُرُّ

لَى    
ُ
حَابَةُ وَالأ  سَطَرُوا البُطُولَةَ وَالمَکَارَمَ مَوثِقَا     أَحفَادُ عَمروٍ وَالص 

های عمرو بن متفرق کرده است. ایشان نوه)ترجمه( »اشرار باید خفه و نابود شوند؛ چرا که جهاد مصریان جمع گناهکار را  

 (. 108اند«)همان:ها را با استواری رقم زدهعاص، صحابه و افرادی هستند که قهرمانی و کرامت

برا   گریمتقاعد کردن مردم د  ،مشکلات گروه داعش   گرید  از از    است؛  انش خود  یحکومت مرکز  هیاقدام عل  یکشورها 

استعار  یرو  نیا با  نصر  عل  انی مصر  ی،ساز  یاحلام  ا  و  شوراندمیحکومتشان    هی را  که  همان  خواهدیم  شانی از  گونه 

داعش دست به   فهیخل  ندهیبه عنوان نمامصریان نیز    دمصر بودن  ، حاکمفهیخل  ندهیصحابه به عنوان نما  یعمروعاص و برخ

مبارزان داعش را   »قدغدت أختي السجينة«با عنوان    یگرید  دهیدر قصکنند. وی  ملحق    یمصر را به خلافت اسلام  بزنند و  امیق

 : کندیرا به جهاد دعوت م شانیا ،صحابه خوانده نوه

وا بِاصطِفَافِ       أَينَکُم فُرسَانَ قَومِي؟       كَي تَهَبُّ

حَابةِ؟     كَم تُنَادِي ذِي الفَيَافِي   أينَ أحفَادُ الص 
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با   که  من، کجایید  قوم  »ای شجاعان  نوه)ترجمه(  کجایند  برخیزید؟  بیابانلشگرکشی  این  بسیار  ]این  های صحابه؟ چه  ها، 

   (.37زند«)همان:مطلب را [ فریاد می

استعار   نصر  احلام کشورها ی،  سازیبا  می اسلام  یمردم  ترغیب  را  برا همانکند  ی  که صحابه    )ص(امبریپ  یاری  یگونه 

غلبه    یجهاد بر مشکلات فعل  له یداعش هجرت کنند و به وسخلافت  خود به سمت    یاز کشورها  زی ن  شانیا  ،هجرت کردند

 . کنند

 « هیقادس»نبرد .  3. 8. 4

که در آن مسلمانان    رخ داده است   «هیقادس»نبرد  با الهام گرفتن از  داعش    یگفتمان شعر   ی درسازیاستعار   جمله موارد  از

ا از  دند.ش   روزیپ  انی رانیبر  داعش  یها بحران  یکی  ش  ،گروه  و  انیعیمقاومت  آن  انیرانیا  ژهیبه  برابر  ودر    یهاشکست  ها 

مبارزه را درخشان   ن یا  ندهیتلاش دارد تا آ  ی سازی استعار  ر با لذا احلام نص  اند؛تحمیل کردهگروه داعش  بر  است که    یفراوان

 سراید:چنین می »هي الأحواز«با عنوان  یادهی در قصجلوه دهد و 

ا يَا شَياطِينٌ بَنوالفَارُوقِ مَع عَمرِو           إِذ كُنتُم بَنِي كَسرَى وَقُورُشَ صَاحبَ الکَسرِ    فِإن 

يقٍ وَسَلمَانَ وَصَحبَةِ أحمدَ الغُرِّ           ، خَالِدٍ صَخرِ              وَصِدِّ  وَفَاطِمَةٍ وَعَائِشَةٍ،عَليٍّ

ر            كَذاکَ القَادِسيَةَ فَاذكُرُوهَا طِيلَةَ العُمرِ              أيَا فُرسٌ وَلَتَنسُوا مَعَارِكَنَا مَعَ الش 

)ترجمه( » اگر شما فرزندان خسرو و کوروش شکست خورده هستید؛ پس ای شیاطین، همانا ما فرزندان عمر فاروق، عمرو 

بن عاص، ابوبکر صدّیق، سلمان، صحابه پیامبرگرانقدر)ص(، فاطمه)س(، عائشه، علی)ع(، خالد بن ولید وصخر هستیم. ای 

 (. 79های ما با شرّ را فراموش مکنید. همچنین نبرد »قادسیه« را در طول زندگی یاد کنید «)همان:، جنگقوم پارس

نبرد    ندهیاز آ  دوارکنندهیدرخشان و ام  یری تصو  ،از مسلمانان  انیرانیشکست او    «هیقادس»نبرد    یبا تداع   ،شعارا  نیدر ا  یو

بلکه   عهیرا نه ش  انی رانی او برخی از صحابه،    «شوکور»  ی«،کسر» الفاظ    با استفاده از  گرید  یدهد و از طرفمینشان    ایرانیانبا  

می  مسلمان  غیر  عنوانبه ومعرفی  را    کند  و  خود  حضرت    یواقع  روی پمسلمان  ازجمله  حضرت    )س(«فاطمه»صحابه  و 

ا  داند.می  ی)ع(«عل» استعار  ن یدر  بر  دارد  زی ن  یساز ت یری مفهوم غ  ی،ساز ی اشعار علاوه  مبه  یول  وجود    نیا  توان یهرحال 

 . کرد لی تحل زی ن یساز یعنوان شاهد مثال استعاربه ار  اتیاب

 نتیجه 

انتقاد   لیتحل بر اساس نظر  یگفتمان  احلام نصر  ابه  ش که مفاهیم و عناصری مآن است    انگریب  «لاکلا و موفه»  هیاشعار 

دارده یانیب  ها ازجمله در دیگر زمینه  گفتمان داعش ا  ؛ها و مجلات  بازگو  نیلذا  ش داع   خاصّ  ینگفتما   یکننده فضا   اشعار 

 از  ی علیه این گروه تکفیریغات ی و تبل  یمقابله فرهنگ  عرصه  را شناخت و در  هاآن  د یعقا  توانیاشعار م   ن یا  ل یبا تحل  و  است 

 . آن بهره برد مفاهیم
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در عرصه    شورزی داع شمبنای کن  گفتمان است که   ک ی  ان دهندۀ ش ن  «لاکلا و موفه »هیاشعار بر اساس نظر  ن یا  م یمفاه

عنوان است و جهاد و هجرت به  یخلافت اسلامکیل  شت   ،شعری داع شگفتمان    یو محور اصل  یدال مرکز  واقعیت است.

-البته از آن   .است  دهیرس  ییمعنا  یعنوان وقته به ثبات نسبشده و به  یبند حول آن مفصل  ،دال   نیتحقق ا  ینید  یراهکارها

در   رحمانه داعشیبار و باعمال خشونتبه    عر شبا زبان    احلام نصر  ،است  یاریکه رابطه دال و مدلول در گفتمان اخت  ییجا

از وقت  د ش بخیمدلول جهاد ماجتماع،   نه  ۀو  دنبال    زی جرت  برا  گریو جذب جوانان د  یر یارگیبه  مشارکت در   یکشورها 

و   هی توج  اسلامی   خلافت  یگسترش مرزها  نیز در سایه   کشورها  ری ش مفهوم تهاجم به سای داعدر گفتمان شعر   .جهاد است

مرکز   نیهمچنود.  شیم  دهشمررب  یضرور زم   یدال  وقت  ی اسلام  عتیشر  یاجرا   سازنهی خلافت  عنوان  ا  ۀبه  تکرار    نیپر 

خص  ش م  شعری داع شها حول دال مرکزی گفتمان  بندی آنمذکور و نحوه مفصلهای  . بدین ترتیب رابطه وقتهگفتمان است

 ود. شمی

  شفای داع مدلول خل ی،  شگانه قری فای دوازدهبه دال شناور خل  یخلافت اسلام  تیمشروع  شیاحلام نصر به منظور افزا

از مصادیق آن میابوبکر بغداد»  ودهد  یرا م را یکی  از  .کندیمقابله م  عهیش   گانه در اعتقادائمه دوازده  با مدلول   و  داند ی« 

طرح و   سازنهیزم  ا یموجود در دن  یها گفتمان  ری صدر اسلام و خلفا در سا  یی عصر طلات به  ش بازگفقدان دال    گر ید  ی طرف

مرکز   تیتقو گفتمان شعر   اسلامی  خلافتکیل  شت   یدال  به   که  داعش است  یدر  را  و شراآن  نجات  راه  آل  دهیا  طیعنوان 

 .رودیم ن یاز ب ای دن یمشکلات کنون ،ق شدنشمحقّبا  کند که یم  یمعرف

منان  شو د  را مشخص  ایموجود در دن  یها گفتمان  گریگفتمان داعش و د  انیمرز م   ،و تخاصم  یساز ت یرینصر با غ  احلام

در مقابل اسلام و همه   د ی و عقا  انیاد  ری سا  ی سازتی ریغعار وی  شدر ا   کند. را در عرصه واقعیت اجتماعی معرفی می   ش داع

  د.ش بخهویت می داعشگفتمان به است که   یدو محور اصل یحکومت در برابر خلافت اسلام ی هاوهیش

  ،هجرت  یهاخلافت و وقته  ،گفتمان داعش  تیو هو  یینظام معنا  تیو تثب  یساز ت یریو غ  یسازبرجسته  یدر راستا وی  

  ت یقوم  ،در حکومت بشار اسد  تی ها از جمله امنگفتمان  گرید  میو مفاه  دهد یو مهم جلوه م  کند یرا برجسته م  رهیو غ  دجها

به   یافزارو جنبه سخت  نبرداگرچه گروه داعش در عرصه    نی بنابرا  ؛شماردیبرم  تیراند و کم اهمیم  هیو نژاد را به حاش

 میبه حذف مفاه یغاتیو تبل یافزارنرم  وهیبا ش یدر گفتمان شعر  یاست ول  رهیترور و غ  ،اعدام  قیدنبال حذف دشمنان از طر

به حضرت    ی«ابوبکربغداد»  هیاز جمله تشب  ی نیو د  ی خیتار  عیالهام گرفتن از اشخاص و وقا با  احلام نصر   .کندیها اقدام مآن

-و از آن  کند ی م  یگفتمان داعش را استعار   «،هی قادس» نبرد    یادآوریو  )ص(  امبری به صحابه پ  یداعشعناصر  و    «)ع(میابراه»

را    عتیشر  یو اجرا   ی خلافت اسلام  یسازیاستعار   نیلذا با ا  ؛ است  دهق به مومنان بومتعلّ  ی روزی موارد پ  نیکه در ا  ییجا

 .دهدیجلوه م  روزیرا درخشان و پ یخلافت اسلام  ندهیآ و کندیم یمشکلات معرف ز  رفت اراه برون
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 معاصر مصر ی داستان اتیکودکان در ادب  یبرا شهیآموزش اند
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 ی(پژوهش) 

 1سیده زهرا حسینی طالمی )دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران، نویسنده مسئول( 

   تورج زینی وند )استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران(

Doi:10.22067/jallv13.i2. 2104-1042  

 چکیده 

کیلانی)   کامل  اثر  بغداد«  »تاجر  اثر، 1959-1897داستان  این  در  کیلانی  معاصر مصری است.  اندیشمند  و  نویسنده   ) م 

 -کارگرفته است. در این پژوهش توصیفی داستان و عناصر داستانی را ابزاری برای آموزش اندیشه و فلسفه برای کودکان به

های اندیشه ورزی را ضمن بررسی شیوه  این مؤلفههای متیولیپمن،  گیری از مؤلفهتحلیلی، هدف اساسی آن است تا با بهره

گذار آن لیپمن است، تحلیل نماید. برنامه فلسفه برای کودکان که بنیانکهن در این اثر داستانی معاصر  بازخوانی این داستان

به تا  است  صدد  از در  پرسش  نقد،  استدلال،  اندیشه،  آموزش  همان  که  را  خردسال  مخاطبان  اساسی  نیاز  داستان،  وسیله 

ها در زمان و مکان مناسب، دریافت پاسخ پس از تأمل و اندیشه، درک ها، آموزش استفاده از آموختهچیستی و چرایی پدیده

گرایی و عدم  وسیله داستان، کودکان و نوجوانان را از نقدناپذیری، مطلقها است، پاسخ دهد. او بهارتباط منطقی بین پدیده

ها را  ها را به چالش بکشند و استدلال گیرند که فرضیهدهد. کودکان در فرآیند داستان یاد میتوجه به آراء دیگران پرهیز می

محتوای این داستان کند تا سبک و  های پژوهش، بیانگر این است که کیلانی تلاش مییافته بیازمایند و به دنبال حقایق باشند.

وگو، داستان را به  را در مسیر آموزش تفکر خلّاق و انتقادی طرح نماید. او در این داستان با استفاده از بازی و به شیوۀ گفت

گیری کشند و یا بهرهجلو رانده است. کودکان در این داستان، دارای شخصیت مستقل هستند. قضاوت قاضی را به چالش می

نویسی کیلانی و نظریۀ لیپمن، نوعی اشتراک  کنند. در حقیقت، میان سبک داستانهای منطقی، حقیقت را اثبات میاز استدلال 

و همسویی دیده شده است. هردو، داستان را اساس آموزش قرار داده و مسائل اساسی زندگی را در قالب داستان مطرح و 

سازی و تفکر انتقادی گام در  کشیدن، مفهومآفرینی، نحوۀ استدلال، به چالشکشند و کودکان با استفاده از نقشبه چالش می

 دارند. مسیر اندیشه ورزی برمی

 . داستان، تفکر کودک، نظریۀ متیو لیپمن، کامل کیلانی، تاجر بغداد: هاکلیدواژه
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 مقدمه   .1

تفکّرپروری نیست و کمتر به مقولۀ پرورش  ای است که واجد  گونهیافته بههای آموزش در کشورهای کمتر توسعهشیوه

تاثیرگذار شود. آنچه که بیشتردر آموزش صورت میاندیشه پرداخته می نیز  گیرد، انباشتن علوم در حافظه است که چندان 

گیرند که با چه مهارتی و چگونه از پس مشکلات خود در جامعه و زندگی برآید؛ نیست.شوربختانه کودک امروزی یاد نمی

دست بیاورد. در اما شاید همین کودک روزی بتواند با آموزش هنر اندیشه ورزی در آینده از نظر علمی، موفقیّت بالایی به

کنونی، دست بهدهۀ  و  زمانی  دراندک  اطلاعات  به  مییابی  به راحتی صورت  دسترسی  و  دریافت  نظر  از  کودک  لذا  گیرد. 

تر، این اطلاعات، مطابق نیاز و به تدریج صورت  های پیشسال تفاوتی ندارد، حال آنکه در دههاطلاعات چندان با فرد بزرگ

احساس می می بسیار  امروزی،  آن در جامعه  آنچه که کمبود  از اطلاعات است؛  گرفت.  این حجم  تحلیل و پردازش  شود، 

ها را در زندگی خود ها را تحلیل کند و چگونه آنمند سازد و آنداند که چگونه اطلاعات را ساماندهی و نظام کودک نمی

ارائه  نماید، چگونه هیجانی نشود و عملیاتی نماید. او نمی داند؛ چگونه در مقابل اطلاعات  انتخاب  شده، تصمیم بگیرد و 

سازی، قدرت مفهوم ها بیشتر از آن جهت است که این گروه از مخاطبان،  عاقلانه تصمیم بگیرد.به نظر می رسد؛ این چالش

 ای روشمند و درست نیاموخته است. تحلیل مفهومی، استدلال، نقد و داوری را به گونه 

اندیشه در دانشجویان دیر  یافت که پرورش»متیو لیپمن«، فیلسوف آمریکایی پس از پژوهش و تأمل به این نتیجه دست

های فلسفی روی آورد. اولین کتاب وی به نگارش داستاناست و باید این مسأله را از کودکی آموزش داد. بر همین اساس،  

استوتلمیر« »هری  کشف  فلسفی  داستان  شارپ   1وی،  مارگارت  »آن  یاری  با  همچنین  وی  که  2است.  را  راهنمایی  کتاب   »

کودک  چه ذهنآورد. او، مطرح کرد که چنانشامل صدها تمرین و آموزش فلسفی برای مربیان این رشته است، به نگارش در

می کنیم،  فلسفی  مسائل  و  مباحث  درگیر  که  را  بود  باور  براین  لیپمن  دهیم.  رشد  را  او  ورزی  اندیشه  شیوه  »اگر توانیم 

به متفکّرینی تبدیل  توانیم کودکان راکنجکاوی طبیعی کودکان و میل آنان به دانستن دربارۀ جهان را با فلسفه مرتبط کنیم می 

 (. 42:  1377کنیم که بیش از پیش نقّاد، انعطاف پذیر و مؤثر باشند« )صفایی مقدم، 

های جمعی تأثیرگذار باشد. تفکرِّ  تواند در فرهنگ جامعه و روند تصمیمگیرد و میتفکرّ، در بستر اجتماعی صورت می

یافته،  افراد و رویارویی متفکّرانه در برخورد با مسائل و مشکلات، قابل ارتقاء و آموزش است. در کشورهای کمتر توسعه

شود. یکی از نظریاتی که در این راستا کارآمد است، دیدگاه لیپمن است. او، معتقد است که با هنر  این نیاز بیشتر احساس می

توان ذهن کودک و نوجوان را به سمت اندیشه ورزی سوق داد. در داستان و به چالش کشیدن موضوعات در داستان، می

داستان اساسیاین  مهمها،  و  پرسشترین  دورهترین  میهای  مطرح  کودک،  رشد  مختلف  نظریه،  های  این  در  گردد.لیپمن 

مورد  را  مرگ،...  زورگویی،  زیبایی،  حیوانات،  حقوق  خشم،  قضاوت،  دانش،  حقیقت،  آزادی،  انصاف،  چون   موضوعاتی؛ 

ای است که شایسته است گونههای فرهنگی و دینی در مشرق زمین بهدهد؛ اما مقتضیات و تفاوتتوجه و اهتمام قرار می

این دیدگاه از  استفاده  بومیبرای  آگاهی و  با درایت،  ؛ در حقیقت،ها  نمود  دینی و فرهنگی    سازی عمل  تفاوت جغرافیای 

 
1- Harry Stotlemir 
2 - Anne Margaret Sharp 



 پنجم شماره بیست و                              (            فصلنامه علمی) زبان و ادبیات عربی                                                           106

 نماید.   سازی را ایجاب میویژه مسلمانان، با جغرافیای فرهنگی و دینی غرب، چنین بصیرت و بومیشرق ،به

های اندیشه ورزی آن را براساس  مؤلفه  ،داستان »تاجر بغداد« اثر کامل کیلانیجستار حاضر در پی آن است تا با بررسی  

های کهن مشرق زمین، عناصر و شرایط لازم برای تئوری لیپمن نمایان سازد. تا این هدف محقق گردد که درضمن داستان

 شود، اما رسیدن به آن هدف، نیازمند روشمندی و بازآفرینی درست است.پرورش اندیشه کودکان به فراوانی ملاحظه می

 های پژوهش پرسش .1. 1

 کیلانی در این اثر، چگونه و به چه روشی به بازآفرینی اصل قدیمی داستان تاجر بغداد پرداخته است؟  -1

 گیری از اصول نظریه لیپمن قابل تحلیل و تفسیر است؟ بهرهاین داستان چگونه با  -2

 فرضیه .2. 1

توان دریافت که کیلانی با استفاده از سبک گفتگو و  با بررسی داستان بازنویسی شده از نثر کهن توسط کامل کیلانی، می

کشیدن، ارتباط منطقی بین  های داستانی توانسته است هنر و روش به چالش  های اندیشه ورزی به شخصیتکاربست نقش

 های نظریۀ لیپمن است به مخاطبان آموزش دهد. مطالب، استدلال صحیح و تفکر انتقادی را که از اصول و مؤلفه 

 پیشینة پژوهش  .3. 1

شده در زمینۀ فلسفه برای  های زیادی صورت گرفته است. تحقیقات انجامدر راستای نظریۀ لیپمن ،پژوهش ها و بررسی

 کودکان، که همسویی زیادی با موضوع این پژوهش دارد، از این قرار است:

با عنوان( در مقاله1387محسن فرمهینی و دیگران ) به کودکان در کشورهای    ای  »تبیین تطبیقی اهداف آموزش فلسفه 

دهد  مختلف« با استفاده از روش تطبیقی به تبیین اهداف آموزش فلسفه به کودکان پرداخته است. نتیجه این مقاله نشان می

که اهداف مختلفی در کشورهای مختلف مد نظر است؛ اما وجه مشترک تمام کشورهایی که این نظریه در آنجا عملی شده 

ورز و خردمند پرورش دهند و درنتیجه بتوانند در کودکانی اندیشهتا    ترین اهداف آموزش استاست، پرورش تفکّر از مهم

 سالی شهروندانی تأثیرگذار و فرهیخته به شمار آیند.بزرگ

( مقاله1389مژگان رشتچی  در  آموزش  (  که  است  باور  براین  تفکرّ«  در رشد  آن  نقش  و  داستانی  »ادبیات  عنوان  با  ای 

گیری از هنر داستان را برای  فلسفه برای کودکان یک ضرورت است و نقش مهمّی در پیشبرد اندیشه ورزی دارد؛ لذا، بهره

 نماید. رسیدن به این هدف، معرفی می

( در مقالۀ »بررسی و مقایسۀ شیوۀ آموزش تفکرّ، نزد فریدالدین عطّار و متیو لیپمن« براین نظر است  1390مهین پناهی ) 

لیپمن در زمینۀ  آزادانه برای خود( از   موضوع آموزش   که رویکرد عطّار و  اتخاذ تصمیم  تفکّر و  و هدف آموزش )ارتقای 

 برخورداراست .اشتراک و همسویی زیادی 

دیگران) و  عراقی  محمدحبیبی  مقاله 1392لیلا  در  گزیده(  فلسفی  »خوانش  عنوان  با  فارسی    ای  داستانی کلاسیک  متون 
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برنامه  با اهداف  ادبیات کلاسیک؛ متناسب  از  تعلیمی  برگزیدۀ  اثر  تبیین جایگاه چهار  و  بررسی  به  برای کودکان«  ی فلسفه 

کلیله پرداختهیعنی  بوستان  و  گلستان  معنوی،  مثنوی  آنودمنه،  میان  از  گزینش  است.  به  معیارهای    98ها،  اساس  بر  داستان 

 است.بندی پرداختههای فکری، کندوکاو پذیری و شیوه پایانپیشگامان برنامه فلسفه برای کودکان، محتوای فلسفی، مهارت

دیگران) و  محدث  غفوریان  مقاله1395اسماء  در  از  (  کیلانی  کامل  و  آذریزدی  نوشتۀ  روایت  دو  »مقایسۀ  عنوان  با  ای 

شب بر مبنای فزون متنیت« براین دیدگاه هستند که هر دو مؤلف گشتارهای کاربردی و داستان ابوقیر و ابوصیر هزارویک

نسخه در  را  جایگشت  و  کردهکمی  اعمال  خود  بخشهای  آذریزدی  و  واند  فرعی  ارائه    هایی  و  کودک  آموزش  هدف  با 

به اصل داستان، افزوده است. درحالی به محتوای داستان هزار و یکاطلاعات  این که کیلانی  بوده است. علت  شب پایبند 

 گشتارها، مسألۀ مخاطب شناسی و تفاوت در ردۀ سنی کودکان است.  

)فاطمه عظمت  پایان1396مدار  در  مؤلفه(  »شناسایی  عنوان  با  دکتری  گزیده  نامه  در  لیپمن  دیدگاه  از  فلسفی  تفکرّ  های 

منظور استفاده در برنامۀ فلسفه برای کودکان« در سه رویکرد تفکرّ انتقادی، ها بهسازی آنهای طنز فارسی و مناسبحکایت

خلاّق و مراقبتی به بررسی پانزده داستان منتخب از رسالۀ دلگشا، مثنوی معنوی و طنز و شوخ طبعی ملانصرالدین پرداخته  

های مثنوی وجود دارد و در بعد های تفکرّ انتقادی و مراقبتی در داستانهای پژوهش، بیانگر آن است که مؤلفهاست. یافته

-های ملانصرالدین با تفاوت نسبتاً زیادی نسبت به سایر آثار، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده تفکرّ خلّاق، داستان

 است. 

پژوهش  سایر  از  را  جستار  این  که  میآنچه  متمایز  داستانها  بازنویسی  شیوه  بررسی  در    هاینماید،  عربی  کهن 

ایم تا همسویی این اندیشه ورزی را با  منظور آموزش اندیشه برای کودکان است.همچنین برآن بودهنویسی معاصر بهداستان

 نظریه لیپمن، مورد کنکاش قرار دهیم. 

 مبانی نظری و تعریف اصطلاحات   .2

 . نظریة لیپمن 1. 2

ای برای آموزش تفکرّ  اند، برنامهاکنون به آن نام »فلسفه برای کودکان« نهادهاندیشه ورزی برای گروه سنی کودکان که هم

تحلیل در کودکان می تمیز و   ، داوری  پرورش قدرت استدلال،  به  تفکّر گفتهژرف است که  تعریف  تفکرّ پردازد. در  اند:» 

کند مشکلی را که با آن روبرو شده است، مشخص سازد و با استفاده از تجربیات  جریانی است که در آن فرد کوشش می

عالی و  انسان  رفتار  پیچیدۀ  بسیار  شکل  را  تفکّر  کند.  اقدام  آن  حل  به  خویش  ذهن قبلی  و  عقل  فعالیّت  شکل  ترین 

 دانند«.ها می(. همچنین آن را »نوعی تحریک شدن یا ظاهر شدن متوالی رمزها یا سمبول 379: 1366دانند«.)شریعتمداری،  می

ای، سبب اندیشه در مورد مسأله و مجهول  ( منظور از توالی رمزها، یعنی اندیشه و تأمل در مورد مسأله14:  1389)میکانی:

 شود.ها، »استدلال« گفته می گردد. این توالی رمزها برایش پدیدار میها و دانششود. بدین ترتیب شماری از یافتهدیگری می

است.   بنیانلیپمن   نهاده شده  بنیاد  داستان،  هنر  از  براستفاده  کار وی  اساس  و  است. روش  کودکان«  برای  »فلسفه  گذار 

های متعددی را طراحی و تدوین کرد. »او سعی دارد در قالب داستان، رفتارهای مختلف برای دستیابی به این هدف، داستان
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وادارد. شخصیّت پاسخ  یافتن  برای  تفکرّ  و  پرسش  به  را  کودکان  ذهن  رفتارها،  این  قبال  در  و  دهد  نشان  را  های کودکان 

( 271:    1385دهند«.)فیشر،های او، موضوعات فلسفی مانند ماهیت تفکّر و نحوۀ کارکرد ذهن را مورد بحث قرار میداستان

 آموزد.  ها، به مخاطبان، هنر و شیوه چگونه اندیشیدن را میلیپمن در ضمن این داستان

داستان این  یادگیری  فرایند  در  میکودکان،  ازها  که  مطلقجزم  آموزند  دگماتیسم  آراء  اندیشی)  به  توجه  عدم  و  گرایی( 

های فلسفی جواب معین و مطلقاً  آموزند که برای بسیاری از پرسشگوید: »میدیگران، پرهیز نماید. فیشر در این زمینه می

ها را به چالش بکشند و اندیشی را زیر سؤال ببرند، فرضیهگیرند که جزمدرست یا مطلقاً غلط وجود ندارد. در نتیجه یاد می

:  استدلال  )همان  بیازمایند«  را  داستان274ها  این  اساس  دنبال حقایق (.  به  و خود  گردد  کنجکاو  تا کودک  این است  بر  ها 

ای به  آموز برانگیخته شود تا در حد توان خود به دنبال حقایق بگردد و در این راستا، هیچ نوع خستگی بگردد. »اینکه دانش

 : د(  1389خود راه ندهد، یکی از دستاوردهای بزرگ این برنامه»فبک« )فلسفه برای کودکان( است«.)ناجی، 

رسد. همچنین، استفاده از هنر داستان باعث  ای، افزون بر کودک، به معلم و مدرسه نیز میسود و ارزش چنین اندیشه

ای دارند؛ زیرا میراثی ارزشمند  های کهن،جایگاه ویژهگردد. در این راستا، داستانتلطیف عواطف و احساسات در کودکان می

و توسعه    توانند جایگزین و جانشین مناسبی جهت تقویتها میکه بازآفرینی و بازنویسی آن  و سرشار از پند و اندرز هستند 

 اندیشه ورزی باشد.

ای را عرضه نموده و با نویسندگانی که با آثار گوناگون به ادبیات کودک خدمات شایستههای عربی، از جمله  در کشور

نامند. وی  های کهن روی آورد، کامل کیلانی است. او را »رائد أدب الأطفال« میتلاش و پشتکار فراوان، به بازنویسی داستان

های کودکان پا به این عرصه گذاشت و با ترجمه، اقتباس و تألیف توانست تا حد زیادی کودکان را  با بینش و آگاهی از نیاز

به   وی  آثار  شمار  سازد.  سیراب  خویش  اهداف  و  دانش  می  196از  سادهکتاب  به  کیلانی  وأبوصير(نویسی  رسد.  و    )أبوقير 

در    حکایات جحا«،»بازنویسی   از    19»شهرزاد«  داستان  ده  و  ليلهکتاب  و  ليله  ( 146-125:  2001پرداخت.« )حسینی،    ألف 

داشتن زیان عربی، بردارد و کودکان را با میراث گذشته پیوند نگهمنظور زنده  کیلانی، با آثار خود توانست گامی سترگ به

کند.«)آذریزدی، دهد. »اگر بازنویسی از ادبیات کهن خوب انجام شود، کودکان را با فرهنگ و ادبیات گذشته خود آشنا می

 گردد.( چنین تلاش فرهنگی، سبب حفظ هویّت فرهنگی یک ملت می48:  1391

کند؛ بلکه به  باز« است و اندیشه خاصی را تلقین نمیهایی که مورد توجه و اهتمام لیپمن است، دارای »پایاناما داستان

برداشت  است  ممکن  آن،  خوانندگان  به شمار  دارد  قصد  کودکان،  برای  فلسفه  »برنامه  باشد.  داشته  وجود  گوناگون  های 

 المثلها و یا ضربکودکان روش کار فلسفی یا نحوه وارد شدن در کاوش فلسفی را یاد دهد. این کار متفاوت از حکایت

/ 1:  1390آید« )ناجی،  هایی است که هدفشان، ابلاغ گوهر کوچکی از حکمت است که اغلب در صفحات آخر داستان می

45  .) 

 مبانی نظری آموزش فلسفه برای کودکان  . 2.2

شود، کودک از آغاز زندگی با  آموزش فلسفه برای کودکان، شاخه و رویکرد نوینی از آموزش فلسفه است که سبب می 

نظاماندیشه را  اندیشۀ خود  و  پیچیده و گوناگون آشنا شود  این های  بگیرد. همچنین  یاد  را  انتقادی  تفکّر  مند کند و روش 
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شود تا حس مهرورزی و انسان دوستی در میان آنان تقویت گردد. در این نوع نگرش به کودکان آموزش  رویکرد سبب می

آموزهداده می که  را درستشود  و ژرفها  اندیشهتر  بتوانند  نیز  آینده  در  و  کنند  از تر درک  پس  را  مختلف  و  متعدد  های 

تحلیل و بررسی و استدلال بپذیرند یا رد کنند. در حقیقت همان پرورش دیدگاهی است که بارها در قرآن کریم و احادیث  

رْ عِّبَادِّ   ﴿  .شده است؛ شریف از آن یاد ُ وَأوُلئَِّكَ هُمْ أوُلوُ  ﴿  ﴾   ...فَ بَش ِّ الَّذِّينَ يَسْتَمِّعُونَ الْقَوْلَ فَ يَ تَّبِّعُونَ أَحْسَنَهُ أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ هَدَاهُمُ اللََّّ
رُ ساعَةٍ خَيرٌ مِنْ عِبادَةِ سَبْعَيْنَ سَنَةً »: و یا در حدیثی از امام علی )ع( آمده است  (18و17) زمر/  ﴾الْْلَْبَابِّ  ) صدرالدين شيرازى «.    تَفَکُّ

 ( 1:10، ج1388
رویکرد که جهان این  در  ترتیب،  این  مجتهد می به  افراد  است،  موافق  آن  با  نیز  اسلام  البته  بینی  مقلد محض؛  نه  شوند 

از   میمنظور  کمک  کودک  به  بلکه  نیست،  اسلامی  فقه  در  معروف  و  رایج  تقلید  و  اجتهاد  آن  تقلید،  و  که اجتهاد  شود 

تفاوت نباشند. آموزش این نوع تفکّر از طریق داستان و به طریق اکتشافی  اندیشمندانه به مسائل بنگرد و نسبت به مسائل بی

گفت میو  انجام  کودکی  زمان  در  و  همانوگوی سقراطی  زیرا  است:  پذیرد؛  فرموده  علی)ع(  امام  که  الصغر گونه  في  »العلم 
)بحارالأنوار،ج الحجر«  في  به   .(224:  1كالنقش  بزرگسالی،  اثردلیل شکلدر  کمتر  انسان،  درون  در  و عادات  رفتارها  بخش  گیری 

بودن ساختار گفتگو، اهمیت آن مشخص می به جهت اجتماعی  بود و  را در کلام شکل می  گرددخواهد  دهد، »آنچه معنا 

 (.209:  1399مکالمه و مناسبت بین افراد است« ) امین مقدسی،  

برنامه به کودکان،  آموزش فلسفه  با کودکان و ای نظامدر برخی از کشورهای غربی،  برای کار  مند و تدریجی است که 

تا هجده برنامه نوجوانان چهار  با ساله طراحی شده است.  ای روشمند، جهت تحریک حس کنجکاوی کودکان و نوجوانان 

هاست. »در برنامه فلسفه برای کودکان، فلسفه به معنای  یابی هدفمند به پاسخ پرسشهای آنان ونیز دستمندی توجه به علاقه

های  عنوان تمامی مهارتوجوی حقیقت یا اصلاً بهروش دیالکتیک سقراطی یا به معنی کندوکاو فکری یا پژوهش و جست

 (.   14/ 1:  1390لازم برای اخذ یک تصمیم درست یا معقول است«) ناجی، 

 یکی از مباحثی که لیپمن بر آن تأکید دارد،آموزش تفکّر انتقادی است. در اینجا لازم است تا با این رویکرد آشنا شویم.

 تفکرّ انتقادی  .  1. 2. 2

انتقادی  تفکّر   « استفاده می1اصطلاح  اینجا  در  به معنای منفی«که  برای عیبنگری و جستشود،  بلکه  وجو  نیست؛  یابی 

می  استدلال  و  دلیل  ارزیابی  به  که  است  کسی  »تفکرّی  یعنی  را،  معقول  آرمان شخص  انتقادی  تفکّر  می پردازد.  تواند که 

قرار میطور  به  تأکید  مورد  بپردازد،  تفکّر  به  دیگران  کنترل  بدون  و  بهمستقل  کودک،  بدون دهد.  منتقد،  متفکّر  یک  عنوان 

 (.18: 1385کند« )فیشر، ها را رد یا قبول نمیارزیابی یا داوری کردن، باورها و استدلال 

دیگر،  عبارتکند؛ بهمنزله ترازو و سنگ محک است و هر نوع اعتبار و باوری را تحلیل و ارزشیابی میتفکرّ انتقادی به

 تفکرّ انتقادی حرکت از شک به یقین است. 

 
1-Critical thinking 
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 کنندۀ داوری، مبتنی بر معیار، خوداصلاح و حساس به زمینه است«.تفکرّ انتقادی، تفکّری است که تسهیلازنظر لیپمن،  

(223  :Lipman,2003 به نیازمند  به زمینه، واژگانی کلیدی و  بر معیار، خود اصلاحی و حساس  ( واژگان داوری، مبتنی 

 پردازیم.ها میتوضیح هستند که در زیر به تبیین آن

کننده  ها و استدلال قانعدر تعریف مزبور، تعبیر داوری؛ یعنی:»داوری کردن مستلزم تفسیر درست متن، درک شفاف شنیده

گیرد. در این رویکرد،  این معنا که پس از خواندن و شنیدن درست، با استدلال درست داوری صورت میاست.«) همان( به 

 لازم است که کودک شکیبا باشد و با دقت به مسائل بنگرد.

استفاده  داوری  برای  که  است  دستورالعملی  یا  حکم،  قانون،  ملاک،  »یعنی  انتقادی؛  تفکرّ  بودن  معیار  بر  مبتنی  مفهوم 

( هر اندیشمند منتقدی، برای داوری، نیازمند قوانین و معیارهایی است تا از هرج و مرج و تفسیر به  212)همان:    شود.«می

 رأی و اعمال سلیقه پرهیز نماید.

ها و گیرد، کاستیمفهوم خوداصلاحی، این است که در اجتماع پژوهشی و پرسش و پاسخی که در آن جمع صورت می

های نامعتبر  آمیز و یا استتنتاجهای دیگران، اشاره به فرضیات مغالطهوگوها در گفت»کشف تناقض  شود.اشکالات اصلاح می

استدلال  آندر  از  دلیل  درخواست  نشانهایشان،  و  تعریفها  است«.)همان:  دادن  متن  مبهم  و  نادرست  این 242های  در   )

 قسمت خردجمعی،دارای اهمیت فراوان است. 

های نامتعارف  بودن تفکرّ انتقادی بر اساس نظریۀ لیپمن این است که شرایط استثنایی و موقعیتمفهوم حساس به زمینه

 ازدیگر مسائلی که در این نظریه بر آن تاکید شده، مساله تفکّر خلاق است.  شناسایی شود.

 . تفکّر خلّاق  2. 2. 2

تفکّر همگرا عبارت  »خلاقیّت یکی از جنبه بر دو نوع است واگرا و همگرا.  اندیشیدن است. تفکرّ  یا  تفکّر  های اصلی 

سازی اطلاعات و نمادهای کسب شده موجود در حافظه دراز مدت. و تفکرّ واگرا عبارت  است از فرایند بازآرایی یا دوباره

است از فرایند ترکیب و نوآرایی اطلاعات و نمادهای کسب شده در حافظه دراز مدت. خلاقیّت یعنی تفکرّ واگرا. بر اساس  

دارد توانایی تصویرسازی ذهنی  یا  تخیّل  قوۀ  با  ارتباط مستقیمی  تعریف خلاقیّت   (. www.mgtsolution.com/show/468246586.)این 

های نوین های جدید برای انجام دادن بهتر کارها. »خلاقیّت یعنی ارائۀ فکرها و طرحفرآیند یافتن راهخلاقیّت عبارت است  

 ها«.)همان(برای تولیدات و خدمات جدید و استمرار آن پس از غیبت آن پدیده

تفکّر خلاق می تعریف  آنلیپمن در  بیان کردن  بارۀ چگونگی  در  بیان است، چگونگی ساختن  گوید:»تفکرّ  چه شایستۀ 

(. از همین جهت گفتگو Lipman, 2003:248چه شایستۀ انجام است«)چه شایستۀ ساختن است و چگونگی انجام آنآن

حلقه راهدر  از  یکی  را  کندوکاو  میهای  و خلاق  انتقادی  تفکرّ  پرورش  در  مؤثر  احساسات، های  به کشف  »کودکان  داند. 

شوند. در این حل برای مشکلات، تشویق و ترغیب می نوبت سخن گفتن و یافتن راهگوش فرا دادن به سخن یکدیگر، به

باز فعالیّتیشیوه،  و  بهها  دارد  وجود  اجتماعی  بر  طوریهای  و  تعیین  گروه  اعضای  خود  را  قوانین  و  قواعد  آن که  سر 
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وسیله، آستانه تحمل بالا  دهند، بدینهای کندوکاو، کودکان به سخنان یکدیگر گوش می(. در حلقه67کنند«)همان:موافقت می

 بینند.  صورت غیرمستقیم آموزش مییابد و التزام به قانون را به رود .دقتشان افزایش میمی

اندیشه به کودکان،  داستان  از طریق  دارد که  نظر  دارد،  لیپمن در  تأکید  بدان  از مسائلی که  آموزش دهد. یکی  را  ورزی 

فرضیه و  زمینۀ کشف  تفکرّ خلاّق،  است.  میتفکرّ خلاق  فراهم  را  همداستان سازی  تعریف خلاقیّت  در  روانشناسان  کند. 

ها آموزش  های صحیح تفکّر را به آنکند: »برای اینکه افراد بتوانند خلاق باشند، باید روش( بیان می1970نیستند. دیوفنر)  

های تفکّر خلّاق، داد. در این صورت، افراد این قابلیّت را به دست خواهند آورد که از خود خلاقیّت نشان دهند. از ویژگی

توان به سیّال بودن فکر، افزایش رغبت فردی، و بازیابی و تغییر افکار برای رسیدن به اهداف اشاره کرد.) ثابت قدم و  می

توان آن را آموزش داد و یادگرفت است که میای گونه که در این تعریف بیان شد، خلاقیّت مسأله ( همان38:  1390بهرامیان،  

 پذیرد و یکی از وسایل کاربردی آن، داستان است. وسیلۀ تفکرّ صحیح انجام میو این کار به

توانند خلاقانه فکر کنند. تنها »تفاوت عمده بین افراد نابغه و خلاّقیت، به افراد معدودی تعلق نداشته و تمامی افراد می 

اطلاع هستند؛ ها بیگیرند که افراد دیگر از این روشکار میهایی را بهخلاق و افراد عادی در این است که گروه اول، روش

 ( 10:  1379وایز برگ،  کند.«)های خلاقیّت، نقش مهمی را در این بین ایفا میاین آموزش مهارت بنابر

 نماید:ها را در داستان جستجو و پیگیری می لیپمن برای رسیدن به اهداف آموزشی خود این شاخص

 در کاوشگری و پرسشگری مصرّ و مصمم بودن.-

 آمادگی تداوم مقایسه، مقابله، تحلیل و ارائه فرضیه.  -

 تجربه ، مشاهده، سنجش و آزمایش.  -

جو، بخش مهم نظریه لیپمن است که با تفکّر برای خود و با تعلیم مهارت تفکرّ جمعی، آغاز و هدایت  وکاوش و جست

 (Splitter,1993:385);.شوندمی

 . معرفی داستان 3

از کتاب  داستان بغداد« یکی  بازنویسی شده کامل کیلانی است»تاجر  القضاء، .  های  يدى  بين  الزيتون،  جرة  كوجيا،  على  »أسفار 
ای تبیین کنندۀ محتوای  از فصول این کتاب است. کتاب، با چند تصویر همراه است و تا اندازه  قاضى الأطفال، عاقبة الخيانة«

عمل آمده، مشخص گردید  های بهکیلانی، مأخذ و منبع داستان و گروه سنی مخاطبان را بیان نکرده است. با بررسیآن است. 

که اصل این داستان در کلیله و دمنه است. در ابتدای این داستان، دو بیت از »ابو العلاء معری« آورده است که بیانگر اهمیت  

 است.و جایگاه کودک  
لمْ    صغير   القوم   معصيةً   عَدَلک  -إلى اَمثاله -فذاک وزرٌ          فلا تُع 

 ( 380: 2،ج1994) المعري، لکن أصابَ طريقاً نافذاً فَسَلک          ثقبَ لؤلؤةً  -يوماً -فالسلکُ مااِسطاعَ       
داخل   )ترجمه( نتوانست  نخ  روزی  قانع شدند.  آن  به  او  امثال  که  است  گناهی  آن  مپندار،  گناه  را  گروهی  بودن  »کوچک 

                                                                                                                                                                           سوراخ مروارید شود اما از راهی نفوذ کرد و وارد شد«. 
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 . خلاصه داستان  1. 3

کرد. وضعیت مالی متوسطی داشت. سه شب پشت سرهم  کوجیا« زندگی می در زمان هارون الرشید، تاجری به نام »علی

فروشد و با  کوجیا« دکان و لوازمی که نیاز نداشت، میکند. »علیبیند که مردی او را به رفتن به حج، سفارش می خواب می

می لوازمی  آن  می پول  که  می خرد  گرانتری  قیمت  با  مکه  در  میدانست  کسی  به  را  منزلش  بفروشد.  آن تواند،  در  تا  سپرد 

گذارد و روی آن  ای میماند که در سفر بدان نیاز نداشت. آن هزار دینار را در کوزهسکنی گزیند. هزار دینار برایش باقی می

گوید، این کوزه زیتون، نزد شما به امانت بماند. برد و به او میریزد و نزد دوستش»حسن« که تاجری امین بود، می زیتون می

او می به  با دستان خودت هر جایی که میحسن  آن گوید،  به  بردار. هیچ کس  را  آن  با دستان خودت  و  بده  خواهی قرار 

شود فروشد. در همانجا متوجه میشود و وسایل خود را به قیمت مناسب می کوجیا« عازم حج میدست نخواهد زد. »علی

با قیمت گران ببرد  به قاهره  کند و از قاهره وسایلی  ها را بفروشد. همین کار را میتواند آنتری، می که اگر این وسایل را 

علیمی بفروشد. سفر  را  آن  دمشق  در  تا  طول میخرد  مشغول شام خوردن کوجیا  با همسرش  که حسن  کشد. یک شب 

می میبودند، همسرش  »حسن«  کردم.  زیتون  من هوس  و  شده  تمام  زیتون  است  مدتی  که  از گوید  قبل  دوستم  که  گوید 

سفرش کوزه زیتونی را به من سپرد. الان مدتی از سفرش گذشت؛ اما او برنگشته است و ممکن است مرده باشد. الان میروم  

گوید که این کار حرام است. اما تاجر حسن به حرف همسرش دارد و میآورم. زن او را بر حذر میو زیتون را برایت می

کند و دینارها را  شود که داخل آن دینار است. کوزه را کاملاً خالی مینماید و متوجه میدهد وکوزه را خالی میگوش نمی

پر میبرمی تازه  زیتون  از  را  دوباره کوزه  و  برمیدارد  مدتی  از  کوجیا، پس  علی  تاجر حسن مینماید.  نزد  و  و گردد  رود 

شود که کوزه از زیتون پر شده است و دینارها موجود نیست. نزد برد. متوجه میگیرد و به محل سکونت میاش را میکوزه

کشد. دادگاه حق را به نفع حسن تاجر  کند و کار به دادگاه میخواهد؛ اما او انکار میرود. از او حقیقت را میحسن تاجر می

می هارونصادر  نزد  را  شکوایش  کوجیا،  علی  میکند.  میالرشید  پلیس  رئیس  به  نیز  هارون  جهت  برد.  فردا  که  گوید 

 دادخواهی در مجلس حاضر شود. 

کرد تا از اوضاع مردم آگاه گردد. در وگذار می ها، با لباس تجُّار در شهر گشتاز عادات هارون این بود که برخی از شب

ای چند کودک مشغول بازی هستند و نقش علی کوجیا و تاجر حسن و قاضی را با صدای  طی راهش متوجه شد که در خانه

 کنند. بلند بازی می

خواهد که کوزۀ زیتون  شود که قاضی کودکان، برای داوری از کوجیا میدهد و متوجه میخلیفه، بازی آنان را گوش می

می زیتون  تازگی  متوجه  چون  و  بیاورد  میرا  کوجیا  به  را  حق  حقشود،  به  حق  و  میدهد  چنین دار  وقتی  هارون  رسد. 

خواهد که بعنوان قاضی در محکمه حضور یابد. در روز موعود، علی کوجیا، تاجرحسن، دو بیند از کودک میقضاوتی را می

می هارون حضور  و  کودک  و  قاضی  و  زیتون  می تاجر  بیان  را  مییابند. شاکی شکوایش  یاد  قسم  تاجرحسن  که  کند.  کند 

به عنوان قاضی، بیان می  آیا این همان  گوید که  کند که نیازی به قسم نیست و به حسن میدینارها را ندیده است. کودک 

تایید می  او  و  تاجر زیتون، میکوزه است  از دو  تاجر میکند. سپس  بررسی کنند و دو  را  این  خواهد که زیتون  گویند که 



113                          ...معاصر مصر یداستان اتیکودکان در ادب یبرا  شهی آموزش اند  / یطالم ینیزهرا حس دهی س                   سیزدهمسال   

 

 

این و  است  شده  پر  سال  همین  در  میزیتون  آشکار  خیانت  می چنین  متوجه  تاجر حسن  که  زمانی  از  شود.  پرده  که  شود 

 رساند.کند؛ اما خلیفه او را به اشد مجازات میخیانتش برداشته شده از خلیفه طلب عفو می

 . تحلیل عناصر داستان 2. 3

 پیرنگ  .1. 2. 3

گیرد.» بخشد و جلوی آشفتگی داستان را مییکی از عناصر مهم داستان پیرنگ آن است. پیرنگ به داستان نظم منطقی می

به را  حوادث  میان  موجود  وابستگی  میپیرنگ  تنظیم  عقلانی  بلکه  طور  نیست،  وقایع  توالی  و  ترتیب  فقط  پیرنگ،  کند. 

نقشه و  الگو  با  و  خورده  پیوند  هم  به  معلولی  و  علّی  رابطۀ  با  حوادث  و  وقایع  تقوی  مجموعۀ   ( است«  شده  مرتب  ای 

(. در این داستان نیز توالی حوادث، زمان حوادث و روابط علّی و معلولی حاکم است. حوادث یکی پس  3:    2017کوتنایی،  

اتفاق می  تعلیق و گرهافتد. گرهاز دیگری  تقریباً رعایت شده است. داستان دارای  افکنی، نقطه اوج،  گشایی در متن داستان 

هایی را در ذهن خواننده ایجاد کند و تفکرّ، استدلال و انگیزۀ خوانش را  آغاز، میانه و پایانی مناسب است و توانسته پرسش

نویسی شد. کیلانی با توجه به شناختی که از مخاطبان خود دارد، در در مخاطب خود افزایش دهد. داستان، با زبان معیار باز

کلمهجای هر  داستان،  میجای  توضیح  آن،  مترادف  آوردن  با  و  پرانتز  داخل  در  باشد،  ناآشنا  مخاطب  برای  که  تا ای  دهد 

:   2011»مهيب الطلعة: ذا وجه يُعظمُ ويحترمُ «) كيلاني،  وسیله به دایرۀ واژگان مخاطب کودک و نوجوان خود بیفزاید. مانند:بدین
 (16( »اَلبضائع النفيسة= اَلنادرة« )نفس المرجع: 12(»الجرّة: الوعاء من الفخار«)نفس المرجع: 9

 پردازی شخصیت  .2. 2. 3

ها در داستان، اغلب به شخصیت ایستا و شخصیت پویا  یکی دیگر از عناصر مهم در داستان، شخصیت است. شخصیت

شود که در طی داستان، تغییر محسوسی نداشته باشد و یا هیچ تغییری  شوند. شخصیت ایستا به شخصیتی گفته میتقسیم می 

بینی، خصلت و خصوصیت  پویا، شخصیتی است که در فرایند داستان تغییرات اساسی در اعتقادات، جهاننکند. شخصیت  

می او صورت  بد  شخصی  یا  تغییر خوب  است جهت  ممکن  و  باشد  یا سطحی  عمیق  است  ممکن  دگرگونی،  این  گیرد. 

دیگر تمامی  عبارتترین عنصرهاست که با تمامی عناصر ارتباط تنگاتنگی دارد بهباشد.» شخصیت در داستان یکی از اساسی

می خلق  بتوانند شخصیتعناصر  تا  ازاینشوند  دهند؛  نمایش  را  داستان  مهمهای  عنصر  این  منتقلرو  عنصر  تم ترین  کنندۀ 

های پویا استفاده شده است. تاجر حسن، از ابتدای  ( در این داستان، از شخصیت2:  1397آید«.) بهروزی،  شمار میداستان به 

ها، نویسی داستانشود. »اگر در بازکند. او، در مسیر حوادث دچار دگرگونی و تحوّل میداستان تا پایان آن تغییر زیادی می

تری خواهد داشت و تر استفاده شود، داستان، جذابیت و گیرایی بیش های پویا، بیشهای ایستا از شخصیتدر کنار شخصیت

یابند که در مسیر شوند، درمیهایی که بر اثر رویدادها،دچار تحول درونی و فکری میحال شخصیتنوجوان با خواندن شرح

کنند و مسیر رشد و کمال  گیرند، تجربه کسب میها عبرت میها برخورد خواهند کرد. از آنزندگی، با چه موانع و سختی
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پیدا می بهتر  را  )فروزنده،  خویش  از شخصیت 160:  1388کنند«  استفاده  با  کیلانی  به(.  پویا،  به پردازی  صورت غیرمستقیم 

 دهد. گویی را آموزش میمخاطب خود، صداقت، شفافیّت، عاقبت دروغ

ملموس  برای  شخصیتنویسنده،  خاص  کردن  اسامی  از  مخاطب،  به  احساس  انتقال  و  صمیمیت  و  عاطفه  انتقال  و  ها 

 الرشید و غیره.کند. مانند: علی کوجیا، حسن تاجر، بغداد، قاهرۀ، مصر، سوریا، هاروناستفاده می

 مایه . درون 3. 2. 3

مایه، فکر اصلی و مسلط در هر اثری است، خط یا است. »درونمایه، نویسنده، شیوه غیرمستقیم را برگزیدهاز نظر درون

میرشته کشیده  اثر  در خلال  که  موقعیّتای  و  وضعیت  و  میشود  پیوند  هم  به  را  داستان  : 1385میرصادقی،  دهد«.)  های 

173.) 

درون این  گاهی  در  نیست.  مناسب  نوجوان، چندان  برای مخاطب  این شیوه،  است.  آن مشخص  از عنوان  داستان،  مایه 

درون و  داستان، محتوا  عنوان  بغداد« عرضه شده است،  عنوان»تاجر  با  که  نمیداستان  را  داستان  داستان مایۀ  نمایاند.»عنوان 

کند و این تنها چیزی است که  ها متمایز می برچسبی است که نویسنده به یاری آن، داستان خود را جذاب و از سایر داستان

شود که خواننده، با تأمل و تفکّر در (. این امر باعث می108:  1392در جلب نظر خواننده به داستان مؤثر است«) یونسی،  

درون شخصیتدریافت  و  محتوا  و  داستانمایه  از  برخی  پایان  در  بگیرد.  نتیجه  و  نماید  قضاوت  کند،  اندیشه  آن  ها  های 

آید که برای کودک و نوجوان خوشایند نیست. مینویسی شده، نویسنده، در پی پند و نصیحت برهای بازمخصوصاً داستان

-در این داستان، خائن را به جزای عملش می .شودهای کیلانی، آشکارا دیده میاین، موضوعی است که در برخی از داستان

اثناء کنش در  تا کودک خود  به عاقبت خیانت پی  رساند  نصيحةَ  ببردها  وذكرَ  ندمُه  لَينفعُه  حينَ  خيانتِه  على  ندمَ اَلتاجرُ»حسنُ«  .»وقد 
كما   -ذٍ صُلِبَ التاجرُ»حسنُ«  اِمراتِه، وتذكّرَ غَضبَ اللهِ عليه، وفضيحتَه بينَ الناس ِفبکَى بکاءًشديداً، وطلبَ العفوَ فلم يقبل الخليفةُ أن يعفوَ عنه وحينئ

الخليفةُ  كيلاني،  -أمَر   ( الناسِ«  مِنَ  سمعَها  مَن  لکلِ  عبرةً(  عظةً)  قصتُه  وأصبحت  كذِبِه  و  خيانتِه  جزاءَ  »تاجر حسن    )ترجمه(  (59:  2011ولقِىَ 

بین  به باد آورد.به مردم به خاطر خیانتش پشیمان شد؛ اما سودی نداشت. نصیحت همسرش، خشم خدا و رسواییش را در 

شدت گریست. از خلیفه طلب بخشش کرد اما او را نبخشید. در این هنگام تاجر حسن به دستور خلیفه به دار آویخته شد و  

   شوند، عبرت شد«.نتیجه خیانت و دروغش را دید. داستانش، برای تمام کسانی که آن را می

»أعطاه كيساً .شودگیرد و شادمان می همچنین در این داستان، کودک باهوش، به خاطر قضاوت درستش صد دینار طلا می
 ای که صد دینار در آن بود به خاطر تیزبینیش به او هدیه داد«. )ترجمه( »کیسه(60فيه مائة دينارٍ مکافأةً لذكائه«)نفس المرجع: 

گونه که بیان شد، کیلانی به پند و اندرز مستقیم نپرداخته بلکه با بیان عاقبت هر کار و پاداش و مجازات مسببین، همان

توانست به صورت غیرمستقیم، بدی خیانت و عاقبت آن و همچنین عاقبت دروغگویی را بیان کند. هرچند که در مجازات 

 تاجر حسن مبالغه صورت گرفت و وی محکوم به اعدام شد. 
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 . زاویةدید 4. 2. 3

دانای یا  استفاده شده  زاویۀدید، سوم شخص  نیز  اول شخص  زاویۀ  از  گفتگوها  میان  در  اوقات،  برخی  در  و  کل است 

 ای به داستان نزده، بلکه به صمیمیت و جذابیت داستان افزوده است. تنها لطمهاست؛ البته این تغییر زاویه دید، نه

الرشید و مکان آن بغداد است و با شرح و توصیف  زمان و مکان داستان مشخص است. زمان آن در حکمرانی هارون

ترسیم می برای ذهن خواننده  را  نویسنده، فضای اطراف شخصیتزمان و مکان، صحنۀ وقوع حوادث  را  کند. همچنین  ها 

 کند. توصیف می 

 تحلیل داستان از نظر لیپمن . 3.3

لیپمن در نظر دارد که از طریق داستان به کودکان اندیشه کردن را آموزش دهد. یکی از مسائلی که بدان تأکید دارد تفکرّ  

 . شودهای صحیح تفکرّ، از طریق داستان آموزش داده میخلاق است. برای رسیدن به این توانایی، روش

دهد. علی کوجیا  نویسنده در این داستان با بیان مشکل علی کوجیا و نشان دادن راه حل بدیع، تفکرّ خلاق را آموزش می

به دارد،  را  به مکه  قرار میزمانی که قصد سفر  اختیار فردی  را در  و ناچار منزلش  آنجا سکنی گزیند. و مغازه  تا در  دهد 

ماند. با این پول چه کند؟ چطور کسی از خرد و ده هزار دینار برایش اضافه می فروشد و مایحتاج سفر را میوسایل آن را می

»تَحيّرَ على كوجيا؛ فلم يَعرف اينَ يَضًعها حتّى لَيسرقها أحدٌ من اللصوص.ثم  افتَکَزَ فِکرةً  ؟اموالش آگاه نشود؟ نزد چه کسی به امانت بگذارد
التُجّار«)كيلاني، له من  أمانةً عند صديقٍ  تضَعُها  أن  و هىَ  ها را دانست آن  کوجیا، سرگردان بود. نمیعلی)ترجمه( »  (12:  2001جمبلةً، 

تا دزدان آن را به سرقت نبرند. فکری نو، به ذهنش خطور کرد. آن را   به عنوان امانت نزد یکی از دوستان  کجا قرار دهد 

 تاجرش قرار دهد«. 

باعلی به  کوجیا  را  فکر خلاقّانه، روشی  نمیکار مییک  دیگران چنین  که  اندیشهبندد  با  و  دگراندیش،  کنند  و  سیّال  ای 

»أحضرَ»على كوجيا« .نماید تا دینارها از دید اغیار محفوظ بماندها را با زیتون پر می ریزد و روی آنای میدینارها را در کوزه
لَها بالزيتونِ، ثم  سد  الجرّةَ.«) كيلانى،   ای »علی کوجیا، کوزه  )ترجمه((12:  2011جرّةَ كبيرة ثم  وضعَ فيها ذلک المالَ ولمّا فَرَغَ من وضعه فيها، كَم 

بست« را  کوزه  سپس  کرد،  پر  را  آن  زستون  با  شد،  تمام  وقتی  گذاشت،  آن  در  را  پول  آورد.  ذهن این  .بزرگ  به  چنین، 

 زند.های دیگر محافظت از اموال جرقه میخواننده، راه

یا سیاحت می زیارت  یا  را تجارت  از سفر  بیشتر مردم، هدف  که  این است  داستان  دانند.  تفکرّخلاّق دیگر موجود در 

 .تر بفروشد خرد که در مکه به قیمت گرانفروشد و با آن پول، اجناسی میکوجیا برای انجام سفر حج، اموالش را میعلی
كوجيا«   »على  أدّى  معه-»هناك  سافرَ  بضائعه  -ومن  يبيعُ  أخذَ  ذلك  من  انتهى  ولما  الحج.  بغداد  -فريضة  من  معه  أحضرها  من  -ألتي  غيرها  ليشترى 

پایان   ترجمه()  (15مکة.«)همان:   به  فریضه حج  که  زمانی  آوردند.  بجا  را  واجب حج  و همسفرانش،  آنجا، علی کوجیا  »در 

 رسید، شروع به فروش کالاهایی کرد که همراه خود از بغداد، آورده بود. تا اینکه وسایل دیگری از مکه بخرد«. 

 .«) همان(»عزمَ على السفر الى القاهرة ليبيعَ بضائعه فيها بأغلى ثمنٍ .آورداز آنجا مایحتاج مردم مصر، عراق و سوریه را فراهم می
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 تر بفروشد«.»تصمیم گرفت به قاهره برود تا کالاهایش را با قیمتی گران ) ترجمه(

و  نو  نگاه  نیز  است،  کشورها  سایر  مردم  نیاز  کردن  برطرف  و  معاش  امرار  با  تؤام  که  زیارتی  یک سفر  به  نگاه  چنین 

وگذار دارد که قصد برای سفر فقط زیارت یا گشت جدیدی به سفر است و این سفرهای متعدد، مخاطب را به اندیشه وا می

یافت. چیزها آموخت. که ازجمله آن امرارمعاش، اقتصاد و مبادله توان به مقاصد دیگری نیز دستنیست؛ بلکه در کنار آن می

 کالاست.  

ها  گویند که اگر اینبینند، با خودشان میدر همین قسمت از داستان، دو مسافر وقتی کالاهای زیبا و باکیفیت کوجیا را می

رود.  شود و به قاهره میشد. کوجیا تحت تأثیر حرف آن دو نفر واقع میفروخت، سود بیشتری نصیبش میرا در قاهره می

إلى .گفتندشود که آن دو نفر درست میدست آوردن سود زیاد متوجه می پس از به النفيسةِ  البضائعِ  بهذه  ذهبَ  التاجرَ  هذا  أن   »لو 
مکة.َ«)همان: في  وهوَ  عليه  مرّا  اللذينِ  الرجلينِ  صدقُ  له  ....فظهرَ  ثمنٍ  بأغلى  فيها  لباعِها  »  (15-14القاهرةِ  کالاهای )ترجمه(  تاجر  این  اگر 

تر، خواهد فروخت. پس صداقت سخن دو مردی که در مکه از کنارش  ها را با قیمتی گرانارزشمندش را به قاهره ببرد، آن

 عبور کرده بودند، برایش مشخص گردید«.

کند.  این شیوه فکر کردن و تصمیم گرفتن، مخالف تفکّر انتقادی است؛ زیرا متفکرّ منتقد، ابتدا جوانب کار را بررسی می 

درستی گفتار دو مرد، پی نماید. حال اینکه کوجیا پس از رفتن به قاهره، به کند، سپس اقدام میسود و زیان آن را برآورد می

به فیلسوف  برد. تبدیل کودکان و نوجوانان  لیپمن،  لیپمن است. هدف طرح  بلکه  های حرفهو این مخالف طرح  ای نیست. 

  .ها استدوستی در آنایجاد تفکّر انتقادی، خلاقانه و حس نوع

داده می آموزش  به مخاطب  نیز  استدلال  نحوه  تفکرّ خلاق،  بر  داستان، علاوه  این  داستان، در  به  نگاه  نوع  این  و  شود. 

 شود.نگاهی است که لیپمن به آن توجه دارد و از مباحث جدیدی است که کمتر در آثار کیلانی دیده می

به غیرمستقیم جهت  آموزش  نوعی  داستان،  این  در  مغالط  استدلال  از  در  استفاده  زیرا  است؛  استدلال صحیح  کارگیری 

رسد. استدلال مغالط، پایان داستان تاجر حسن به دلیل فریب افکار قاضی و استفاده از استدلال مغالط به سزای عمل خود می

آوری غلط است که، مقدمات  یعنی دلیل آوردن اشتباه یا غیرمجاز استدلال، که ازنظر علم منطق نادرست است. »وقتی دلیل 

ازاین استدلالی  این صورت،  در  برنیاید،  خود  نتیجه  پشتوانگی  عهدۀ  از  استدلال  مییک  مغالطه  را  در گونه  نامیم...هرخطا 

  (.http://khccsc.ir/logic/copi/ch5/ch5sec1.htm استدلال، یک مغالطه است«)

ام  کند: آیا من کوزه را به تو ندادم؟ آیا کلید مغازهتاجرحسن، برای وارونه جلوه دادن حقیقت، از این جملات استفاده می

ات را قرار بده؟ بعد از سفرت آن را کجا یافتی؟ آیا آن را در سر  پسندی، کوزهرا به تو ندادم و به تو نگفتم که هر جا که می

جای خودش نیافتی بدون آنکه دست انسانی به آن برسد؟ آیا پوشش آن تغییر کرد؟ تو قبل از سفرت به من گفتی که در آن 

؟ ألم أعطك؟!زیتون است و نگفتی که در آن طلا قراردادی  مفتاحَ مخزني لتضعَ   -يا صديقي-»هل رأيتَني مسستُ جرتك حينَ أحضرتها الى 
ها يدُ    -كما هيَ   -في المکانِ الذي تريدُ؟ أينَ وجدتَها بعدَ أن عُدتَ مِن سفرك؟ ألم تجدها   -بيدِك  -جرّتك في المکان الذي وضعتها فيه، دونَ أن تمس 

لَ غِطاءها؟فماذا تشکوه   -يا صاحبي  -انسانٍ؟ خبّرني لوجدتَه فيها بلاشکٍ.    -كما تقولُ   -؟ إنّکَ لو كنتَ وضعتَ فيها ذهباً هل اِنتقلتْ من مکانها؟ هل تَبَد 
لکنّك تسافرَ   -اَخبرتَني-و  أن  الَن.    -قبلَ  إلي  في مخزني  أنتَ  وضعتَها  مُنذُ  يدي  ها  تَمَس  لم  و  فيها،  ما  فاعلمَ  اَفتَحها  لم  أنا  و  قتُکَ  زيتوناً، فصد  فيها  اَن  
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آیا دیدی که به  »  )ترجمه(  (28:  2011انّني لَ أعلمُ ما تحويه جرّتک، لأنني لم اُفکّرْ في فتحِها قبلَ سفرك ولَ بعدُ« ) كيلاني،  -يا أخي  –صدّقني  

ام را به تو ندادم تا با دست خودت آن را هر جایی که  ات دست بزنم، هنگامی که آن را برایم آوردی؟ آیا کلید مغازهکوزه

آیا در همان مکانی که قرار داده بودی، وجود نداشت بدون اینکه می خواهی قرار دهی؟ بعد از سفرت آن را کجا یافتی؟ 

دست انسانی به آن برسد؟ دوست من به من بگو آیا از جایش جابجا شده بود؟ آیا درپوشش عوض شده بود؟ پس از چه 

یافتی. اما قبل از سفرت گویی اگر در آن طلا قرار داده بودی، بدون شک در آن میکنی؟ همانگونه که میچیزی شکایت می

به من گفته بودی که در آن زیتون گذاشتی. من هم باور کردم و درش را باز نکردم تا بدانم داخلش چیست از زمانی که آن 

را در آن مکان قرار دادی، دستم به آن نرسید. باور کن دوست من که من از محتویات کوزه خبر ندارم. زیرا چه قبل و چه 

 بعد از سفرت به آن فکر نکردم.«

سان که نیاوردن کوزه با دست خودش و تغییر نکردن مکان و تاجر حسن از استدلال مغالطه استفاده کرده است؛ بدین 

کوجیا استدلال کرده است.آیا تغییر نکردن درپوش و مکان زیتون،  گناهی خود و دروغگو بودن علیدرپوش زیتون را بر بی

دیگر میمی به عبارت  باشد؟  دینارها  دستبرد  بر عدم  دلیلی  اما تواند  یاشد؛  نکرده  تغییر  و مکان  باشد  درپوش همان  تواند 

محتوای آن تغییر کرده باشد. بنابراین، چنین استدلالی که پایه و اساس آن غلط است، استدلال درست نیست؛ بلکه مغالطه 

 آید.  است. زیرا مقدمات آن از عهدۀ پشتوانگی استدلال برنمی

 حتّى أعودَ منَ الحج ِفترُدها إلي  «  ك»قد أحضرتُ معي جرّةَ زيتونٍ؛ لتحفظَها لي عند :سوء استفاده از کلام کوجیا که گفته بودحسن، با 
 با خودم کوزۀ زیتونی آوردم تا نزد خودت نگهداری تا از حج برگردم و به من برگردانی.«  ) ترجمه(»(12) همان: 

کوجیا که گفته بود کوزه زیتون آوردم نه کوزه دینار، به  کند؛ زیرا از کلام علیبه عدم وجود طلا در کوزه استدلال می

بهنبود دینار، استدلال می با مقصود خود پیش عبارتکند.  تغلیط، به سوی استتنتاج منطبق  برپایۀ اصول  دیگر، تاجر حسن، 

 رود. می

های مشهور است. همچنین از  ها، سعی در اثبات حقانیّت خود دارد که این نیز یکی از مغالطهتاجرحسن با تکرار مغالطه

تغییر نکردن مکان کوزه، دادن کلید به دست کوجیا، مختار کردن او در انتخاب مکان کوزه، به نبودن طلا در کوزه استدلال  

»طلبَ منه القاضي أن .ها سعی در وارونه جلوه دادن حقایق داردکند که در اساس توجیه است نه استدلال. با تکرار کردن آنمی
قاضی )ترجمه( »  (38أنّه لم يَفتحِ الجرة َولم يرَ شيئاً مما فيها.«)همان:  -أمامَ القاضي –يُقسّمَ باللهِ علَى اَنّه صادقٌ فيما يقولُ. فأقسمَ التاجرُحسنُ باللهِ 

گوید، راست است تاجر حسن در برابر قاضی، قسم خورد که او از او خواست که به خدا قسم بخورد که آنچه را که می

 کوزه را باز نکرد و چیزی در آن ندید«.  

میبدین تبرئه  را  تاجر  قاضی، حسن  بجای  وسیله  با خوردن سوگند  که  این است  این قسمت،  در  موجود  مغالطه  کند. 

دهد و حکم را تمام شده، وسیله سوگند، اجازه تشکیک در حکم را نمیشود. قاضی بهتحقیق و تفحص، حکم صادر می

لديك :گویدکند. و میتلقی می شهودٌ  ولَ  واحدٌ  دليلٌ  عندکَ  فليسَ  إليه.  تنسبها  التي  التهمةِ  من  برئٌ  أنّه  باللهِ  أقسَمَ  أن  بعد  حقٌ  عليه  لك  »ليسَ 

گناه است، دیگر  بیزنی او  هایی که میبعد از اینکه به خدا سوگند خورد که از تهمت»ترجمه()(38:  5يُعزّزونَ كلامك.« )كيلاني،

تأییدکند، نداری«. یعنی قاضی بجای تحقیق و    حقی نداری. و تو حتی یک دلیل نداری و همچنین شاهدی که کلامت را 
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دهد و کند. او بخاطر شاهد نداشتن کوجیا، حق را به تاجر حسن میبررسی برای اثبات حقیقت، به سوگند خوردن اکتفاء می

 کند. او را تبرئه می

گیرد و آن زمانی است که کودکان، نقش کوجیا، حسن و قاضی را  در قسمتی دیگر از داستان، استدلال منطقی صورت می

فلسنا محتاجينَ إلى   -أيها الرّجلُ   -»لَ تُقسم باللهِ :گویدکند. قاضی نیز به او میکنند. در آن بازی، تاجر حسن قسم یاد میبازی می
قاضیِ کودکان به کوجیا اشاره . ای مرد به خدا قسم نخور. ما نیازی به قسمت نداریم«) ترجمه( »(46:  2001قسمك«) كيلاني،

کوزه   -کودک-کوجیابرو و آن»کوزه« را بلافاصله بیاور«.)ترجمه(»  »إذهبْ فأحضرها في الحال«) نفس المرجع(:گویدکند و میمی

خورد و کند: آیا این همان کوزه است. پاسخ کوجیا مثبت است. سپس زیتونی را میآورد و قاضی از کوجیا سؤال میرا می

تاجر حاضر میاز دستیارانش می را احضار کنند. دو  تاجر زیتون  به آنخواهد که چند  -کند و میها میشوند. قاضی رو 

التاجرانِ   –»أخبراني  :گوید التلفِ   -أيّها  من  الزيتونَ  تحفظا  أن  تستطيعان  سنةً  المرجع:  كم  نفس  به من بگویید که   ) ترجمه((47«)  »تاجرها 

گویند که بیش از سه سال ممکن نیست. و اگر بیش تاجرها می  .چند سال ممکن است زیتون بدون خراب شدن باقی بماند«

خواهد که زیتون را ببینند و نظرشان را بگویند و شود و قابل استفاده نیست. از آنان میاز سه سال بماند، بدون رنگ و بو می

تاجر   فى:گویندزیتون میدو  وُضعَ  قد  المرجع:  »إنّه  نفس   (» قريبٍ.  زمنٍ  مُنذُ  تازگی در کوزه ریخته شده   (ترجمه)(47الجرةِ  به  »آن 

 است.«

 وجو توانست، حقانیّت علی کوجیا را در بازی ثابت کند.  قاضی، با پرسش و پاسخ و با تفحص و جست

دار برساند؛ اما در زمینۀ شغلی خود،  مسأله قابل توجه این است که قاضی، شخصی است که باید بتواند حق را به حق

خواهد مشکل جامعه خود توانند به درستی استدلال کنند. شاید کیلانی بدین وسیله میناتوان است. در عوض، کودکان، می

سنج باشند. با ذهنی باز، مسائل جاری را  را مطرح کند و یا به کودکان آموزش دهد که از زمان کودکی تیزبین، دقیق و نکته

تایید اهداف فلسفه برای کودکان است؛ زیرا   با استدلال  ببینند. این مطلب، در  هدف فلسفه برای کودکان، آشنایی کودکان 

 گیرد.  اجتماع پژوهشی یا حلقه کندوکاو صورت می گویی است و این پرورش دردرست، انسجام کلام، پرهیز از تناقض

با ترکیبدر این داستان   بازی، ایفای نقش و گفتگو میکودکان  تعمیم بخشیدن، فرض کردن از طریق  -کردن مسائل، 

 آموزند تا درست استدلال کنند و از این طریق حق را به صاحب واقعی آن برسانند. 

 نتیجه 

با استفاده از شیوۀ گفتگو، داستان را پویاتر و ژرف بازنویسی این داستان،  با تر  کیلانی در  عرضه نموده است. نویسنده 

های آن افزوده است.همچنین آموزش خلاقیّت مایههای اصلی و فرعی، بر غنای درونگیری از سخن و رفتارشخصیتبهره

زمینه داستانی،  گره  آفرینش  با  کیلانی  است.  مشهود  گفتگو،  عنصر  از  استفاده  دلیل  به  داستان  این  و  در  هیجان  ایجاد  های 

، در پی  ذکر است که نویسنده با استفاده از عنصرتخیلپرسش و اندیشه ورزی را در ذهن کودکان فراهم نماید. همچنین قابل

تقویت می را در مخاطب  اندیشه ورزی  و  تخیّل روح ساختن  تأمل کودکان است؛چراکه  اندیشه و  آنکه؛ تقویت  کند.دیگر 

 منظور پرهیز از ایجاد روحیه تقابلی در کودکان از پند و اندرز مستقیم خودداری نموده است. نویسنده به



119                          ...معاصر مصر یداستان اتیکودکان در ادب یبرا  شهی آموزش اند  / یطالم ینیزهرا حس دهی س                   سیزدهمسال   

 

 

رود و با استفاده از استدلال و مغالطه، کودکان را به تفکرّ  پیش می صورت پرسش و پاسخ بهاین داستان، بهافزون براین،  

دهد. ایفای نقش، ایجاد تفکرّ، انسجام فکر، شیوه  ای غیرمستقیم، شیوه درست اندیشیدن، را آموزش میگونهوادار نموده و به

توان از آن برای تعالی اندیشه کودکان استفاده کرد. کودک این داستان، های بارز این داستان است که می استدلال از ویژگی

شود. کیلانی در یک موجود مستقل است و این مسأله در آغاز داستان با آوردن دو بیت شعر از ابو العلاء معرّی ، تقویت می

-این داستان براین باور است؛ در صورتی که برای کودکان جایگاه ویژه قائل شویم و به آنان به دیده تحقیر نگاه نکنیم، می

نمایند.همچنین،در این داستان، از طریق بازی، بگیرند، استدلال کنند و داوری ها تصمیم توانند در برخی مواقع بهتر از بزرگتر

شود و در مجموع، داستانی ارزشمند در جهت پرورش اندیشه است. همچنین کیلانی  تفکرّ خلاّق، و انتقادی آموزش داده می

اسامی شخصیت بیان  و  داستان  وقوع  زمان  و  مکان  توصیف  با  نموده است  ملموستلاش  را  داستان  نزدیک ها،  و  به  تر  تر 

 واقعیت جلوه دهد. 

از سوی دیگر،ییرنگ داستان، به شیوه منطقی و با خرد مخاطب هماهنگ است؛ این داستان، افزون بر اینکه براساس زبان  

آموزد و او را با میراث فرهنگی خود آشنا می سازد. همچنین کیلانی  معیار نوشته شده است، واژگان زیادی را به مخاطب می

چون و چرای دیدگاهها  سعی نموده است در این داستان، انسجام تفکرّ، استدلال درست، به چالش کشیدن آراء، نپذیرفتن بی

 دهد.  را نیز آموزش می
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 122-145، صص:1400تابستان  ،(25یاپی)پ2شماره زدهم،یس ۀ، دورزبان و ادبیات عربی

یتا أحبیني»   دهیقص یشناسخوانش نشانه  فاتر« ی ر کلی »ما  یبر اساس الگو  شی « محمود درور

 )پژوهشی(

 1  نویسنده مسئول( ،ایران حسن اسماعیل زاده )استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز،
 ایران( تبریز، علی صیادانی )دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،

 ایران(  تبریز، ،عربی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)دانشجوی دکتری زبان و ادبیات  وحید خیری

   ایران( تبریز،  ،بهمن آقازاده )دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

Doi:10.22067/jallv13.i2. 2105-1050  

 چکیده 

نشانه نشانهالگوی  الگوهای  اولین  جمله  از  ریفاتر  به  شناسی  که  است  شعر  شناسی  ادبی  گونۀ  بررسی  به  ویژه  شکل 

العمل او نسبت به شعر بسیار مهم است و خوانش شعر در دو پرداخته است. در این روش، توانش ادبی خواننده و عکس

شود و در سطح دوم، با توجه به گیرد. در سطح اول، معنا و روساخت متن بررسی میکنشانه انجام میسطح اکتشافی و پس

ژرف غیردستوری،  دلالتعناصر  و  متن  میساخت  واکاوی  زبانی،  شعر های  اصلی  مضمون  دو  عشق،  و  مقاومت  شوند. 

آورد و های زبانی را پدید میهای شعری با استفاده از عناصر غیردستوری، دلالتمحمود درویش است و او در این مضمون

سازد و آگاهانه ادراک مفهوم شعر را برای مخاطب به مدلول و پیام اصلی خود را در ورای سطح ظاهری واژگان پنهان می

شناسی شعر مایکل ریفاتر، بر مبانی نظریۀ نشانهتحلیلی و با تکیه-کوشد با شیوۀ توصیفیاندازد. پژوهش حاضر میتأخیر می

« بپردازد و با دریافت تداعی واژگان، ماتریس)قالب( ساختاری  ريتا أحبينيهای توصیفی قصیدۀ »ها و منظومهبه کشف انباشت

نشانه  الگوی  تبیین  کند.  بازگو  خواننده  برای  را  بنقصیده  تبیین  و  ریفاتر  مایکل  شعر مایهشناسی  در  مقاومت  ادبیات  های 

شناسی، از اهداف این پژوهش است. ازجمله نتایج برآمده از  کارگیری الگوی نشانهمحمود درویش و زوایای پنهان آن با به

های متعددی از واژه »ریتا« در نزد محمود درویش است که با مفهوم کنشانه قصیده مذکور، بیانگر وجود دلالتخوانش پس

گونه، مضمونی رمانتیک را در خدمت مفهوم  وطن در نزد وی درآمیخته و در نهایت به رمز فلسطین بدل گشته است و این

اند و های واژگانی این شعر در ماتریس ساختاری آن با ظرافت هر چه بیشتر، بازتاب یافتهمقاومت قرار داده است. تداعی

 اند.تصویری از وضعیت فلسطین و دورنمای مقاومت را به نمایش گذاشته

 .ريتا أحبينىکنشانه، مایکل ریفاتر، محمود درویش، شناسی، خوانش پس: نشانههاکلیدواژه
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 . مقدمه 1

توان در تمام جهان  کاربرد خاص خود را داراست و ردپای آن را میها  شناسی دانشی نوین است که در همۀ عرصهنشانه

« یافت.  میان نشانه هستی  رویکرد  یک  است«  رشته شناسی  می7:  1993)فیدوح،  ای  شمار  به  تلفیقی  علمی  و  رود. ( 

(.  13:  1380پردازد« )گیرو،  های علامتی و غیره میها، نظامها، رمزگانای نظیر زبانهای نشانهشناسی به مطالعۀ نظام»نشانه

(. با ظهور 18تا:  شود« )خلف کامل، بیها و فرایندهای تأویلی و مناسبت میان دال و مدلول بررسی میشناسی نشانهنشانه»در  

نشانهنظریه مختلف  پژوهشهای  رشد  از  پرداختند. پس  ادبی  آثار  دلالتی  نظام  بررسی  به  ادبیات  پژوهشگران  های  شناسی، 

-های نوینی ظهور کردند که به شکلی تخصصی به بررسی گونۀ ادبی »شعر« پرداختند. نظام نشانه شناسی ادبیات، نظریهنشانه

جز واژگان وجود دارند که های دیگری نیز بهها دانسته است زیرا در زبان عربی نشانهبنیاد، زبان عربی را برتر از دیگر زبان

زبان عربی می به  منحصر  ابن خلدون  گفته  به  بنا  که  و...  مفعول، مجرور  فاعل،  مانند حرکات  معانی هستند  باشند« بیانگر 

 (11: 1399)صدیقی و همکاران، 

معروف از  ریفاتر  نظریهمایکل  تفسیر  ترین  برای  علمی  و  دقیق  الگویی  خود،  نظریۀ  با  که  است  زمینه  این  در  پردازان 

های زبانی در اختیار پژوهشگران شعر قرار داد. »ریفاتر با عطف توجه به شعر، از یک نظریۀ رمزگانی بهره گرفت تا  نشانه

شناسی رمزگان توسط خواننده قائل قراردادهای زیرساختی یک متن را توصیف کند و در این کار اهمیت خاصی برای زبان

(  Literary competence)  های اصلی این الگو، توجه به خواننده و توانش ادبی(. از ویژگی137:  1388شد« )مکاریک،  

عنوان هدفی در خود  و قدرت ادراک اوست. مطابق این نظریه »شعر، کاربرد ویژۀ زبان است و زبان شاعرانه نیز بر پیام به

. در این الگو، ناقد )222: 1391یابد« )صفوی،  ها از قطب زبان علم به سمت زبان شعر افزایش میکند و بازی نشانهتأکید می

ناشناخته کشف  دنبال  به  بلکه  نیست؛  معنا  یافتن  دنبال  درونبه  نشانههای  در  کاوش  با  که  است  بازنمایی متن  زبانی  های 

 یابد.های عمیق و زیرین متن شعر راه میها، به لایهها و مدلول شوند و خواننده با پی بردن به رابطۀ دال می

کنند که کلمات،  ای کسب میشناختیشناسی ریفاتر »آثار ادبی، معنای خود را به واسطۀ ساختارهای نشانهبر اساس نشانه

تمهیدات سخن ایماژهای کلیدی، مضامین و  پیوند میسرایانۀ مجزای آنعبارات، جملات،  به هم  را  )آلن،  ها  : 1389دهد« 

شود، بلکه با نقد  (. پس هدف فقط دریافت معنا و مفهوم شعر نیست و خوانش تنها محدود به سطح ظاهری شعر نمی166

اند شوند که از طریق عناصر غیردستوری کُدگذاری شدههای شعری واکاوی میدهندۀ متن، دلالترابطۀ میان عناصر تشکیل

 اند.اند و با زبان غیرمستقیم بیان شدهو در عمق متن قرار گرفته

ساختاری و محتوایی شد و از آن حالت ساده    شعر معاصر عربی، با ظهور مکاتب مختلف نقدی، دچار تحولات گسترده

های شعری خود پنهان ساختند و با گریز از هنجارهای زبانی، های شعری خود را در پَسِ عبارتخارج شد. شاعران مضمون

ها برسد و با لذت بیشتری مفاهیم ثانوی های عمیق متن، به آنهای شعری را آفریدند تا خواننده با کنکاش در لایهدلالت

ها، شعرش را به ترین شاعران مقاومت است که با آفرینش نوواژهشعر را درک کند. محمود درویش شاعر فلسطینی، از مهم

تلفیق ماهرانۀ آن  بالاترین سطح معنایی و دلالتی ارتقا داد. ویژگی با مضمونبارز اشعار رمانتیک درویش،  های پایداری ها 
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ای در خلق اشعار عاشقانۀ درویش دارد. واژۀ »ریتا« در اشعار درویش، حاوی است. »ریتا«، معشوقۀ یهودی او، نقش عمده

ای خاص و متمایز به اشعار مقاومتش بخشیده است. ها، جلوههای زبانی فراوانی است که درویش با کمک این نشانهنشانه

های مسلمان در منطقه خاورمیانه نمای محور مقاومت است و با توجه به بیداری اسلامی ملتشعر محمود درویش آینۀ تمام

عنوان های درویش بهمسألۀ فلسطین دوباره در کانون توجه قرار گرفت، بنابراین مطالعۀ اشعار و اندیشه  های اخیر،طی سال 

می فلسطین  قیام  جلوۀ  لایهبارزترین  تحلیل  و  بررسی  کند.  ایفا  بسزایی  نقش  مقاومت  روحیۀ  اشاعۀ  در  درونی  تواند  های 

 شناسی مایکل ریفاتر و دستیابی به معانی ثانویه آن، از محور قصیده »ریتا أحبینی« محمود درویش، با اتکا به الگوی نشانه

 های بنیادین این پژوهش است. 

 های بنیادین . پرسش1. 1

 اند از:های بنیادین این پژوهش عبارتترین پرسشمهم

 شود؟ ای از متن نمایان میچه اغراض ثانویه »ريتا أحبيني«کنشانۀ شعر  با خوانش پس -1

 رساند؟ یابد و چه پیامی به مخاطب میبر اساس نظریۀ ریفاتر، ماتریس ساختاری این شعر چگونه نمود می -2

 اند از:  های بنیادین مطرح شده، عبارتهای قابل طرح در پاسخ به پرسشفرضیه

محمود درویش با توجه به رسالت ادبی و انسانی خود در قبال فلسطین، این موضوع شعری رمانتیک را برای مفاهیم   -1

تدریج از یک موضوع ساده عاشقانه در ذهن  به  »ريتا أحبيني«ماتریس ساختاری قصیده    -2 مقاومت به خدمت گرفته است.

 دهد. مخاطب، مفهومی فرامتنی از وطن و تقویت روحیه مقاومت ارائه می

 . پیشینة پژوهش 2 .1

اش، توجه ناقدان را به خود جلب کرد و مقالات  محمود درویش جز شاعران بزرگ ادبیات عربی است که سبک شعری

اند و با توجه به رویکرد و کتب بسیاری در مورد آثارش نگاشته شده است. اما اشعار رمانتیک او کمتر مورد توجه قرارگرفته

دلَلة   -1اند از؛  ها عبارتترین این پژوهشیابد. مهمخاص او در اشعار رمانتیکش، تحلیل این نوع از اشعار ضرورت می
( فاطمه بخیت و همکاران در چارچوب ادبیات  1393)العنوان في رسالة المنفى لمحمود درويش ونامه لأحمد شاملو )دراسة مقارنة(  

 -2اند.  اند و ارتباط عنوان شعر با محتوای کلی شعر را تحلیل نمودهشناسی این دو قصیده پرداختهتطبیقی به بررسی نشانه
شناسی عنوان ( خالد توفیق مزعل و همکاران در این مقاله به بررسی نشانه2019)  دلَلَت سؤال العنوان في شعر محمود درويش

القهوة في شعر محمود    -3اند که در مورد موضوعاتی چون رؤیا و آرزو و مرگ است.  سؤالی برخی از اشعار درویش پرداخته
دلَلية دراسة  دلالت1398)  درويش  بررسی  به  همکاران،  و  کشاورزی  کریم  درویش  (  محمود  اشعار  در  قهوه  شعری  های 

شناسی سروده نشانه  -4اند.  اند و ارتباط معنایی آن با فرهنگ، تاریخ و جامعۀ فلسطین و هویت عربی را نقد کردهپرداخته

( راضیه نظری و علی نجفی ایوکی بر اساس  1398شناسی گریماس ) محمود درویش با تکیه بر نظریۀ نشانه  قصيدة الأرض

نشانه به  گریماس  پرداختهنظریۀ  قصیده  این  دلالتشناسی  و  بازنمایی اند  و  کشف  را  وطن  مفهوم  به  مربوط  شعری  های 
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وحيداً  -5اند.  کرده الحصان  تركت  لماذا  درويش:  محمود  ديوان  في  الآخر  ومواجهة  الذات  هوية  إثبات  بين  المتکلم  ( 1397)الضمير 

نشانه بررسی  به  همکاران  و  عابد  پور  پرداختهمحمود جواد  قصیده  این  در  متکلم  با شناسی ضمیر  آن  دلالتی  ارتباط  و  اند 

کرده تحلیل  را  مقاومت  نشانهمضمون  الگوی  مورد  در  مورد اند.  چند  به  که  بسیاری چاپ شده  مقالات  نیز  ریفاتر  شناسی 

جواد الحطاب بر اساس دیدگاه مایکل   »رحلة ثانية لجلجامش«شناسی قصیده  ای با عنوان »خوانش نشانهمقاله  شود.اشاره می

کنشانه بر این قصیده اجرا  ( فاطمه تنها و همکاران در این مقاله بر اساس دیدگاه ریفاتر خوانش اکتشافی و پس1400ریفاتر )

کار رفته در این قصیده شده  های بهمندی نشانهاند که شبکۀ دلالتی این قصیده باعث دلالتاند و به این نتیجه رسیدهنموده

( 1399شناسی قصیدۀ الصامدون اثر عبدالقدوس العاملی با تکیه بر رویکرد مایکل ریفاتر ) ای با عنوان »نشانهمقاله  -2است.  

العاملی می به بررسی نظام دلالتی این شعر پایداری  استنباط میبر پایۀ دیدگاه ریفاتر  این پردازد و چنین  کند که شاعر در 

گویی و ابهام بهره برده و مفاهیم ناامنی، مقاومت، امید و پیروزی در قالب یک شبکۀ دلالتی در  های صراحتقصیده از شیوه

است.   یافته  بازتاب  قصیده  این  »نشانهمقاله  -3کل  عنوان  با  خوانش  ای  نظریۀ  اساس  بر  قبانی  نزار  بلقیس  قصیدۀ  شناسی 

( وجیهه گلین مقدم و همکاران بر اساس الگوی ریفاتر این قصیده را تحلیل کرده 1398کنشانه مایکل ریفاتر )اکتشافی و پس

اند. با کاوش در منابع اش را مشخص کردههای زبانی پنهان در این قصیده را شناسایی نموده و ماتریس ساختاریو نشانه

انجام نگرفته است و تفاوت این   »ريتا أحبيني«شناسی قصیدۀ  توان گفت: تاکنون پژوهش مستقلی در مورد نشانهمختلف، می

شناسی ریفاتر انجام گرفته و تنها بر این قصیده تمرکز کرده مقاله با سایر مقالات مشابه در این است که بر اساس نظریۀ نشانه

پردازان اند و از نظریۀ دیگر نظریهشناسی عنوان دیگر اشعار درویش پرداختهها بیشتر به بررسی نشانهاست و سایر پژوهش

اند. تفاوت دیگر این پژوهش، در این است که  شناسی یعنی دوسوسور و گریماس در امر تحلیل مطالب استفاده کردهنشانه

مضمون  به  آن  بلکه در  است،  نشده  تحلیل  متن  بیرونی  سطح  تنها  و  شده  توجه  خاصی  شکل  به  درویش  رمانتیک  های 

 هایی که در درون متن میان زنجیرۀ واژگان رخ داده، مورد کنکاش قرار گرفته است. کنش

 . روش پژوهش 3 .1

شناسی ریفاتر نخست به خوانش اولیه و اکتشافی  تحلیلی و بر اساس الگوی نشانه  -این پژوهش به شیوۀ روش توصیفی  

های عمیق متن این شعر  های شعری پنهان در لایهکنشانه و کشف دلالتاقدام و سپس به خوانش پس  »ريتا أحبيني«قصیدۀ  

 پرداخته است.

 شناسی ریفاتر . الگوی نشانه2

نظامی زبانی و بسته است، اکتفا نمی»نشانه  به اعتبار آنکه  به تحلیل افقی متن  تحلیل ساختارگرا،  کند  شناسی، برخلاف 

به   اقدام  نظامبهبلکه  به خدمت گرفتن همه  نشانهکارگیری ساختارهای اصلی و  متن و دریافت ای می های  تبیین  به  تا  کند 

 (.64: 1399معنای پوشیده آن دست یابد« )قادری و دیگران، 
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شناسی شعر به وجود آورد نظریات ریفاتر در زمینۀ ارتباط میان فهم متن و توانش ادبی خواننده، انقلابی در تحلیل نشانه

کوشد »تأکید بر پیام« را به »تأکید بر گیرندۀ پیام« تغییر دهد. ابتدا و مخاطب را در خلق اثر ادبی سهیم ساخت. »ریفاتر می

رود که  کند که پیام و گیرنده، تنها عوامل دخیل در این ارتباطند که حضورشان ضرورت دارد و تا جایی پیش میگوشزد می

(. نظریۀ ریفاتر، ابتدا عناصر ایجادکنندۀ 60:  1383هایی از رابطۀ پیام و گیرنده تقلیل دهد« )اسکولز،  دیگر عوامل را به جنبه

کند. از نظر ریفاتر،  های خواننده برای دریافت عناصر مدنظر را بیان میادبیاّت متن را بررسی و سپس توانش ادبی و ظرفیت

(. از این منظر، مخاطب، تنها به قرائت 116:  1392لو،  »خواننده در تحلیل و دریافت متن نقشی فعّال و تاثیرگذار دارد« )نبی

پردازد، بلکه در فرایند بررسی عناصر ایجاد کنندۀ ادبی متن نقش فعالی دارد. در رابطه با توانش ادبی خواننده و شعر نمی

کند: »مایلم این کار را با توجه شناسی شعر عنوان میهای شعری ریفاتر به صراحت کتاب نشانهنقش آن در ادراک دلالت

شناختی  آورد و انتقال نشانههای میان متن، تأویل و بینامتن را پدید میکردن به خواننده پایان دهم، زیرا تنها اوست که ارتباط

(. خواننده در دیدگاه ریفاتر منفعل نیست، »لذا 164:  1978گیرد« )ریفاتر،  از یک نشانه به نشانۀ دیگر در ذهن او شکل می

کند شود و دائماً با موانع تفسیر برخورد میهای متنی و بینامتنی جلو رانده میخواننده در فرایند قرائت شعر در امتداد شبکه

 (.  279: 1383آید« )گرین و لبیهان، ها فائق میو بر آن 

( و (Heuristic readingبر اساس توانش ادبی خواننده، در الگوی ریفاتر خوانش شعر در دو مرحلۀ خوانش اکتشافی  

گیرد. »در خوانش اول، سیر خواندن از ابتدا تا پایان، خطی است و  ( انجام میRetroactive reading)کنشانهخوانش پس

می پیروی  اجزای شعر  همنشینی  زنجیرۀ  از  آن  میدر  معنای شعر  به  زبانی  توانش  بر  اتکا  با  خواننده  یعنی  او شود؛  رسد. 

هاست« )کالر، کند. به نظر او شعر، بازنمود عمل یا توصیف اشیاء و موقعیتصورت ارجاعی درک میهای زبانی را بهنشانه

های زبانی عاجز  یابد و از رسیدن به عمق متن شعر و نشانه(. در این مرحله، خواننده تنها به معنای شعر دست می6:  1390

میمی منجر  معنا  دریافت  به  اکتشافی  »خوانش  است،  ماند.  عمودی  محور  در  یعنی  پایین  به  بالا  از  و  خوانش   ولیشود 

به کشف دلالتپس میکنشانه  پنهان روی  میهای  ارزیابی  افقی  در محور  و  داشته  رمزگشایانه  رویکردی  و  در آورد  شود. 

خواند، خواننده ضمن به یادآوردن آنچه در مرحلۀ اکتشافی خوانده مرحلۀ دوم قرائت شعر که ریفاتر آن را تأویلی نیز می

های (. در این خوانش »شعر برای تفسیر و تأویل معنا در لایه100:  1373کند« )شولس،  بود، شروع به رمزگشایی از متن می

(. »فرایند  217:  1987شود« )ریفاتر،  شناسی وی تکیه میشود و بر توانش ادبی خواننده و اطلاعات زبانپنهان متن مطالعه می

از دلالت اکتشافی شروع میرمزگشایی  در خوانش  زبانی  در خوانش پسهای  و  به شود  متن شعر  ثانویه  تحلیل  یا  کنشانه 

تأویل و تفسیر میصورت عمیق و نظام کنشانه، ( در مرحلۀ پس243:  2017و خضر محمد،    89:  1987شود« )مبارک،  مند 

پیچیدهنشانه با کشف رابطۀ اند، بررسی میتری نسبت به سطح ظاهری متن در خود جا دادههای زبانی که معانی  شوند و 

 شود. ها مقصود اصلی شاعر نمایان میمیان آن

تقسیم میخوانش پس به چهار مرحله  انباشتکنشانه،  تعیین  این خوانش، نخستین گام،  در  های شعر  ها و معنابنشود. 

یا معنابُن ) پیرامون یک هستۀ معنایی  ( نامیده Accumulationاند، »انباشت« )(گرد آمدهSementemاست. واژگانی که 

: 1983تواند به افکار غالب در یک شعر برسد« )ریفاتر،  های به دست آمده از شعر، خواننده میشوند. با بررسی انباشتمی
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شوند. »در فرایند انباشت، خواننده با مجموعه کلماتی کار گرفته میها واحدهایی هستند که در فرایند انباشت به  معنابن  (.93

می میمواجه  مربوط  هم  به  مشترک،  معنابن  نام  به  واحدی  معنایی  عنصر  طریق  از  که  معنابن شود  گُل،  مثال:  برای  شوند؛ 

دیگران،   و  )برکت  است«  آلاله  و  آفتابگردان  زنبق،  و  114:  1389مشترک  کلمات  مجموعۀ  میان  کل،  و  رابطۀ جزء  (. پس 

شوند و یک مفهوم کلی را بر اساس اصل ترداف  معنابُن وجود دارد و از لحاظ معنایی همۀ این واژگان به معنابُن ختم می 

 دهند. معنایی شکل می

توصیفی) »منظومۀ  است.  توصیفی  منظومۀ  ریفاتر،  الگوی  دوم  واژه(، شبکهSystemsDescriptiveبخش  از  هایی  ای 

ارتباط،   ارتباطند. مبنای  در  با هم  واژۀ هسته،  )ریفاتر،  است که حول محور یک  واژۀ هسته است«  (. در  39:  1978معنابُن 

شود و ممکن است شامل ای با اقمارش مرتبط میشود و هستهمنظومۀ توصیفی، رابطه مجازی است و از کل به جزء بیان می

رو تفاوت معنابُن، (. از این118:  1392لو،  هایی را اخذ کند )نبیچندین انباشت معنایی باشد یا از چند انباشت معنایی بخش

معنایی وجود دارد و در در انباشت و منظومۀ توصیفی، در این است که در میان واژگان و معنابُن نوعی رابطۀ ترادف و هم

گونه رابطۀ ترادفی  شوند. ولی در منظومۀ توصیفی، هیچیک موضوع و ویژگی مشترک تحت عنوان معنابُن با هم جمع می

نامتجانسی به شکل اقمار، پیرامون یک هستۀ اصلی می نامتناظر و  چرخند و مفهوم خاصی را به وجود ندارد و واحدهای 

 دهند.مخاطب انتقال می

هیپوگرام کشف  مرحله  انباشتسومین  دریافت  از  پس  منظومههاست.  و  کشف  ها  به  باید  خواننده  شعر،  توصیفی  های 

یا تداعی واژه  یا  دارد،  وجود  ذهن خواننده  در  و  است  قالبی  تصویر  یک  که  بپردازد  هیپوگرام  یا  مفهومی  و  واژگانی  های 

می تداعی  را  آن  متن  در  ویدوسون،  عبارتی  و  )سلدن  هیپوگرام86:  1377کند  بنابراین  که  ها، شبکه(.  مفاهیم هستند  از  ای 

کند. هیپوگرام چیزی جز استعارات و تعابیر و مخاطب را به مضمون و پیام اصلی شعر و ماتریس ساختاری آن هدایت می

: 1387تواند محل حلول ماتریس و معنای شعر باشد )مظفری،  باورهای مرسوم شعری نیست که چون کسوت و قالبی می

این33 از  هیپوگرام(.  جمع رو  ساختاری«  »ماتریس  بنام  کلی  ساختاری  در  درنهایت  که  هستند  شعر  اصلی  موضوعات  ها، 

 دهند. شوند و مفهوم و غرض اصلی شعر را به مخاطب انتقال میمی

آخرین مرحلۀ الگوی ریفاتر، »ماتریس ساختاری« است؛ ماتریس، معنای مسلّط بر یک قطعه شعر و گزارۀ بنیادی شعر و  

گیرد، اما عملاً در شعر وجود  تدریج و با پیشرفت در خوانش شعر در ذهن مخاطب شکل میهاست که بهریشۀ هیپوگرام

هیپوگرام تولید  موجب  بلکه  غیردستوری،  ندارد؛  موانع  با  مواجهه  در  تفسیر،  فرایند  ضمن  خواننده  است.  شده  شعر  های 

کند. آنچه سرانجام باید  های غیردستوری متن را تبیین میتری از معنا را آشکار سازد که جنبهناگزیر است سطح دوم و عالی

: 1377تواند به یک جمله یا حتی یک واژه تقلیل یابد )سلدن و ویدوسون،  کشف شود، یک ماتریس ساختاری است که می

نوعی های شعر وجود دارد بدون آنکه در قالب واژگان شعر بازتاب داشته باشد و به(. در نتیجه، ماتریس در همۀ بخش83

 دهندۀ ساختار شعر است.  نظم
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یتا أحبیني« شناسی قصیدة ». تحلیل نشانه3  ر

شود و  که عضو حزب کمونیست اسرائیل بود، در یک جمع با دختری یهودی آشنا میجوانی و زمانی محمود درویش در

او میبه شوند. این پایان ماجرا نیست؛ زیرا عشق آورد و از هم جدا میشود ولی این رابطه چندان دوام نمیشدت شیفتۀ 

اش و در قالب چهار شعر معروف، »ریتا«، چنان در شاعر تأثیر گذاشت که نتوانست آن را فراموش کند و در دفترهای شعری

ای که در مورد »ریتا« بسیار مورد توجه ناقدان قرار گرفت، عدم تصریح از رابطۀ عاشقانه خود با ریتا سخن گفته است. مسأله

میلادی،   2014هویت او از سوی محمود درویش بود که تا پایان مرگ درویش، پوشیده ماند.پس از مرگ درویش و در سال  

أنا عربي«  کارگردان فلسطینی، با تولید فیلم سینمایی  »ابتسام مراعنة«   ماهیت معشوقۀ درویش یعنی »ریتا« را فاش کرد »سجل 

اصلی نام  عامى«  اش  که  بن  برای  »تمار  درویش  و  او  رابطۀ  اسرائیل شد،  ارتش  وارد  آنکه  از  پس  که  است  یهودی  رقاصۀ 

های فراوانی ارائه شد و سکوت درویش در قبال هویت این زن، پیچیدگی زنی« گمانه»ريتاهمیشه پایان پذیرفت. در مورد  

دهند که ریتا  نشان می»شتاء ريتا«  و  »العصافير تموت في الجليل«  و  »ريتا وبندقية«  موضوع را بیشتر نمود. این شعر و سه شعر  

 وجود خارجی داشته و معشوقۀ واقعی درویش بوده است. 

 . خوانش اکتشافی1. 3

های  گذارد. این شعر، از عاشقانهخوانش اولیۀ این شعر، بیانگر محتوای اصلی آن است که روساخت متن را به نمایش می

تصویر می به  »ریتا«  به معشوقش  نسبت  را  درویش  درویش است که عشق  معشوقهمحمود  و کشد؛  اسرارآمیز  ای مجهول، 

عنوان شعر، بار ای از زمان، ذهن تمام مخاطبان شعر درویش و ناقدان آن را به خود مشغول داشت.  جنجالی که برای برهه

معنایی رمانتیکی دارد و فضای کلی آن و بسیاری از واژگان و عبارات، رمانتیک است و بیانگر وضعیت روحی درویش در 

داند، ولی از ذهن و قلب شده میتبعید و عشق او به »ریتا« است. این عشق، عشقی متناقض است و با آنکه شاعر آن را تمام

کند که شود و امید دارد که روزی به »ریتا« برسد. در نگاه اول، تصویر کلی شعر، فضایی اندوهگین را ترسیم میاو پاک نمی

دل  میشکستهعاشق  گلایه  یار  جدایی  از  تبعید،  در  عبارتای  و  واژگان  در  بیشتر  دقت  با  اما  و شخصیت  کند،  شعر  های 

به عنوان یکی از مهم های  شود که مضمون اصلی این شعر، پیامترین شاعران مقاومت، خواننده متوجه میمحمود درویش 

های زبانی پنهان است. در این شعر، عناصر غیردستوری وجود دارد که مانع برداشت معنای  ثانویه است که در ورای نشانه

سازد. های زیرین متن رهنمون میشود و مخاطب را برای کشف دنیای ناشناختۀ درون متن، راغب و به لایه سطحی آن می

تر روی آورد و بر اساس کنشانه و ژرفاین خوانش اولیه، برای درک عمیق مفهوم شعر، کافی نیست و باید به خوانش پس

 نظریۀ ریفاتر خوانش دوم را بر این شعر پیاده کرد.
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 کنشانه .  خوانش پس2. 3

نشانه الگوی  دوم  پسمرحلۀ  خوانش  ریفاتر،  و  شناسی  کرده  عدول  کلام  معنای  بررسی  از  خوانش،  این  است.  کنشانه 

کند. »در الگوی ریفاتر، نقد میهای شعری را  کند و نقش عناصر غیردستوری در خلق دلالتهای شعری را تحلیل میدلالت

ویژه ادبی سهم  اثر  آفرینش  در  نیز  و خواننده  تأکید شده  بسیار  متن،  مفهوم  از  او  فهم  و  ادبی مخاطب  توانش  دارد. بر   ای 

ها های انسانی، قابلیت رمزگذاری دو نوع اصلی مرجع صریح و ضمنی را با توجه به کاربرد و موقعیت آنبسیاری از نشانه

های ضمنی، »بیشتر بر ( و دلالت32:  1391گردد « )سیبیاک،  ای است که نشانه به آن برمیدارند. دلالت صریح، مرجع اولیه

تکیه دارد« )ضیمران،  جنبه تاریخی یک مدلول  با  119:   1383های فرهنگی، اجتماعی و  (. در خوانش غیرمستقیم، مخاطب 

می مواجه  غیردستوری  پسعناصر  مرحلۀ  در  نیستند.  معیار  زبان  هنجارهای  تابع  که  کشفشود  با  میان    کنشانه،  ارتباط 

شود. در این مرحله دقت در واژگان و عبارات، بازنمایی های توصیفی، ماتریس ساختاری شعر نمایان میها و منظومهانباشت

شوند. اگر قصیده گردد و نخست عناصر غیردستوری متن مشخص میهای زیرین معنایی میمنجر به کشف بافت  ها،نشانه

 را به سه پاره تقسیم کنیم: »ريتا أحبيني«

 پارة اول با دال مرکزی »زندان و اسارت« 
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 پارة دوم با دال مرکزی »خشم و مقابله«: 

 

   امیدواری و پیروزی«» پارة سوم با دال مرکزی 
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دهند هدف شعر بیان معنای ظاهری و سطحی نیست؛ بلکه مفهومی عمیق و گسترده است که در  عناصر نشان می  این

»الأصنام، الحب، دقت بسیار دارد. واژگان های شعری پنهان شده و فهم آن نیاز بهای از نشانهورای سطح لغوی و در مجموعه
الطفوله«   و  الزيتون  الأغاني،  سنتوري،  الخليفهْ  آلهة،  خوانش اليونان،  و  خود  ادبی  توانش  با  خواننده  و  دارند  صریحی  مرجع 

 شود. یابد و مدلول و مقصود اصلی شاعر برای او نمایان میها دست میهای ضمنی آنکنشانه به دلالتپس

 . انباشت 1. 2. 3

هاست. در این های شعر و کشف ارتباط معنایی میان آنها و معنابنکنشانه، تعیین انباشتمرحلۀ نخست در خوانش پس

اند و یک مفهوم کلی را  اند که از طریق یک معنابُن به هم متصل شدهقصیده دو کمربند از واژگان و عبارات تشکیل یافته

ای از واژگان و ترکیبات که با هم رابطۀ ترادف دارند، چرخد و مجموعهاند. انباشت اول حول محور معنابُن »ریتا« میساخته

 کنند. های جسمی و معنوی »ریتا« را توصیف میویژگی

 های جسمی(انباشت اول: معنابن »معشوق« )ویژگی

 
 این واژگان دربرگیرندۀ تداعی معمول از معشوق هستند و به ریتا معشوقۀ زمینی و جسم او اشاره دارند.  

 گروهی دیگر از واژگان در برگیرندۀ حالات روحی درویش و عشق وی هستند و بار معنایی مثبتی دارند. 
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یابند و دوری شاعر از معشوق و پایان رابطۀ  انگیزی هستند که گویی در عالم رویا تداعی میهای خیال این اقمار، عبارت

کند.  وفایی او را ترسیم میدر فحوای خود نوعی سرکشی معشوق و بی  »ريتا.. أحبّيني«  عبارت.  کنندها را بیان میعاشقانۀ آن

به شکلی کنایی بار دیگر به غرور و سرکشی معشوق اشاره دارد؛ زیرا باوجود اینکه شاعر   «»تشتعلين كالشفق المغنّي   عبارت

بیانگر جدال عشق به معشوق و عشق به سرزمین   «»تخاصمين الأرض  عبارت   در بند است؛ اما »ریتا« شاداب و سرزنده است. 

 دهد.  است و در این میان »ریتا« عشق به اسرائیل را بر محمود درویش برتری می

الجميل«ترکیبات   الموت  و  قتيلة  أحلى  لَذع،  نشانه  »مذاقك  ذخیره  دارای  را  مفاهیمی  خود  پسِ  در  که  هستند  زبانی  های 

کند؛ معشوقی که به خاطر زادگاهش از شاعر گذشت. اند که احساس متناقض درویش نسبت به معشوقش را بیان میکرده

شود تقابل میان عشق به معشوق انسانی و عشق به سرزمین است که »ریتا« به مفهوم دیگری که از این مجموعه دریافت می

 أثینا« و »فلسطین« دارد.-خاطر مصلحت، دومی را انتخاب کرد. انباشت دوم، دو معنابن اصلی »یونان
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 أثینا« -انباشت دوم: معنابن »یونان

 
 

کارگیری  نیاورده است، ولی در واقع یونان همان فلسطین تحت اشغال اسرائیل است. بهشاعر صراحتاً اسمی از فلسطین  

های فراوان تاریخی، اجتماعی و جای فلسطین یکی از عناصر غیردستوری است که درویش بر اساس شباهتاسم یونان به

های باستانی میان این دو کشور کهن، غرض شعری خود را آفریده است. خاک فرهنگی، اعتقادی و جایگاه نمادها و اسطوره

یونان همچون فلسطین در طول تاریخ بارها مورد تجاوز دشمنان قرار گرفته و احساس شکست، اندوه و نومیدی بر آن سایه 

 افکنده است. 

به عقاید و باورهای مردمان یونان باستان اشاره دارد که در    »أذرعة الأساطير، أعمدة الهياكل، آلهة جديدة، الأصنام«عبارات  

های دور در یونان و به روحیۀ جنگاوری که از گذشته  »أجمل الفرسان«  فرهنگ کهن فلسطین نیز وجود داشته است. ترکیب 

بیانگر اندوه کهنۀ مردمان یونان و فلسطین است که   »هوية اليونان« و ترکیب  »الحزن«کند. واژۀ فلسطین وجود داشته اشاره می

ها به موسیقی  ها و فلسطینیبه علاقۀ یونانی  «قمراً وأغنيةً »ناشی از آوارگی و اشغال سرزمین توسط بیگانگان است. دو واژۀ  

کند. در این شعر معنایی نمادین دارد و شاعر با بیان استعاری به آزادی مردم از دشمنان اشاره می  »الطفل«اشاره دارند. واژۀ  

دهند که منظور شاعر از یونان همان فلسطین نشان می  ...«واليونانُ تبحثُ عن طفولتها / ولَ تجد» این واژه و جملۀ پیش از آن  

کند که مورد هجوم دشمنان قرار شاعر به دوران سخت یونان در گذشتۀ دور اشاره می  «»اليونان عاشقة يتيمهْ   در عبارت  است.

کند که کشورهای عربی او گرفت. درویش با استفاده از این واقعۀ تاریخی، وضعیت نامساعد کنونی فلسطین را ترسیم میمی
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اليونان«»اند. در عبارت  را رها کرده کند که در شرایط جنگی به سر ها را توصیف میپریشان حالی یونانی  الحزن صار هوية 

 بردند؛ ولی هدف اصلی شاعر ترسیم اندوه و نومیدی فلسطین است. می

 « فلسطینانباشت دوم: معنابن » 

 

 
برخی از این ترکیبات در سطح ظاهری به تاریخ کهن فلسطین اشاره دارند و برخی تصویری از طبیعت فلسطین هستند  

دهند؛ واژۀ زیتون بار معنایی نمادینی دارد و از حالت نباتی خارج شده و  سرزمینش را نشان میولی در واقع علاقۀ شاعر به  

و صلح کرده  پیدا  ادبی  فلسطینیکارکرد  حاکمیت سرزمین  دوستی  به حق  عبارات  از  گروهی  است.   نموده  برجسته  را  ها 

همان   تموت«،  يکتشف ،  يمر ،  يسترجع،  تنتشر،  تولد»های مضارع  کند که اسرائیل آن را نقض کرده است. فعل فلسطین اشاره می

ها را به ذهن  های فلسطینییافتن غمحالت حرکت رو به جلو و امید به پیروزی و اجرای عدالت و کنار رفتن ظلم و پایان

دهد. همۀ این افعال در یک معنا باهم اتحاد دارند و آن امید به ها مژدۀ آزادی و گشایش میدهد و به آنمخاطب انتقال می

 تغییر اوضاع بد کنونی و بهبود شرایط فلسطین است.
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 انباشت سوم: معنابن »من« )تأکید بر هویت خود فلسطینی(

 
این جملات، زندانی دربندی را ترسیم معنا تشکیل یافته که معنابن آن »من« است؛  واژگانی هم  انباشت سوم از مجموعه

کنند که درگیر عشقی دوسویه است؛ از یک جهت غم جدایی یار و از سوی دیگر غم غربت و دوری اجباری از وطن می

دیدۀ فلسطین را بیان  از بُعد معنای مکانی خارج شده و تبدیل به دلالتی شعری شده که اندوه ملت رنج  »منفاي«است. واژۀ  

دال   کند. می این  میهمۀ  تأکید  فلسطینی  هویت  بر  شناور  هویت خود های  برساختن  خودبیگانگی  از  نفی  با  شاعر  و  کنند 

ها و ترکیبات »من«  ها، خودباری و ادامه دادن راه مقاومت است و در بیشتر این دال کند. پیام و مدلول این دال پافشاری می

می میخودنمایی  قرار  »دیگری«  مفهوم  برابر  در  و  اعتراض کند  بیگانه  و  دشمن  ناعادلانۀ  و  غیرقانونی  حضور  به  و  گیرد 

 کند. می
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 انباشت چهارم: معنابن »دیگری« )دشمن، بیگانه، استعمار(

 

دهد و کلمات  ها را به هم پیوند میشود که معنابن دیگری آنانباشت چهارم، گروهی از واژگان و ترکیبات را شامل می

بی ماهیت دشمن  که  میمتناظری هستند  تصویر  به  را  پشتیبانی قدرترحمی  با  که  فلسطین کشند  بر سرزمین  های جهانی 

های ها سلب نموده است. هرکدام از دال ها را از آنالمللی حاکمیت سرزمین فلسطینیچنگ انداخته و با نقض قوانین بین

اسرائیلی ستم  و  توحش  سرکوب،  و  دارند  رمزگونه  مفهومی  منظومه  دسیسهاین  و  روحیۀ ها  تضعیف  برای  استعمار  های 

تواند با دلالت صریح این واژگان به ساختار کلی معنای قصیده برسد و کنند. خواننده نمیها را بازگو میمقاومت فلسطینی

 کنند.  اغراض ثانویۀ این قصیده را نمایان نمی »البرلمان«، »الأصنام« و »الخليفة«بررسی معنای ظاهری کلماتی مانند  

 های توصیفی . منظومه2. 2.  3

ها  ها با انباشتنهای توصیفی تعیین و تحلیل شوند و ارتباط آهای این شعر، باید منظومهپس از مشخص شدن انباشت

 :گیردهای این شعر، سه منظومۀ توصیفی شکل میبررسی شود. بر اساس انباشت

 

 

 منظومة توصیفی اول: هستة مرکزی »معشوق« 



137           «فاتری ر کلی »ما  یبر اساس الگو شی أحبینی« محمود درو تای »ر دهی قص یشناسخوانش نشانه / زاده لیحسن اسماع        سیزدهمسال   

 

 

 

می دوگانه  ماهیتی  منظومه  این  در  میمعشوق  حلول  هم  در  »ریتا«  و  »وطن«  مییابد؛  باعث  آمیختگی  این  شود  کنند. 

های ضمنی به مدلول و مقصود اصلی شاعر برسد که مفهومی  نهاده و با کشف دلالتمخاطب معنای ظاهری قصیده را کنار  

کنند و کیفیت رابطۀ عاشقانۀ بالاتر از مضمون رمانتیک دارد. گروهی از اقمار، ماهیت »ریتا« معشوق شاعر را مشخص می

های صریحی عمل دهند و به صورت دلالتکنند و روساخت متن را تشکیل میدرویش با او و سرانجام آن را ترسیم می

دلالتمی خود  فحوای  در  اقمار  این  نمودهکنند.  ذخیره  بسیاری  ضمنی  دارند. های  اشاره  فلسطین  یعنی  مدلول  به  که   اند 

وفا نیست؛ بلکه او تبدیل به نماد و رمزی از دهد که ریتا تنها یک معشوقۀ گریزان و بی های ضمنی نشان میبازیابی دلالت

ریتا« دلالت صریحی است فلسطین شده که به خاطر جنگ و تجاوز، آزادی و استقلال خود را از دست داده است. بنابراین »

شود که مخاطب معنای ظاهری آن را دریافت نکند و با نگاه به شخصیت که رابطۀ آن با دیگر عناصر بافت متن باعث می

شود که مقصود اصلی او فلسطین اشغالی است. بر اساس الگوی ریفاتر »ریتا« به عنوان یک دلالت انقلابی درویش متوجه می

دال  خود،  درون  در  انباشتصریح  شکل  به  که  دارد  دیگری  شناور  منظومههای  و  میها  بازتاب  توصیفی  به های  و  یابند 

شبکه دلالتصورت  از  میای  ختم  مدلول  به  معلولی  و  علی  رابطۀ  یک  قالب  در  و  شعری  خوانش های  اساس  بر  شوند. 

های شاعرانۀ متعددی به خود گرفته  کنشانۀ ریفاتر، »ریتا« یک اسم هنری است که تبدیل به یک رمز شده است که دلالتپس

نشانه و  اقمار  این  است.  شده  »فلسطین«  وطن  از  تبلوری  و  شده  خارج  حسی،  معشوقۀ  آن  کالبد  از  مفهوم  و  زبانی،  های 

 دهند.  ها را در یک شبکۀ به هم پیوسته از واحدهای ناهمپایه ربط میزنند و آن»معشوق« را با مفهوم »وطن« پیوند می

 منظومة توصیفی دوم: هستة مرکزی »وطن« 
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شود و شاعر با  تر نواخته میگرایی محکمآهنگ مقاومت و ملیرود و ضربدر این منظومه، صبغۀ رمانتیک به حاشیه می

شوند که مخاطب از روساخت  طلبد. در این منظومه برخی از عناصر غیردستوری باعث میمیروحیۀ بالا دشمن را به مبارزه  

ژرف به  میمتن  را  عدالت  برپایی  نوید  و  است  از صلح  نمادی  »یاسمین«  هدایت شود.  متن  تصور ساخت  »الأغانی«  دهد. 

برمی را  انسان  احساسات  سرود،  و  موسیقی  که  آنجا  از  و  است  نشانه  مفهوم  از  خبر  صوتی  نشانه،  مفهوم  تفسیر  انگیزد، 

واژۀ »زیتون« و سبزی آن، نمودی تصویری از نشانه است که تفسیر آن، بالندگی رزمندگان   پیروزی حق علیه باطل است. 

افزون بر دلالت صریح  »البرق«  به دوران باصلابت گذشته است.  بازگشت  مقاومت و رهایی فلسطین از چنگال استبداد و 

بیت شاعر با استفاده از یک تشبیه، آیندۀ خوب و بدون جنگ را  این    شماری است که درهای ضمنی بیدلالتخود، دارای  

از روشنایی میبسان درخشش آذرخشی می  با حفظ دلالت صریح خود، داند که آسمان فلسطین را پر  کند. واژۀ »الطفوله« 

دلالت پنهانی نیز دارد و آن روزگار شیرین و پر از آرامش فلسطین در گذشته است و شاعر با حرکت از دلالت صریح و 
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مفهوم ظاهری واژۀ »الطفوله« به سمت دلالت ضمنی و ادبی آن، ذهن خواننده را به سمت مدلول و مقصود اصلی خود یعنی  

فلسطین، هدایت می در  و صلح  آرامش  دال برقراری  و  »وطن«  یعنی  دال مرکزی  در یک شبکهکند.  آن  شناور  به هم   های 

می پیش  مدلول  به سمت  مسیر  یک  در  هیچپیوسته  که  هرچند  دال روند؛  این  میان  تشابهی  و  ترداف  رابطۀ  وجود گونه  ها 

شوند و آن مقاومت برای آزادی فلسطین است. بنابراین نوعی وحدت دلالتی  ندارد، ولی همگی به یک مفهوم کلی ختم می

تر یک مجموعۀ بزرگ به نام مدلول در قالب یک شبکه به ها به صورت اجزای کوچکوجود دارد و در راستای آن، همۀ دال 

 اند.  هم متصل شده

 منظومة توصیفی سوم: هستة »من« 

 

اند. این  شود که پیرامون هستۀ »من« یعنی خود شاعر جمع شدهای از اقمار را شامل میمنظومۀ توصیفی سوم، مجموعه

آزارد. در عبارت گذارند که رنج دوری از معشوق و وطن آن را میها تصویری واضح از مبارز عاشقی به نمایش میعبارت

با کمک عنصر    »ولَ الطرقات تحترف الحنينا«کند. در عبارت  ها اشاره میبه آوارگی خود و فلسطینی  »منتصف الطريق محطتي«

کند و بر گذر عمر گرانبها و دوران شیرین جوانی در زندان و دور از  بخشی، سرگردانی خود در غربت را ترسیم میجان

دهند که درد دوری و تبعید چنان برای شاعر سخت و سنگین است که تمام خورد. این جملات نشان میوطن افسوس می

داند و گویی تبعید و آوارگی با تار و پود جانش درآمیخته است. این مبالغۀ شاعرانه در واقع بازتابی از دنیا را تبعیدگاه می

کند. این منظومۀ توصیفی، روح آزردۀ شاعر است که از ستم و ناعدالتی به ستوه آمده و آزادی و وطنی مستقل را آرزو می

منظومه میان  ارتباط  لذا  است؛  )من(  شاعر  و  »وطن«  انباشت  دو  تلاقی  بهنقطۀ  شبکهها  آنصورت  پیوند  از  و  است  ها  ای 

 شود.   های شاعرانه و معانی ثانوی شعر استخراج میدلالت
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 منظومة توصیفی چهارم: هستة »دیگری« 

 

های نامتناظری است که  ای از عبارتکنندۀ مفهوم کلی شعر است، متشکل از مجموعهمنظومۀ توصیفی چهارم که تکمیل

های دال شود. این »دیگری«، یکی دیگر از  ها »دیگری« است و مفاهیم دشمن، بیگانه و استعمار را شامل میهستۀ اصلی آن

دال  که  است  قصیده  این  میمرکزی  نمود  منظومه  این  اقمار  قالب  در  و  دارد  متعددی  شناور  ارتباط های  دیگری  این  یابد. 

دهد. الشعاع قرار میویژه »وطن« دارد و موجودیت آن با عنوان کشور فلسطین را تحت مستقیمی با سه دال مرکزی پیشین به

کنشانه شوند که کشف معنای قصیده به تأخیر بیافتد و با خوانش پسبرخی از عناصر غیردستوری در این منظومه باعث می

واژۀ   و   »عاشقة«بازنمایی شود.  میهن  به  آن عشق  دور  معنای  و  انسانی  آن معشوق  نزدیک  معنای  دارد؛  پهلویی  دو  معنای 

آنان به سرزمینشان ها و پایبندیطینیدوستی فلسممنوع بودن عشق بیانگر وطن  »والحبُّ ممنوع«، سرزمینش است. در عبارت  

ها در قرن  هاهاست، زیرا فلسطینیعدالتی علیه فلسطینیبیانگر تبعیض و بی  »طليقاً«واژۀ    ها از این امر است.و ترس اسرائیلی

به جبرگرایی درویش اشاره   »القدر العتيقْ«  ترکیب  اند و اکنون حق حضور در سرزمینش را ندارد.این سرزمین زندگی کرده
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پیش   از  سرنوشتی  را  دشمن  توسط  فلسطین  اشغال  او  و  گرفته  شکل  او  در  زندان  و  تبعید  شرایط  تأثیر  تحت  که  دارد 

   داند.شده میتعیین

عامل شکل و  دارد  قوی  پیوند  اول  منظومۀ  با  توصیفی  منظومۀ  این  این  میان  نتیجه  در  است.  )من(  منظومۀ سوم  گیری 

دهد، های توصیفی، نوعی رابطۀ علی و معلولی است و همۀ این اتفاقاتی که برای شاعر و معشوق و وطنش رخ میمنظومه

زنجیره از علتدر  دال ای  یا  دال ها شکل میها  این  و همۀ  بیان گیرد  را  قصیده  اصلی  مفهوم  و  اندیشه شاعر  ها چارچوب 

ای به هم  کند. ساختار دلالتی این قصیده مجموعهکند و مدلول آن یعنی مقاومت برای آزادی و استقلال را بازنمایی میمی

از دال  انباشتپیوسته  نمود میها و منظومههای صریح و ضمنی است که در قالب  یابد و این باعث وحدت  های توصیفی 

می قصیده  و شکل  میموضوع  معنایی  انسجام  آن  به  و  دلالتشود  این  همۀ  بهبخشد.  شعری  در  های  متعدد  اقمار  صورت 

 کنند.یابند و مدلول و مفهوم کلی قصیده را تداعی میقصیده بازتاب می

 ها . هیپوگرام3. 2.  3

های واژگانی و مفهومی  ها، باید تداعیهای توصیفی این شعر و تحلیل رابطۀ میان آنها و منظومهپس از بررسی انباشت

های متن ادبی، آن را بازخوانی کرد. برخی از  گرفته، را کشف کرد و با خواندن جملات و عبارتکه در ذهن خواننده شکل

اند، در متن شعر کاربرد وسیع و مکرری دارند که خواننده با  دادهها که مفهوم خاص و مهمی را در خود جایاین عبارت

شود و به ادراکی  شود و ماتریس ساختاری شعر برای او نمایان میها به مضمون و غرض شعری شاعر نزدیک میکشف آن

شوند؛ بلکه صورت واژه، عبارت یا جملات خاصی ظاهر نمیها در متن شعر بهرسد. این تداعینقص از شعر میکامل و بی

پیام های عمیق متن و رابطۀ معنایی که میان عناصر جمله  های کلی متن هستند که در پَسِ واژگان شعر و لایهدربرگیرندۀ 

 ادراک هستند.  های توصیفی قابلها با منظومهاند و با بررسی ارتباط انباشتوجود دارد، نهفته

 های مورد نظر ریفاتر به دست آمد که به شرح ذیل است: محمود درویش، هیپوگرام »ريتا أحبيني«در شعر 

قَديِمَة«معشوق نمادی از وطن است. در عبارت    -1 أرضٌ  از   توان این تداخل معنایی معشوق و وطن را یافت.می  »جِسمُهَا 

دهند که مقصود کند، ولی دیگر واژگان متن نشان میدر نگاه اول معشوق انسانی یعنی ریتا به ذهن خطور می  »جسم«واژۀ  

 اصلی شاعر فلسطین است. 

تبعید و آوارگی و شرایط خفقان  -2 بین  شاعر از  المللی اعتراض دارد. حاکم بر کشور ناراضی است و به سکوت مجامع 

إنّ الآلِهَةَ فِي البَرلِمان؟« واژۀ »الآلِهَةَ«  توان تداعی این مفهوم را در این عبارت بازیافت:می دلالتی صریح است که در فحوای    »وَ

های جهانی از اسرائیل، همسویی کشورهای عربی با  های ضمنی بسیاری از جمله »ناعدالتی و طرفداری قدرتخود دلالت

 استکبار، وارونه کردن مفهوم قانون و آزادی و برتری شر بر خیر« دارد.

کند. این دلتنگی و شوق در این آزارد و غربت، شوق دیدار وطن را در او دوچندان میرنج دوری از وطن شاعر را می  -3

 قَالَت لَنَا الشُرفَاتُ لَ مِندِيلُه يَأتي / وَلَ أشوَاقُه تأتي / وَلَ الطُرُقاتُ تَحترِفُ الحَنِينا.  یابد: ها تداعی میعبارت
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های جهانی در اشغال فلسطین توسط اسرائیل طلبی و نقش منفی قدرتکورسوی امید در دل شاعر وجود دارد و جنگ  -4

روحیۀ    : تَنطلِقُ القَصِيدَةُ / بِخَيالِها الأرضي، / يَدفَعُهَا الخَيالُ إلى الأمامِ.. إلى الأمامِ / بِعُنفِ أجنِحَةِ العَقِيدَة.هاکند. این عبارترا نقد می

 دهند.مقاومت درویش را با زبانی مجازی بازتاب می

هایی از دارد و بر ادامۀ مسیر مقاومت تأکید دارد. جلوهها زنده نگه میشاعر روحیۀ امید و پیروزی را در میان فلسطینی  -5

أُداعِبُ دائماً أوتارَ سَنتوري البَعِيدةَ وَأثيرُ جِسمَك / تَنتَشِرُ الأغانِي وَ  توان یافت. ها میاین حس انتفاضه و خودباوری را در این عبارت
 تُولَدُ اليونان. 

پیروز میفلسطین و فلسطینی  ازآن  آینده  -6 باطل  بر  نهایت حق  را هاست و در  آیندۀ روشن  به  امید  این  از  بازتابی  شود. 

يَکتَشِفُ الطفُولةَ عَاشِقانِ. / يَستَرجعُ الزَيتونُ خُضرَتَهُ / يَمُرُّ البَرقُ فِي وَطَني عَلانِيةها دید: توان در این عبارتمی    وَ

شبکه شعر  ریفاتر  دیدگاه  اساس  دلالتبر  از  دال ای  طریق  از  که  انباشتهاست  در  همپایه  دال های  و  و  ها  متغیر  های 

منظوه در  میناهمپایه  داده  بسط  توصیف  میهای  داده  توضیح  مدلول  و  رابطۀ شود  مجموع  أحبینی«  »ریتا  قصیدۀ  در  شود. 

انباشت میان  که  معنابندلالتی  و  آنها  منظومههای  و  و هستهها  توصیفی  آنهای  هیپوگرامهای  در  دارد،  تداعی ها وجود  ها 

ها ماتریس  شوند و مجموع آنها میتر یعنی هیپوگرامهای فرعی نظام دلالتی این قصیده وارد بسترهای گستردهیابد. شاخهمی

های عمیق متن پنهان شده و در  کند و مدلول را که به صورت یک مفهوم کلی در لایهساختاری این قصیده را آشکار می

 کند. تمام ابیات و عبارات و واژگان در هم تنیده شده، را نمایان می

 . ماتریس ساختاری  4. 2. 3

 نماید. ها رخ میهای برآمده از متن این شعر، ماتریس ساختاری و مضمون کلی آن در این واژگان و عبارتاز هیپوگرام

  

شود و از اندوه و گلایۀ شاعر از رنج تبعید و دوری از معشوق و وطن شروع می  »ريتا أحبيني«ماتریس ساختاری قصیدۀ  

یابد و در نهایت به امید به پیروزی و شکست دشمن و حفظ روحیۀ پایداری ختم طلبی ادامه میبا خشم و انتقاد و مبارزه

کنشانه نمایان که ملاحظه شد این مطالب در خوانش اولیه کشف و شناسایی نشده بودند و پس از خوانش پسشود. چنانمی

 شدند.

 

 

امیدواری شاعر به 
پیروزی و آزادی

اعتراض و خشم و 
قیام

اندوه و حس 
سرخوردگی

تبعید و آوارگی و 
رنج دوری

سیطرۀ دشمن 
غاصب
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 نتیجه 

قصیده   بر  ریفاتر  الگوی  تطبیق  أحبينى«با  پس  »ريتا  خوانش  آشکار  و  خواننده  برای  بسیاری  ثانویه  معانی  آن،  کنشانۀ 

انباشتمی جمله:  از  است  پژوهش  اول  پرسش  به  پاسخ  راستای  در  که  بهشود  قصیده  این  شبکههای  در صورت  باهم  ای 

دال  و  بهارتباطند  شبکه  این  در  دیگری  و  من  وطن،  معشوق،  مرکزی  دال های  سرمنشأ  عمل  صورت  متعدد  و  شناور  های 

های  کند. شاعر با کمک عناصر غیر دستوری دلالتای از این قصیده نقش یک دلالت صریح را ایفا میکنند و هر واژهمی

زند و در این راه از رابطۀ ترداف و زبان ساخت آن پیوند میآفریند و روساخت متن قصیده را با ژرفشماری میضمنی بی

کند و آن ای برای آن بارگذاری میدلالتی شعری است که درویش با زبان رمز، بار معنایی شاعرانه  »ريتا«جوید.  رمز یاری می

می نمادینی  او خاصیت  به  و  نموده  خارج  معمولی  معشوق  یک  حالت  از  اشغالی  را  فلسطین  از  رمزی  به  تیدیل  و  بخشد 

های مختلف معنایی  را بازگو های توصیفی آن هستند و هر کدام لایههای این قصیده همه در راستای منظومهکند. انباشتمی

کنند. تر میمندی آن را برجستهسازند و دلالتتر میکنند و از طریق فرایند بسط و توضیح گسترۀ معنایی قصیده را وسیعمی

به صورت شبکهمنظومه رابطۀ مجازی حول هستۀ مرکزی جمع میهای توصیفی  بر اساس  تو  تو در  قالبی ای  در  شوند و 

دهند و خواننده بر اساس نظریۀ ریفاتر با تکیه بر توانش ادبی های شناور را پوشش میهای مرکزی با دال تر رابطۀ دال کلی

های فرعی نظام  های مرکزی با دال یابد. رابطۀ علی و معلولی میان دال های ثانویۀ متن راه میخود از سطح لغوی متن به لایه

شود و تحت یک وحدت دلالتی ای از عبارات متناظر و نامتناظر ساخته میکند که از مجموعهدلالتی این قصیده را ترسیم می

های زبانی در این شعر با این ساختار واحد که در تمام قصیده وجود دارد، ارزش دلالتی خود را  یابند و نشانهبا هم پیوند می

یابند.  های واژگانی و مفهومی به شکلی استعاری نمود میشوند و در تداعیکنند و باعث انسجام معنایی قصیده میکسب می

کنند و به مدلول یعنی مقاومت و تلاش  ها در یک مسیر حرکت میدهند که همۀ دال های واژگانی این قصیده نشان میتداعی

 برد. ها خواننده به چارچوب اندیشگانی درویش او پی میشوند و از طریق آنبرای آزادی ختم می

های واژگانی و مفهومی این شعر  توان گفت تداعیدر رابطه با ماتریس ساختاری این قصیده و پیام آن به مخاطب می 

های پنهانی را که در مرحلۀ خوانش کنند و دادهخوبی ترسیم میموضوعات کلیدی هستند که ماتریس ساختاری شعر را به

حال  کوش و انتقادی درویش و درعیننمایند و شخصیت انقلابی، سختاکتشافی قابل مشاهده نبودند، کشف و شناسایی می

اند. از طرفی دیگر ماتریس ساختاری این شعر در پهنای مداری از اندوه و گلایه و شاعرانه و عاطفی او را توصیف کرده

می شروع  ترس  و  مبارزهنومیدی  و  قیام  و  انقلاب  و  خیزش  با  و  میشود  ادامه  دورنمایی  طلبی  و  روشن  افقی  با  و  یابد 

میخوش پایان  فلسطین  مقاومت  پیروزی  برای  دلالتبینانه  مدلولِ  واژهیابد.  از  کدام  هر  در  قصیده  این  زبانی  و  های  ها 

قالب  عبارت در  را  دلالتی  پیوستۀ  هم  به  این شبکۀ  مقاومت،  بر  تأکید  و  آزادی  اندیشۀ  و  تنیده شده است  در هم  آن  های 

میقصیده پیوند  هم  به  رمانتیک  ظاهری  با  ژرفای  خوانندۀ  و  پسزند  خوانش  با  مضمون  نگر  و  لغوی  سطح  از  کنشانه 

 برد.های پنهان در عمق متن به پیام اصلی شعر و رویکرد مقاومت آن پی میکند و با کشف دلالترمانتیک عدول می
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Abstract 

The semiotic model of Michael Rifater is one of the first semiotic patterns that has specifically 

studied the literary form of poetry. In this model, much attention is paid to the literary ability 

of the readership and his reaction to poetry, and poetry reading is done at both exploratory and 

post-action levels. In the first level, the meaning and superstructure of the text are examined, 

and in the second level, according to the non-grammatical elements, the deep layers of the text 

and linguistic implications are analyzed. Resistance and love are the two main themes of 

Mahmoud Darvish's poetry, and he creates linguistic meanings in these poetic themes by using 

non-grammatical elements. He hides the main meaning and message beyond the apparent 

surface of words and consciously delays the understanding of the meaning of poetry. The 

present study tries to discover the accumulations and descriptive systems of Rita Ahbini's poem 

in a descriptive-analytical way and relying on the foundations of Michael Rifater's theory of 

semiotics of poetry, and to recite the structural matrix of the poem to the reader. Explaining the 

semiotic model of Michael Rifater and explaining the principles of resistance literature in 

Mahmoud Darvish's poetry and its hidden layers using the semiotic model are the objectives 

of this research.  Among the results of the reactionary reading of the poem there are several 

implications of the word "Rita" in Mahmoud Darvish’s works, who mixed it with the concept 

of homeland and eventually became the symbol of Palestine, and thus put a romantic theme in 

the service of the concept of resistance. The hypograms of this poem are well reflected in its 

structural matrix and show a picture of the situation in Palestine and the prospect of resistance. 

Keywords: Semiotics, Postoperative Reading, Michael Rifater, Mahmoud Darvish, Rita 

Ahebbini. 
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Abstract 

The story The Merchant of Baghdad is Kamel Kilani’s work (1897-1959), a contemporary 

Egyptian writer and thinker. In this work, Kilani uses story and narrative elements as a tool for 

teaching thought and philosophy for children. The main purpose of this descriptive-analytical 

research was to analyze the elements using ancient stories in Kamel Kilani’s work and applying 

Matthew Lipman’s components. The philosophy plan for children, founded by Lipman, tries 

to fulfill the essential needs of young audiences; teaching them how to think, reason, and 

criticize, asking about the nature and cause of phenomena, teaching how to apply what has 

been learned at the right time and place, receiving the answer after thinking, and considering 

and understanding the logical relation between the phenomena by using the story. He prevents 

the children and young adults from thinking dogmatically and not paying attention to others’ 

opinions. In the process of the story, they learn to challenge the groundwork and test the 

reasoning and look for the realities. The findings also indicate that Kilani has tried to design 

the style and content of this story for teaching creative and critical thinking. The story uses 

games and conversations. Children have independent characteristics in this story. The judge’s 

judgments are challenged and the truth is proved by logical reasoning. There seems a kind of 

alignment between Kilani’s writing style and Lipman’s theory. They both consider the stories 

as the basis of teaching. They mention and challenge the essential life problems. Children will 

learn how to analyze, challenge and conceptualize in this story by playing roles. 

Keywords: Story, Child Thinking, Matthew Lipman’s Theory, Kamel Kilani, The Merchant 

of Baghdad. 
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Abstract 

Critical discourse analysis, by involving factors such as ideology and power, has a better 

linguistic capability than other methods. Laclau and Mouffe's theory is suitable for explaining 

social and political phenomena due to the introduction of critical discourse analysis to the world 

of politics and society. The main purpose of this study was to analyze the critical discourse of 

Ahlam Nasr's poems as a poet of "Islamic state of Iraq and the Levant" (ISIL) using Laclau and 

Muffe’s theory . The importance of the present study is the need to recognize the ideas of ISIL 

propagandists to counter their actions in the community .  The findings showed that the central 

signifier of this discourse is the formation of the Islamic Caliphate and jihad, migration, 

conquest of the world and Sharia are detailed around it. Based on the empty signifier of the 

early centuries of Islam, Ahlam Nasr has proposed the central signifier of the formation of the 

caliphate. The floating sign in his poems is an example of the twelve caliphs of Quraysh who 

introduce him to Abu Bakr al-Baghdadi by using the title of “Al-Husseini”. The central symbol 

and discourse are highlighted in these poems, as well as the concept of security in the 

government of Bashar al-Assad and nationalist symbols such as language and race. Ahlam 

Nasr, by comparing “Abu Bakr Baghdadi” to “Ibrahim” (AS) and ISIS to the companions of 

the Prophet (PBUH) and associating the battle of “Qadisiyah” and the defeat of the Iranians, 

has metaphorized the discourse of his poems and thus a bright future free of problems. And 

thus promises a good future, free of current problems, for the people of ISIL-dominated areas. 

The result showed that the spirit of Salafism and hostility dominates the discourse of ISIL, 

which is reflected in the poems of Ahlam Nasr and the actions of ISIL.   

Keywords: Critical Discourse Analysis, Laclau and Mouffe, ISIL, Ahlam Nasr.    
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Abstract 

The aim of this study was to illustrate a historical and revolutionary linguistic etymology of 

“Ostura” regarding the same other words as Persian “Estareh”, Hebrew “Estar” and Sami 

Aramic “Estar”, “Eshtar”, “Athtar”. There are various theories about myth and its function in 

the literature of nations and its influence in disciplines such as psychology, literature, criticism, 

religions and history. The study also depicts the connection between myth and Greek 

mythology and words such as story or history. The present research is different from other 

researches in terms of the recognition of the beliefs of western scientists about Ostura from a 

positivism evolutionary historical point of view and Darwinism historical process. In no other 

researches there is a clear and decisive view on the etymology of the myth, its signification, its 

true meaning at the beginning, and its place in ancient Iran and especially its connection with 

similar words. The results of the study show that since history has a close relationship with star 

and astronomy, Osturas are as well star mappings that represent the existence of resting stars 

in the very beginning of the history and also a recorder of the appearance of moving stars 

according to traditional human being. Therefore Ostura is found in a lot of star samples which 

are sun-born, moon-born or star-born. Moreover, it represents heavenly house of the gods and 

Ziggurats which are the eternal house of the immortal gods. This indicator is clearly seen in 

the name of the city which was built by Keyumars, that is, Babel (Bab+el/eel), which means 

Gates of the gods.  

  Keywords: Etymology, Ostura, Estareh, Oshter, Stars Timelines.
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Abstract 

Sociological criticism of literature is one of the new methods of literary criticism, the 

systematic and scientific formation of which dates back to the beginning of the nineteenth 

century. According to the experts in the field of sociology of literature, each literary work is an 

artistic expression of the social events of its time. In this method of criticism, the structure and 

content of the literary work and its relationship with the conditions of the social and political 

environment, the worldview and attitude of the author of the work, and how the image of 

society is reflected in his fictional and artistic world are examined. Postmodernism is also one 

of the new approaches of the contemporary century, which implies a broad semantic sphere, 

including art and literature, culture, politics, and economics, and represents a new phase of 

developments in human history. This research tried to study the socio-political ode of the 

Fadhihat al-Thalab by Ibrahim Nasrallah, one of the most prominent poets and writers of the 

Palestinian resistance, and to evaluate the aspects of ideological postmodernism in it. The 

research method is descriptive and the data analysis method is qualitative. The results showed 

that although the poet has used the formalities and techniques in terms of formal and technical 

aspects that make his poetry one of the postmodernist works, but in terms of content and 

semantics, relying on his ideological attitude, he has strayed from some rules of postmodernism 

and has used them for spreading his beliefs. In this ode, Ibrahim Nasrallah has tried not to leave 

the framework of his beliefs while creating a literary work in a new form. Thus, by highlighting 

the various aspects of American arrogance, he has criticized the imperialist thinking of this 

country. 

Keywords: Sociological Criticism, Postmodernism, Ideology, Ibrahim Nasrallah, Fadhihat 

al-Thalab. 
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Abstract 

The main goal of imagology is to represent the images of ethnic groups and nations in the 

literary works of another nation, and travelogues are among the important texts in which the 

travel writer pictures his views through his travels to other countries. These images, on the one 

hand, reflect the characteristics of the people of those countries and, on the other hand, reveal 

the individual and ethnic characteristics of the travel writer. This study sought to identify the 

images of different types of eastern and western cities of eighth century Iran by identifying and 

analyzing Ibn Battuta's travelogue, as one of the important works of travel literature in Arabic 

literature, and to analyze and interpret the reasons for this attitude of Ibn Battuta and to know 

him to some extent. In this regard, with a descriptive-comparative method, we divided the 

image of Iranians in the two areas of eastern and western cities into three types of positive, 

negative and neutral images and based on economic, social, cultural, religious and political 

characteristics. The this research is important because for the first time the eastern and western 

cities of eighth century Iran are compared and the view of a Moroccan tourist on Iranians is 

analyzed. The results show that out of a total of 51 images extracted, the opinion of Ibn Battuta 

about 80% of the images of Iranians is positive and 20% is negative. The reasons for this 

positive attitude are rooted in the social and cultural similarities between Iran and Tangier, as 

well as the well-being of the situation in Iran compared to other countries and territories. Also, 

in general, we see the better economic situation of the western cities of Iran compared to the 

eastern cities, which was due to the widespread destruction of the economic infrastructure of 

the eastern cities of Iran, including markets and caravanserais, caused by the Mongol invasion.  

Keywords: Imagology, Ibn Battuta Travelogue, Iran, Eastern Cities, Western Cities. 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to examine the arguments used in Tahaddy verses based on Douglas 

Walton’s (2008) framework. In this study, we contrast the arguments presented by Tahaddy 

verses with Douglas Walton's (2008) arguments, and then examine each argument in turn. 

Muslims believe that God, as the creator of man and the absolute universe, provides the best 

argument for convincing people, so it seems crucial to examine the arguments in the Qur'an 

and make them known for their own benefit. Therefore, it is necessary to examine these 

arguments, since the results of this research might lead to a deeper and more accurate 

understanding of human logic based on God's knowledge of man. It is known that God asks 

the polytheists in five verses if they claim this Qur'an is a human word (and the word of the 

Prophet himself), then bring even one verse like them. These verses are called Tahaddy in the 

Qur'an. This type of argument seems to be a unique and exclusive type of argument that does 

not fit into Walton's context due to its idiomatic meaning. Following our review of the Tahaddy 

verses and comparison with Walton's argument schemas, the study came to the conclusion that 

the argument used in the Tahaddy did not correspond to any of the sixty cases Walton 

introduced. Therefore, we introduced Tahaddy as a new argument to this model with a new 

scheme.  

Keywords: Quran, Tahaddy (challenge), Argument, Argument Schemas. 
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